تِ 1 
2 ۱ 7 ۳ 
1 ۱ 
غ 


۲ ۰ 
» 


: نم 7 1 


ی 


+۵ 
ی 


وق عهع و ثنل و ترچم محئرها 


ظ 
شعرول 
دخیه ار ذار سی 
از کلام شعرای ایران و هند 


۹ کرزه با ۵ ۵ ۳ و 8 دیدید 
شم ۰ ۵ یلحم 
۱ " سك ۷ چه ۰ 


تسوبی اول 


تشر داد 


44 
سسابستصان 
الء آباد 


۲ (ع 


2 ۱2 
را ۹ 


۱۱۱۱ اناد هویم و وق مه 


او و ما اه را خقا رانا و اما 
۱۱۱۱ ۱ ار ار اي وا رز خام 
۱ ۱ ۱ خااد و 14 صنط) 

را راو ی ار اد با رن ایآ را 
سیر با را این ار خی مد چا از ایحا و بط اه 
ور ور ای اه را ارت فاد ۱ فاص 
ما تا او ای ۱ اجنین ان ما ۵ 
وا مقر تا اه حا لا الا ۸0 تعجظ ها 
ار را ییاه حاا ع ام زد ما ما۳ 
۱۱۱ 0۱۱ ,601۱۱۱۲۸۵ 

سم نی رن ید یا دا ی نا مسا اد با 


9 


5 


ار شاه نا اه را دا مت 
۰ ۱ ۱۱ خ اد ار ادا ی فاد اب یار او 
اراد ی را یوآوه ها و فا ین اه انا 
جاز اه ری تیا دا ات جت اا ها 6 انردون حنا تارج 
ما نا مار ۱ من از با ۱ اه رما 
۱ ۳ 

سورد حز راو حلا] مزا اه ناد باجتیوه ما دز متا 
۱ ۹ 
یمان با و دا ایا ایو یط ای امه 
۱ 
رن مرا ی مارد ما 6 میاه مه حظ ۳11 
رم ال بت ی ابر شمه صناع با دوه قه تاصها) ناه 
0 

,2 و۱۱۱1 ادزمکع 


و سا متامووی 


شعری 


دصاند 


| س حکیم ابوالنجم اجب منوچپري دامفانی 
درمدح ابوالکسن وزیر سلطان مشود ,.. 
در صنت بهار و مدح خواجه‌علی ابن اند 
| سب يم افسشل‌السدیسن خاقااسي شسروانی 


در زندان در شایت و شدائه و دعت 


مدید مصطنول ز صليالل» علیه و سلم ) 
کننه 1 

۳ سب اوحدالدین آنوري ابجوردي 
اي تاعدهٌ تاره ز دست تقو کرم را 
اي مسلمانان : فغان از درو چرج چنبري ؛ 

سس کبال‌الدین اسعیل اصنهاني (خلاق السعانی" ‏ 
خننة ببدار برد درش * کز دارالسلم ۰ 
جانم ز درد چشم ب, جان آمد از عذاب . ب. 

و جلل‌الدین محنبد سلمان سارچي 

1 در مدح سلطا حسین گنه 
۰ 


دو ات یاک اویس کنتم ِِ ۰ 


4 


۲ 


۳1 


۳۷ 


۳۳ 
۳۷ 


۲ تهرست مامین 


ق 

٩‏ سب چبال‌الدین عرفی شهرازي به. 
در نت حضرت سرور کایشات صلعم جوا ۳۲« 
صیزن» در موعظلت اخوان و خر هود ۰ 1۳ 


مطلع دوم .۰ [ ۰ ۳۹ 
۷ س ایوالنیض فیفی 2۳ 
در محندت شاه و ستایش کشمیر ِ 0۳ 
3 یا ازليالظهرر »یا ابدی‌الشنا ؛ یر ۱۳ 
ای نقد عقل و فرع ؛ ژ دائم چر گودری " ب. ‏ ۷۳ 


۸ - میا حبیب فاآنی س3"* 


1 1 
بل در مدم اسیر کبیر میرزا تخی جای ِ 1۷ 
در سدایش شبلشاا اسدام پذاه نامر ندیو ۱ 
شاه فازی 0 بر ۷۳ 

مندو وان 


٩‏ - حئیم ابوالتاسم فردرسی طوعی 
شیاه خامه ۰4 ۳ ۷۸ 
بج سب حکهم اپوالسجد مجدرد سلائی فزتری 
مزم_ حدیتةالستيتة ۳ ۱۳ 
في المعرفة ۰۰ ۰ 1۷ 
نی جماعة(لسیان و احوال الثیل 1 91 
۰ ست حکیم انضل‌الدیس خافاني شروانتی 
تهنةالعرآتین 


ارت متام . ۳ 


صفحهه 
در ستایش مشهد منور و سرقد مطهر 
[میرالمهمنین #سبالي آبی ابيي طالیب 
عبلیه | لسلام 3 ا۳ 
باز آمدن ب سر حدیت بم آفتاب 
و ستایش بغدد و 2 ۱+۵ 
در صنمته بشداد ۳ ۳ «+| 
در صنستا دچه ۲ کرخج رشداد ِ ۷ج 


در صنت زورقی کی بر روي دجاه روان سمش ۱+۸ 
۲ س مولنا تظامآادین نظامی گذجوی رن , همه بیل 


۷ 
ي خسرو و شیرین 


س‌ صرشت خسرو 4 و || 
[ 
مت توبی و لطااشت شرب ف ۱۱۳ 
سکبلد ونامة 
نشستی سکشد و بر متا تباغرس هه 1[ 


۳ ب مولانا جال‌الدهن دومی ر 


مثلري معلوي 
ن‌ اسکار کردن شون علسهه|لسسلام بر 


مناجات شویان 5 1 ۱۰۵ 
عتاب کردن حق تعالین موسیل را از بر شبلن ‏ ۱۲۸ 
وحی آمدن مپسی را در عذر آن شبان . ... . ۱۳۶ 
بیای اطوار و منازل خلتت آدسی از ابتدا ۰ ۱۳۲ 


۳ تس میر خسرو 
‌ 


۳ )رسد مشامیین 


مجلون لهلي 
نامه نوشتن لجلین ازدرد دل «زي منتطویی 
سياهي آب‌ناک دید« نامه جرلصت 
لپلي را و ریش‌هاه سرسته از نوک 
تلم خاریدن" و خوی سوخقم بر ررق 
چکانیدن ۰۰ ۰ 
سلامان و ابسال 


۳ ار فد 
دحپیر کرد حجم در وء هداس شرو اج دار 
فعریشا ۰ابسال و 4 


در صشتا حدت فبهم 7 جودت فظم ور اي 

در صنت جرد و سا و بذل و ععاي ري 

بٍ کمال رسیدن شباب و چمال سامای 
و ظاهر شدن عشق ابسال بر وي 

تاثیر کردن حیخ‌های اسالی در سامای 
و مایل شدن (ي + دزي آن 

که شسدن پادشاه و حعبم از حبل وا 


ژر 
سلامان و ابسال و ملادمت کردن ‏ سلمان 
و بدان نت دهد 
ب ۱۱ س ابراننیش فيفي 
مخلوي ذل دص ط ۰ 


وخ 


۱۳۵ 


1 


۳ 


ره 


11 


فقس درو جعفر بن محند روددگي ۹ 
مس چو بعشاید نکار من در یادام و در مرجان را 

مر[ یم سود و فرو ریخننت هرچ دندان بود: 
بیار آن می " ک پنداري رون یاقوت ناب (ستی» 
مشوش است دلم از کرشمةٌ سلمي ۰ 
بيي جوی مولیان آید همی ! ف 

سس ۸( - ملا فتفرالدین عراقی شذائی .روم 
نخستین باده کاندو جام گردا . ۱ 


ب 
0 تا کی از دست فران تو سخم ها بینیم ؟ 


ترگب من * ای مه فلم رريی 1 2 
۰ 
در صومعه نم گذنجد رند شراب‌شانم ۳ 


بم شراره فلندر ٍ زن * از حریف مائي ؛ 
سرمست اگر درائي : عالم بپم بر آیید . 
نز) من چون تو بر دل بري ن دیدم ؛ 
بر خدا * اکر يم میرم " 6 دل از تو بر نم گیرم . 


بر »ي زند ز مشرق شمع فلک زبام 


دق ۰ ۱ 
ای مرو دید معانی ۰ 


اه ۲ ۳۳ آمهیو سره 
۳ ا 0 ا 
س ای ز خهال ما برون - در نو خیال کي رسد ۰ 


دلم در عاشتی آواو ٩‏ آواواتر باد[ ٍ 
ت 


۱۸۰ 
۱۸۱ 
۱۸۲ 
۱۳ 
۱۳ 


۱۸1 
۱۷ 
۱۸ 


۱۸۹ 


۱۹۱ 
۱۱۲ 


۷ وست مشاماي 


چ بلا ست از دو چشست نظر ایاز کردن " ۳ 
اي مزا خوو‌ریز تو خیم ب انسین ریفته 9۳ 
اثری ن ماند باقی زسن اندر آرزریمتا . ۱ 

۰ ۷۱ خولجه شس‌لدین محند حافظ شیرایی ی ...7 
مطاب طاعت و پیمان درست از مین مسمت * .۰ 9۱| 
۳ ک از سدبل او فالبه تابي دارف ۰ ۳ 
مطرب عشق عجب ساز و توالي درد.. . . ۱19۷ 
درش سوردای رخت * گذقم ز سر بیرون کام . ۱9۹ 
سصرگهان * 6 مور شبان 99| 
این خرنه کم من دارم ؛ در ره شراب اولي ؛ چم | 
بب فراغ دل زماني نظري ب ما روني اد 


۱( سب ملا عبدالرحتان چامی 


زان همی ریزم سرشک للم رنگ خویش را" +۲ 
لب کشودي تا سین گوثی ؛ در سهراب ریشت , ۳ 
زد ز غلچ بار دیگر خیم بر نار ثل  .‏ مه ۲+۳ 
اي بي تو ز دیده خراب رقت, " میا ۲+۳ 
زهي از خط سبزت تازه رسم فننمنگهزي: ۲+۵ 


۳ چبال‌الدین_عرفی شهرازی 


حرم پییان دری رآ می برستند . ۰ ۲*۷ 

ندادن سٍِ شود و م خاک ما تشن ۱ 1 
آ " 

پپا ای درد . کز رأحمت رمودی لرئو دارم : ۲ 


رسمیا مشامیی 


ل کري‌هاي بیید» سر تا بم با ترم . ۳9 
ب, چ رو بم لو آپرن طامب نهازمندان . 
۳ سب متحید سین اظيري ئِ بشايوري سر 
پروام ایم ؟ و شعل بود آشیان ما . 
نظلر ل ظلاهر 9 صیاف در نا شتا ات ۳ 


که ۹ دیور شدم صد رو و رن گشتم ۰ 


چم توش است از دو یکا د سر حرف باز کردن ۲ 


5 اوه مه ۱ 
2 سعی بر جان عم ثافلة تشار کو. .۰۰ 


۵ سب اپوعلالب کليیم تمدانی ,۰ 
جمري رسیل ؟ و مستی طبع جوان گذشمشا , 
از ثبات عشق دایم پا بر دامن داشتم . 


تم نقم‌یی می رمد آن نو ل خندان از من ؛ 


٩‏ سب بپررا مححسد علی صائب تبريبزي 
وکین تر 1 تست او 9 خزان ۳ 
3 


سک بم دیدد أم از غیرت حذا خشت اسمت ؛ 
پیش کسي * ک, درد نم درسان برابر مت * 
نظر م زلنت و رح آن بشت سیها کن . 
مطلپ مي رسد جویای کم آهسخ آهسشخ , 
۲ روص وج 
مسبت جاد؟ دار نان در حلوت دل‌ها , 


می‌توان کردن سنر از خریشنتن در لاله زار . 


۳ 
۰۸ 


۱۰9 


۳۱ 
۳۱۲ 
و 
۳۱۳ 


۳11 
۳۱۷ 


۳1۱1 


۳ 


راز 
راز 


۳۳۳ 


۳ ۰ ٍ 
ک بر شیم و برس داره لحسانی ک مس دارم . 


۳ درد باغ الم بلبلي > لوگ صناتایی نی ۱ 


4 


دلی در سینه دارم ؟ زخمی مزتن خون خواري . 


۸ س میرزا آسدالله خان فالب دهلوي ی 

بم وادئي " ک درالن خضر را عصا خنت اسمت 

هر چم فلک نم خواست است * ندیچ لس 
از فلک نم خواست . ۳ 

خوش بود فاوغ ز بدد کسر و ایسان زیساین + 

چم غم ! ار بم چد گرقتي ز مس احتتراز کردن . 


دیداور آن ک " تا نید دل ب, شار دل بری * 


هط 


۱۲ 


۲۳۰ 
۲۳ 
۳۳۰ 
۳۳۳ 


ما 
بو الفتجم اب منوچهري ۳ 
[ وفات ۱+9۰ سیحی | 
مد ابو(لحسی وزیر سلطانی مسعود 
» 7 ۰ / 
7 رد حول 
ثوبپار آمد " و آورد کل و پاسینا. 
‌ِ ۳ تس 
باغ مسمچون تیت و راغ بسا عدنا, 


برستانن گوئی هم‌چوی بت فرخار شده ۱ میم 
مرفکتن چون شمن و ثل 90 


ی 


رن 


2 شب 0 تون بوسه داده لب 2 2 
کیک ناقوس‌زن ۳ 3 ی ژن ‏ (سمتا . ما 


2 ۳ 0 ۰ 
۱ پرد؟ة *راست مب نلرو 2 


زر میمو ۴ یگ 
۷ ى ۳ ۳ ۳ 
پرد؟ مساده زنس تسسیری بر ۰ 


که 
کیک پوشسیده مکی پیرهن ‏ بح کبود : 4 
#سمی مه 
کرده با قهر مسلسل دور بر ی 
مد ) بتب: 
پرپو یک ۳ خوبش . 


نامه گم باز کلد۰ گ شید بر هه 
سک 7 


رز 


۲ ۳ درل 7 رن ‌ بط ک 4 
راسعر بر کردار یکی در اسستت " 
در ۳۳ 4 تا + ۳ رستا ۰ 


ی از فروغ کل اسر اهرمسن ت و 
. از پری باز ردانی دو رج اهرمتا. 
صا نرکس ۳ ای شد م‌مشل ر , 
دنه دارگ 
کر بو ما ۹ 3 نستنسرا دئینا . 


و لوسر 


1 چون کم زربجي 9 بر کلب سین صنری تا ره 
۱ " 


بر 


۱ آن کلی _باز یو سا ی 7 
بسته آثذر 1۳9 خدنا , 

موس میم پسان و لب طوطي‌نر 
کر انش برد از زر زده 3 
ی مانند؟ جامي ز لبنر . 


و در ی 


۳9 پا در کسشنده چسرافي بر مپسا 





و کسرفه سلز اي لاله ‌طرفت. شتا 


ی امیسالین ‏ نوروز طرب ‏ ناک‌تر است . 
معا 0 
9 هي‌ديدم. اندوگسا . 
این طرب نائی 0 
از موافقی شدن دولمی با بوالحسنا ! 


سس ۰ ۳ چ 
در صفت بپار و مداح خواجه عاي ی اههد . 


۱ 7 
خیز" اي بستادرخار » و بیار آی کل بي‌خا . 
آن کل ۰ ک, مر او را بتوان خوزد بر خوشي ؛ 
از خوردی او ربی شود چرن گل پربار .. 


۱ 


آی کل ۰ بود او مر انگشت ؛ 


۰ 


تن آمد #ندنص 2 اشجار بر (شججار : " 
ردان کر نجل اند فرارن . , 
بان محجلس ملی) اند ۰ و م کرد اندر احزل» 

دیول دجمحه و معط 

صاعمراوه رک 7 هار برد نسل پم( ۵ 
وین گل ب سبی نحل برد دائم طهار . 

در سایئل باید خوردن مي_ چون_ کل ۰ مر 

مد ) بسا و تا یل . توت بر خواند اصتعار.* 


تا ابر کلد 2 با باران این ۱ 


3 
ط 
۳ 
ِ‌« 
1 
‌ 
ح‌ 
۶ 


تشعه سر عر برگ از آن قطره ,پر یار . 


۱ وا 
سفن سا با مس 
آیخت چییت/ریها ستارچ_مبز؛ ِ 1 


۳ ۳ 


5 
" 


۱ 
پالهم چون رج و یک 7 ۳ 


اندر سر هر سرزي و لولپی ۱ 


ً 
:۱ 
من بو 2 
و آن تعرئ بارلی ؛ 6/ فرو باره 9 
بر طرف چسن بر دو رح سرخ گل‌نار. 
تي ب مد 0 ٍ ۳ 
>کیضوی درم نگ وگیم تفا خر ب, پراکلدش عطار . 
و و آن قطرٌ باران 0 فرو آید از شاخ " 
اقا پننهه ن بتعجیل ب ادرار ۵ 
گوئي ک ۳-0 فرق عروسان ۱ 
9 ۳ ریزد باریک بم مقدار . 


7 تطر؛ٌ بارآن سحراهی بلگر را 
بر طرف کل ناشکنیده سهاز . 





هم چرن سر پستان پری‌روي عررسان : 
و اندر سر پستان بر شیر آمده هوار . 
و آن قطرة رات " ۶ چعد از بر ثله ‏ 
ب چه 
ب ۱ 
گردد له از ان برای پگ 
۳ ۵ دم ره 4 تاه : +1۸ 
3 پنداري ۳ خالز خورداکس فعصیت اسست 
بر قرو عقیق دم لب ئل‌بر عیار . 


چبن اشک و ی ۲۲ اس برانتاده تم وخساو ۱ 


ول 
۲ ب وس 
و آن قطر؟ بارای *ک بر انئد ب سر خهیدٍ 


چیی . قطرً سپساب اسمت افناده بم رگ 
مس 

و آن قطرً باران * کی بر افتد ب, کل زرد ؛ 
ثرئی کر چنید است کل‌زرد ب دینار.ر 


2 رط وت ۳۳ 
و آنن قطرهٌ باران ؟ کی چعد بر کل خمري وک 
چرن ِِ می بر لب معشوقهٌ می‌خوار . 


به لِتطه 7 افدی 1 ۳ طومار . 


7 
و آن قطرٌ باران ز بر سوسن 1 
هم چون شرر ۹ مر ی 

و آی قطرة باران از بر سوسن_ كوفي * 3 
۳ یی بر این گید _دوان . 
2۳ بر رک ون ۱ ن نی( 


۶ 


مره لب 
قط لعو حا 
و بت فرخار. 
9 * ده پنگر اندر شسر آب 6 64 


دم ولا 


وهی ار اف بسن ۳1 ات7 

چون مرکز پرکر شدم آی قطر بارلی ؛ 
من دائره آیریسسان خط پرار. 

هرگز نء شرد داثرة و آن مرکز پارلی » 
مد دائره در دائره کرده م يکي بار. 

آن داثره هرار از آی جای ی جلید ؛ 
رین دائه در جلیض معب آرد رفقار 


(9 


1 شعروز 
لا رش تیک 
و از باد در در چین و شکن / گهیزه و زار 
7 اژ و سیید است 5 
ی علمي | عون 
از باه چپنده؛؟ متحرک شده (ن) مار, 


اک تا ۳ 
ص گهرد تلبت سر آب دگر فسویاك و اب ۳ 
شخ 
گرد شمر ایدون چر يکي دام کبوتر, 
هس 


رطع هل 
دیدار و یک حلتةً بسي سهیین ‏ متا 


(چوی آهن سوده" کی بود بر طبقی بر؛ ۱ 


۱ در زیر طبق مانده : مستذاطیس - لحجار 
در ده 13 آب مصلدل ء 


ان ۲ 
ررییش درون + دخسداي سم اجسیوار؟ 


خوب اسیت م دیداو و بدیم (سست پر کرداو ۰ 
زین پیش کاب و وت و باده احسر 
2 5 ۲ 
در شیف عطار ی و در خم خبار, 


از دیلت آن ]خواجه * علي زب 


2 
امروز گلاب است و رجهق است شب ی 
رآ سید سادات زمانه : | کم م 29 
شاعر 9 ز خدارند استفتار | 
از تهغ بم بالا مب کلد مري م ۵و نیم ؛ 
وز چرج بر لیرد بم کله یه ای 


‌ 


# 


کر ناوکي از مها علمدا بم نشسانه 


بیان .اکتا ۵۰ فا 
یر 4 / 0 ‌ فً ت مجورب 2 ۴ 
اي بار خد| ۰ کِ بار خدییارر 


دادن م اصل و شرف و گوهرت اقرار ؛ 


ما مممسد 
هم گوهر تی داری ۴ هم گوهر نسیمت . 


مشک است بدان چا بود آهیی تاتار ,۰ 


از مردم بد اصل , خیزد هنر نیک . 


یاثیت ن باشد عحجب از معدن ‏ باقوت ؛ 


گل برگ نم باشد عجپ اندر مد 
جبار تری چون منوافع‌تسر اي زر 
ء باشي متواضع تر چون باشي جبازر 


1 علماو 
الحق » ی سولوار * تو برد است 9 
و آیزد ۳ سر م تسوا 


نیال 
انتشتري کجم بٍ رسید است بم چم باز : 


از شیر اف سر ۲ ۱۳ شدی ‏ آوار. 


اس ۵ اد و 


میسیب 


مس شب 9 روز خداونسد نکه‌دار ۱ 


۷ 


۱ 


حکیم افضل الدین خافاني شرواي 
[ ۱۱۰۹ - ۱۱۸۵ مسیعی ] 


در زندان دار تتکایت / شدائد و لعت بحعید مصطتي 


( صلی‌الله عاید 
و 4 #۸ سس 
صبم دم ؟ چبمع! کله بلدد 9 ندرب ی ی 
4 وج و سای چه ۳ کار 
چرن شنق در تج شب بای مل ۰ 
مسق مشاه 14 ) 
ی 


و 0 1 وت 9 


9 0 اسیت کار ۳ 
۳/0 ۶ نکن ۳ 9 3 
0 چنن شم ۷ برونم ه ۴ ِ ی 


زر ده 7۰۰ 

فان دا چون سنجنجر ّ : 
۰ 0 و : 
۱ ه ری و و # 
یل تام کر ک جری مارد سوخبت: 
4 ۱ 3 

خیم , ۰ 
وه شیر مهن برش پرشضص : و دره ي مس 


ری خاب آلرد من چرن ۰5 بر دیوار 
و مه ۳ ۱ ] مر تس 0 
۳ رخم که 5 دند اهب زمین انداي ی 
و چد ۱ ِ 
سار ديدي در . پیچن کشورن کر هزم ب« 
و ۱ سور مه ۳ دب 
۸3 هه مار بین پیچید: در سق یا اي سن 







ت 


لها بیی لته بشعه ۰ خننه بیر داستم . 


زان نم جنبم " ترسم آنه کرده آزدرداي من . 


۰ وه بصم. و 
سول 


دد مد اپ سل ۲ جر ایوگ # 4ج ۲ 
با مس نوسند ایّل در ‌ 0 ی ۷ 
زیر داسن و زرا يب جايلرساي . 
۳ مرس ۵ 2 بش رل ت37 
ی( مرا در مار ۳ کشید +عسبلا یه 
کر 7 ۲ اقریدرن چم سوه اندر ند دانای من ٩‏ 
ار تیم ۳ سا برش شمه 
آهیی_ نب ار جی کرنین وم تا یه 


مها است. بر پا 
۳ سم 3 ۶ي زان 2 ک: 


بر ود خارا زیر عطل > دار رای من . 
شا ی ورن 


/ 


چرن کار شم اي سای" من " دندان‌دار ‏ 


بت نید گر مین ۱ هی 
سای ی خائید بت دندانی خا 
ق‌ ۱ *ازیا ي‌ من . 
ِ ج 4س تست 4 
تسب وازم ما دارد چ رس حویداست 
1 مر ) مه 0 0 
1 ۳ در مریخ ذامب فعل تخل شیم ي من میم 
20 7 
تام ِِ" ذآن سدق زمرد ۲ 1 5 کر ٍ چا + ۱ وه 
7 آسیین. کز بجس بیصها 


وه کي ِ لرزدٍ_ مس عرش از ه +_صور آراي من * 


پوس خواهم داد : ید بند پند آمپز " ك_ 
تسسص4 ۳ جیگ مدا مهن وم 9 ۳ 1 
اجرم زين بذد چن وار شا بالي من  .‏ 
ِ مح ی ناه زد 
در سیم امي ِ شب روي سپید آرو چو س 


ار که رام او 


پشت برردیوار زندان : روي بر بام فلک . ۳ 
۱ ۳ تم 1 
چون فلک شد پر شکرفه نرس ِ من . 


که منت و مي روي در روي امد چون جوز مفز. ۳ 

ِ ِ ‌" ی سا تست 

٩‏ سوریو پ‌نندی سا بسته روزن ستف محنت زای هش 
۳۵۰ 3 رمق 


5 


.۱ شعرول" 
۰ فص هر روز و "یارب پارب * هر نیم شب . 
6 تاچ خوژمد 3 " یارب " یارب * شب‌هاي 


اتکی اس س ۸ 
بر هست ,چون آشکرا " کین" بو چلد را 
1 مه معگم بسا( ۱ 
چم صبیم_ رستکیز است از شب يلداي سل 
ها ایوس 1 
مسا 
صد. حصار _ است * اه میرگ فانل چراست" 


1 سم س از صدصست تعبان مل 


۰ " 
ود 
ِ 





۳ 


ز یله 
ی کرد : نذر چون ررسیمس کی ۳ ناس 


دب پیوند شیر زاي و 
لیستا پر سس ۱ بپساري دل ۰ ۳ 


ت 


رز ۳ 
, 7 باطل مي کند اشک دهان الي من . 
۱ آفک چشتم در دهان افید گ بر افطار زان ۰ 
مم یط ه برد يس 


اي با ۷ : 3 
ِ" بو باي ِ و سر بود از سر 1 من . 
: زانکه آ 1 وا لَ 
(: ث سثلف آعنی_آخر دراي_دردم ست * 
(٩ ۱‏ زاتس « ی 
رمک بو 5 9 هو بآ 


ي »وله مره مه رف هر ات 
گر : ب#ک سم 
يپ تیلم 13 از و موي 0 مرا . 0 
۰ 5 ِِ 








پس طنذایم در کلو انگلده اند اعدای من . 


شم 5 ۱ 
2 م اد 
علی " عنا الله خواجعاني " ز صنراي جا 


خوانده اند "1 ایادابله ٍ خهرلي موم 
جوي_زر از پرر چون کل از رای عیش ؛ 


سم رآ روت آلوز سم سور 


بیسمت شا ِ از بي‌خودي پروای هل ۰ 
ج ازیو وی و و یی نمی باه 
نیست زر و ؟ ی 
0 وی ۱ 9 پاي 
خاری. کی شود مقل. من بمراي م۳ 
زر دو حرف افتاد باهم * هر ردو را پیونداتی #سصمب 
پس کتجا پهونه ذد با یک ۳ من 5 
سامریيی سیرم ۲ 0 #رسول ۳ : کازند» ۴ 


4 و در سم ون "یز پد بای منت 


در تموزم برگ ۳ ۱ از (ي تدر 


سسسحست سس 
ِ خرمايم ؛ ک از مس ۹ سازند خلق . 
4 .2 باه مردم در لب است ‏ و ریز ربز اجزای من 


3 زان میدء ای یرل کی 


که 
مهمه سپی جای پر جویگ طیبه جاي_افزاي من . 
مج هه ۱ 


۸ ناف ر ات 1 سرزنش‌ها ۳ گشت : ۱ 
تیک نیک بد رنگي * مِ ِ صورت یبای من!»* 3 
#سفب 

ناق کنتشصس *" یاوه کم کو؟ ميلي_مراست تیه 


ایک ل وم مسرت 1 ۵ م بویای من 
7 2 
ا 1 مر رنگي پيداي تو از پنپان به است . 1 


سس ٩‏ کیسیا تعل * ۶ پنانم به از پیدلی 


نمی یاب صع 


1 س موی سم «ضسعا؟ 
مضه کنبه معاوب متقدای؛ سبزیرشان تم ۱ 
۳ با ۴ 3 
۳ فسوی پاش 9 وی | ی 
در معري غلطم " و معراج رضران رای تِ 


4 7 دنه سکم اه 


ش * در شوجدي شاهدي دا ِ_ #رنای 
پیغاره #2 ی شدي " 


سٍِ ِ 


ی بي شولان تا نی صعراي من : 
خبوس ۳ نفوین دریا ون ۱ 

۹ ۱ تا بو سرایم کف برد همتای من . 

0 کل چا نهانم " عنل پاشم * فیض رانم " دل دهم . 

4 کلب ال کیست تا کیده سل توملی سس ! 


۳ 2 تور زاده ام , ۱ 
یا 3 و ی و سا( ‌ ‌ 

دعب انم » سار 
سل ۳ بوث ۳ استزصا 


۱ عثل ره ۲ 


۳ 5 انصانی برد 
شم عای اسوجان سا و مب آباي من : 
ی بحسص م۳ 1 یب ردص 
وز دگر سو چوی خلیل‌الله روگر رز م: 
شام 4 ۲ 


بقلم چه بو ح متسد مار ترسای من : 





۶ " 
۷ ً ون 


0( 
سنیلة زاید حوت از چلبشی چوزای من . 


بر ِ ان مرول ی 
تک 


۰ بو 
4 


متا سید 1 


ت را 


۳ م ل اف از ۳ ی خاطر عذراي ماب . . 
گر بم هنت اقاهم گوید تس .ب مثل این در بیت * 
کافرم * ۳ لستمانه مسجد اتصاي من . 
مامران [ گرچه " 0 خواند در ترا خدای 
0 / اپشان بود ظاهر وجه استزای من . 
۱ مصاف بولیب فعان پپچانم عدان * 


و 


رن 1 ی شف متصری 9 ملتچای ملی , 
در ولی او خدیو عقل و چان مولي من . 


۳ 1 
و ۵ 


ّ 
ی ۳ ۱ ۱ 


«۶ 


ین ۱ مسيصي ] 


1 


عرب و یشیم ۸4 ۹ تحای نف ۶ 


ی رب ی عرب را 
رت ار هش 


۳ 7 . وس ۱ ۷" 
سس مر نم کشت خدوت تر تسد ِ 
و ۷ ۳ و سرما ید میتی # 


ما 


ت .ی در خان نشانند عدم وا 


۱ ۷ 
اجرام_نلک 0 یک ت ایند " 
۷ بتاط ِ : 
ژ ری سوه ی سار ۱ 
ده عطاود بم نهاند ۳ توه 
1 


1 


۳ . اي در ححرم چاه تو و 


از یه او خواب ص ۳ 
دای مفو و سختطت 
بر 


1 
چین تاش بریدند شناً ۳ و لم را 


۳ 


۶ 


اک کب پا بستنلد ؛ 
۱ تب سب مِ ۰ سثم را ۰ 
۹ مها ی یی 


۳ انصات ب ده تا در ین باز است . 
بر شمخوار تر از گرب بان 0 ر. 
2 ام 


ی َ: دمد 0 و . 


برتر نم کسشد در ۳ دسسته ۷ 
۳ ی 


۰ کل سامت | نیو" 
ا دزی م سهو شم ۳ ‌ 
ّ 


از حاسل کیتی چو نولی را مه 
7 چ‌ ِ" ی ت 


ایو ۲ 
,رل # 
و( 
7 ۱ ۱ اس لضري سس - 1 
۱ یی تا 23 
امرو: در آن تمهت از 
رت ۳ 0 بسقه ۵ 


ی ین رشق مه نعم رآ . 
دردي ِ‌ سیم جود تو برآرد : 


۳ پیرمت از ابر برد زان سم را . 
۳ 0 


آی چا کم ی 


جوز چند زیارت کلند باغ 7 . 


۱ ۵ ویل 
(وزي یم دوان بر اثر آتض ‏ شسشیر 
: 


ّ زو د 
2 . ,چوی باه خورد شب . # چم را . 

زر وه 2 ۲ 
للم در نعره کخناق آرد و در جلوه تشلم ۳ 


و تو پاري نم دهد یی , علم را , 


مهو 
ناله ؛ کلک گنه ده سد۵ میک ۰ 
7 مز 


7 
۷ 


8 ی هل ۱ ۳ 


داش هم . ۳ ۱ 
ان تاله ۰ و 


در هست ۷/2 ی محال است 
۱ 2 ان 


مه 


پیسود هم . 
خصم ۸ مي کال تو تشه م کند به - 
سفق یه 1 
تا می مق ۱ کند وی 9 اما تلم ۳ ِ# 
بخنت لُم ۳ (: متا نا 
به 9 تو بر تحت ای سل تاه ِ 
ره صنري اسمتا ک بهشی ۸ دید شیم رتم و 
"۳ جساه ترا رد بر / خوات 2 هون اایسمتا 
۳ ۱۳ 
ره هم ور" تست " چذان نهست کم امیطایب امم را 
9 0 ۳ 
دلیتسبایة_ بقراط تضا یک حرکت یانت 
میا تم هرا ی هیک وه ۱ 
#م چیود است مکر خمم دی و 
در شیم عمل سنسب او بیش سه دم با 


ال 


۲ 


مه پیز تس ‌ 3 
تا خاک در آمد ‏ شد مد گر کنو ۲ #قاسن 7 
1 پرداخته و پر ه کند پشت و شکم را 


بر پشست زمیی باد قرارت بٍ سعادت ۰ 
0 بت یرم ادي و غم را 


کبس مکی ها 2 کی 4 
2 باو سب یو بحححاب فسئنه # 
بد 5 و 
۱ ۵( .تور نظم حواشي خدم را 
ك سیم ود گر 
در بز‌گیت ‏ چهره 2 ویب برده 
۳ مب 
تست زاهیی فلکب شییی؛ _. ملث ۳ 
زر ی ( وه مود رات | هتبلا متان! 
خاک رت از سبچد و احرار محعدر 
 (‏ ٌِ 
تا خی بوک ) 
7 7 هد شبن هي صنم 


جر درد شود ۳ وزن و فوافي و ردیف است 


2 کسروز شا استا 9 فره نفیل و گرم ر 0 
و ۳/۹ 9 


سس 


ِ 1 و س هی 1 
۱ مسلمانان ۶ ندان / ور رت چلبري 2 
۱ نف رت 
۳ و 9 : نهر ی قصد ماد 9 کید مشتری ؛ 
سح رصان 
کار آب ناف ۷ ر مشرب من آتش است ؛ 
شغل خاک ساکن اندر سکن من صرصري . 
با که دار ن‌ کی ۰ 
آسای ن کشنتي عیمرم 9 و کر 
سالک 1 و بادباني ۰ وت آنده یهت 7 
و و آن ب) هر عمري است: کوید ز هر کل 


ور بم گریم : کلن ب هر روزي است * گوید خون‌گري ؛ 


۸ رول 


0 1 
بر سرمس مغفري کردي کله " وأن 0 
یمق مر بکذره بر طیلسانم نیز دور _ معحصجري . 


رورا ! گر ز تلقا مي نياموزي بات " 
چرن زفن تا چند سالي ماده " و سالی تري . 


به نپوشی از جهان * داي ک چون آید مرا م, 
هم چذان کز پارگین کردن امید. کرثري : 
از سنم‌هاي قلک چددان ک خواهي هست رنب 
واثثم ‏ زیرا 6 باسن هم بدین گلبد. دري . 
گرئها تا آسان را رسم دیران آمده است: 
داد اندي فقده را قطبي ۰ بلا را متحوري . 
گر بٍ گرداند م پپلو هفت کشور مر ترا" 
یک از مهرت نم گوید ک " از کدامینکشوريی۰ ٩‏ * 
و کاندر لکد کوب حوارت چند سال 
بخت شوم حنجري کرد« است و دررش خفتجري . 
خیره خیرم کرد صماحپ تپست ائدر هجو بلخ " 
تا هي گوسند کتر نست امد انوری 
تبقلاسام را هجو اي مسامانای : کر گس #۶ 
حاش لله بالله * ار گوید ۰ جپود خواری 
آسان ار طنل بودي " بلم کرمي د 
معه داند کرد مسور جبان را ری 
انتضار خاندان مصطنیی در بل " و من 


کي در دای خن نی و مر ری 


ریل ٩‏ 
آن نظام درلت و دین * انتظام عدل او 
در دل افصان کند باه صبا را تبری . 
آری کر نابيناي مادر زاد اگر حاضر شود ؛ 
در جبین عالم آرایص ب بیند مپننري . 
در پلاه سده جاه رمیست پرورش ‏ 
بر معتاب آسمان فرسای دهد کبک دري . 
هم نبوت در نسب " هم باشاهي در حسپ . 
کو سلیمان * تا در انگشتت کند انگشتري ! 


مسلد اتصي التضاز شرق و فرب افراشنه > 
آن * م هست از مسلدش عباسیان را برتری . 
آن * 6 پیش کلک و طبعصی آن در ستعر آن کر حلال ؛ 
۰ صد چر من هستند چرن گوساله پیص سامری . 
آب و آتض را اگر در مجلس‌ص حاضر کنلد ؛ 
از میان هر دو بر دار شرهش داوري . 
و حسید الدین * ار خواهی کم رقنتي در ۵و لنظ 
مطلتاً هرچه آن حنید از صنت‌ها بشمري . 
در زمان او هثر نشکنت * اگر قیست گرقت . 
گوهر اسمت آدي هر * او بادشاه گوهوی . 
خواچهُ ملت منی الدین عمر؛ در صدر شرع ؛ 
آی کر نبود دیو را در ساية او قادری . 
منقي مشرق * [مام سفرب * آن کز رتبتش 
عرش زیبد ملبرش * کو تاش کردی ملبری . 


۲۰ 


خ 


ات 
حکم دین هر ساعت از فتولي این فربءتر است . 
دید فربه کنی چوی کلک او از ری . 
فوالنقار نطق" تام_الدین * شریعت را ب فست 
آن ۳ معني تواسارن با خوالنتار حهدري . 

ز احتتساب تقوی او دای * ک هنکام کسوف 

آنتاب اند ححجاب مه شد از بی‌چادری . 
از رخش هر روز فالي مشتری گیره حهان . 

کیست آن » کر نیست فال مشتری ر دشتری * 
بلبل بستان دین * کز وچد مجلس‌هاي ار 

صبم را چون گل طبیعت کشت پیراهن دری . 
توبه کردندي * اگر در پانتندی حفرتش 

هم مه از ننامي وعم زهره از خلیاگری . 
موی , مي‌دانم ک این جلس سئی را نام چیسمت . 

ني نبرت مي توائم گعذش : نر ساحری . 
ساقبان له او چوی شراب (ندر دعند * 

هوض گوید گوش را ** بهن * سافري کن سافری : " 
بازیی برهان ز تتدیر نظام الدین قبی اسمت : 

آن : کر از تعظیم کرمي جبرئیلش چاکري . 

از وری‌های ضیرش یکت ورق " گر بشمری . 
نامدی اوراق اطبای قلک سرکز تمام " 

گر سیر او نی کرني علم ديي را دفتری . 


1 


ر 


شتریل 
وارثای [نبها ایلک چلین باشد ۳1 ارسمتا , 


علم و تقرون لنپایت بس تواضع برسري . 


در ثداء ار اگر علجز شم " معذیر دار . 


تا کجا باشد توان دانست حد شامری . 


اش من کی رسد آن چا" کم رخش او کشد. 


کرراني کي رسد هرگز ب کرد لشكري . 


پاچلین سدن " ار از قدر شان عقدي کهده؛ 


فارغ آید چرم اعظم از چ ؟ از بي زیرری . 


عجر کريم بلخ را ۰ هیهات * یا رب زینهار ! 


خود توان گنتن ؟ زنگار است زر جعفری . 


ٍ ‌ 
پالله . ار با مس توای بستن ب مسار تفا 


۱ جلس این بد سيرتي " یا مثل آن بد گوهری . 


خانم حنچتب در انگشت سلیان ستن . 


افترا کرد برو در گیرد از دیور و پری . 


لی بريشم خلعت از آعاز دوران داشتته ! 


طارم_ قدر ترا هندری هنتم اختي . 


باز دان آخر کلم من ز ملحول حسود. 


ثرق کن نقص الپي را ز نتش آذری . 


میض من زان انعرا تلخي گرنت ۰ و تو هنوز 


چربک اوهم چذان چون جان شیرین مي خوری . 


کمال‌الدییی اسمعیل اصفبانی (حلاق آلمعاني ( 
[ وفات ۱۲۳۷ مسيعي | 
۷" 
خنت_ بیدا بودم درف ۰ کل دارالسللم.. ‏ 
مسرع باه صبا آورد سوي من پیام : 
اي ز فجرت کرده دایم رري در دیوار غم ؛ 
سس خیز» کمد گه ی کز بخت گردي شاد 6م . 


وت جر ی ین 9 
چند باشي اد طرب ر تلپاً لهسته چون اف ٩‏ 


چده باشي زر بار فم خنیده هم چو لم ‏ 
کر ز نقه خوش دلی‌ها کهسة طبعبت تهي است ۰ [ 7 
خیر و بستان مایهٌ از طبع نالهان ت‌ 
دانٌ دل پاک کن از گره اندود ۰ آي کبی . 
چهم شو بپر تماما ؛ جمله ی 
فتم باب دولت است امروز ؛ ازیر داند ان 
ت سرأي خاس سلطا شریست بار عام . 
وج اس ۳ 
مطلع خورشید شد یار دگر برم "شرت ۰ 
جلوتگ: کعبه شد با دئر بهمت حرام 
دل کم چوهنگ سیه بد ۰ یانت چین زسرم صنا " 
مگ تا کی رن 0 7 در کعبه مي بیند مقام , 


دِ ۳ 1 1 


+ صقل. را اي خانه دی بو ات مسر فلک 
هرزسان در حهرت آين کین کدام است * آن, کدام 5 


مرول ۲۳ 
ربع مسکون از جوار او هس گرد خطیر . 
ستف مرنوع از ستتون او همی گیرد قوام. 
مپر ومه را از براي خشت بامش ساختند . 
اين يکي از زر پخته " و آن یکی از سیم خام . 
برده از شکل مالش درش گردون بادیکش ؛ 
و آثتایی روز و شب اندر گل اندلی بام . 
دست. رضوای ساحت فردرس * گرئي آب زد ؛ 
بس ک از شرم نپادش خوی کند دارالسلام . 
سبم آزین معلي نساید " هر ننس " دست سپید ؛ 
تا بینروزد بدا صحن سرایش چون رخام . 
شد شنق شلکرف " و گردون کان‌هاي لاجورد ؛ 
* . مپرو ماهش شسه * و نتاش چرخ خویش کم . 
از خواس این سرا آی است ۲ 6 هت است تیغ 
بر در ار حاچب الشمس از پي دفع عوام . 
لطف ر علف خولجه دردی بار داد * از بپر آن 
هم هوایش راست صحت ۰ هم نسییش را ستام . 
شاد باض ! ای هلت اجرام سمايي بر درت ! 
هم چو پروین درهم افتاده ز فرط اژدهام 
خسروا : سیارگن لبیک زد * چون قد تو 
حلقة گودون گرفت و بانگ در زد " ** كلي عم | * 


ٍ 


از تواضم لطفب توهم چون زمین سپل انتیاه ؛ 
وز ترفع قدر تو هم چوني فلک صعب‌المرام . 


شحریل 
از لبلی مستعار روز و شب ذاتت کنون 
بر حق است * ارعار می‌دارد ز فرط احتشام . 
آسمای " کو هم چو در حلته بٍ کوش این در است " 
وت را ز تصت التترط کردسمت الکزام . 


نطنهٌ از صلب جودت زاد؛ دریا و کان ؛ 


رشحهً از بحهر طبعت مایٌ فیض فلام . 
رخلاٌ " کز تهغ قپرت در دل خصم اوفتاد " 
هم بٍ نوک ناوک قهرت پذیرد التیام . 
پایمال نیستی گردد فلک هم چن رکب " 
کر ب تابی یک دم از کرش عنان اهتمام . 
پرتیی از راي تو کل‌کونة رخسار مبم . 
كردي از میدان قهرت وس کيسبي شام ؛ 
با وفان تو ن گلجد این دو رنگي در جبان  .‏ 
باخاف تربینتد سلک لیام از نظام . 
با طبق‌هاي نیاز آسد سپپر از سیم و زر 
بامددان > تا کلد بر خاگ درظاهت سلام , 
سبم زین معلی درم ریزان بر آندازد نتاب . 
مپر ازین رو زرفشان آید نظر از واه بام . 
با یک اندازي کلکت تهر چرم ار شم زند ۰ 
هم چو سرفارش زبان بیرونی کشد گردون ز کلم . 
گر ُ کردی ذات تو تعدیل ذات مشتروه ۰ 
هرگز او را کي بدی در مححضر افلاک تام * 


۵" زعل 
پیش لفظ تو شکر شیریفی خرد عرضه کرد . 
عقل آزین رو می کند چون پستم در لب ابتسام . 
دشلت چون نار ازیرا سرح. رو] آمد * ک شد 
تطره قطره خوی اندامش فسرده در مسام . 
دست قدرت چون سرا پرده ب زد بر بام چرج ؛ 
از مسامیر نولیب ساخت اوناد خیام . 
سعر ؛ کید از سر کلکت * بود سحر حلال . 
پیت * کی نبرد مدیم تو " بود بیت حرام . 
گم ن گویم مدح تو؛ تیغ زبان در کم من 
باز گردد باز گرنه هم چو تيق اندر نام . 
مدح اخلق تو " کز وی عقل کل فاصر بود ‏ 
۰ کی نباید کلک پي کرده بم شرم آی یام . 
چون صراحی از می مهرت تهي پپلر م کرد ؛ 
کض ن کشت از دور گردون دل پر خون * هم چو جام ٩‏ 
اي خدارندی 6 پیش ننحهةً اخلق تو 
از نسیم ثل فلک چون فلچه کیرد پر مشام . 
روزکر. دولسیبت. تسو روز بازار هر . 
هجرت میمون تو تاریخ ایام کرام . 
هم چو میخ از سرزنص گردون فرو رفتي ب خاک» 
گر نم کرمی از تقرع شم بم حبلت اعتصام , 
دودسانت را گر آتش هم ننس شد ؟ باک نهست ؛ 
خانة خورشید لبد آنشی باشد مدام , 


9 


۳1 


شریل 

چرع و انجم در طواف خانمرات بودند گرد . 

آسدانت را اثیر روي تعظیم استلم . 
گر نپا آتش زبای در خاندان عصمتت ‏ 

لجرم زلی شد زبان زر نارش تهر فام , 
در بپشت خاناب آتش ازیرا رد ن پات " 

کو هی سوزد_ دل اعدلی_ خامت بر درام . 
جرم اختر را ز بر محترق ناید گزند . 

ذات کوهر را ز کن کندن ن هد (حترام , 
زره و لرزان بر درت افتتاد چون زنهاریان " 

تا م خواهد خاطر وقادت از وی انخقام , 
شاید ۲ ار با آسای پهلو زند چرمم. (ثهر ؛ 

کز سرفرازي کذارد بر چنین درل کم 
هم چو آتض اطلس زریفت پپشد آتشی " 

هر ی او بر آستاشت کرد یک ساعمت متام . 
من ک هستم مععف چون خاک بر درگه تو ۰ 

از چم محروسم ز تشریفاتت ۰ ای صدر انام ؛ 
آری آري رزه شرط اتف آمد ۰ ازان 

دست گردورن کرد بر کم مین از خرسانن بم کم . 
تام کحال تدر از چرج و انجم * هر شبي ۰ 

سازد از کصل‌الجراهر . سرم چشم ظلام * 
باد عسرت چاردان در دولمت و بعمت جوان : 

باده کارت با نظام از درلت خواجه نطام ؛ 


شهرین ۱۷ 
حال تو در رفعست ؛ و حال حسودت در خسول » 
هم برین ملوال بادا تا قیامت * والسام , 
بر ثو مینون باه این تحویل فرع * کاوفتتاد 
در سله خیس و ثبائین * فر؟ ماه صیام . 





در درد چشم کثبه و 
جانم ز درد چشم بم جای آمد از عذاب . ۱ 
يا رب" چ دید خواهم ازین چشم دردیاب ٩‏ 
"هر شب ز وشدائي. خور تا سپیده دم : 
سوزان در آب دید» " چو چشیم در مب 
آنسان عین کشت چو فرزند ناخلف ؛ 
بردنشص رنچ خاطر" و نابردنش عذاب . 
در چشم من ز بس ک شد آهخته تیغ‌ها " 1 
طفتی ‏ يعي است چشم من و چهم آفتاب . 


۰ 4« دموا 


کویند مشک ناب شود خون بر زار . 
9 
مره منز زان هر 


۳ ها 1 کف جوفش ۰ اي ی , 
ِ لاه پبیستا ( ۳4 بادام انتساب ِ 
ره ۳ 2 کر 


۰ 


بیکای : " تانکه (ست 6 چو قلچه" بعیله * تک 
.تچويف‌ه‌اي چم می از فرط التهاب ر 


۳ اد 


ره 


۸ 


یل 
مانند . علکبوت سطراب رضله شد 
اطباق عبرتی اسن دید خراب , 
وز افطراب سردم چشم درو چنانک 
در نسم علعبرت طبیدن کند یاب . 
دندان اک دام اجنای گرفته چسبت 
جسه ز دست در دود انگشته در شتاب . 
فد رویز بو ان بای کت 
هم چون بهشت جری شراب است و شیر و آب . 
این روزار دید من بین * ک ناگهان 
شد شیرخواره رز دهلش مي چعد لعاب . 
ييعي درنده برد شدش پاي آبله ؛ 
و اکلوی علا جش آن ک م عدا کل خشاب , 
آی سایه پروریده " ک طفلی است نازئون " 
رخسار در کشید ز خورشید و مادتاب . 
هر چون ستاره چشم روش + تیرثی أست . 
میلم مب سوي طلست چین راي ناصواب . 
کرده_ چو سا روی بم دیوار : روز و شب 
با آفتاب و ما کلم جلگ ‏ و که عنتاب , 
کشت است از آفتاب کریزان سای‌ام . 
گوئي م بختکرری من بر شد فراب . 


در چشم من کشد ب ستم میل آتشیی 


از سرم‌دای چر چو پرتو دهد شهاب , 


# 


ِ 


شعرین ٩‏ 
مي دید از مسافت ده میل چشم من . 

و اکلین چو میل دید کند رای انقلاب . 
شيريلي‌ام زبان چو هي داشت ؛ مي کند 

بادام چشم سس ز شکر خواب اجصناب. 
خازن شد این متقلاً مین دزد لعل وا؛ 

و آگلون ن می‌کند نظر اندر خط و کتاب . 
بیلم ز هرچم بیلم بعهي ؛ مکر کر کرد 

از مبصرات مختصري چشم انتشاب ٩‏ 
سهارً سرشک ب دید آمد از شنق » 

خورشید بامره چو فرو رفنت در حجاب . 
ناگه چر دید جاریقالمین خون عذر؛ 

رخساره کرد پنپان از شرم در نقاب . 
بارای شک خانة چشم خراب ‏ کرد ؛ 

از بیر آن ک از سپرش بود نتم باب . 
بر سیم‌ها کباب اگر دید ب بین 

برپلک چشم من مژه چین سیخ بر کباب . 
دریا و معدن است م یک جای چشم من . 

هم لعل ثاب در وی و هم گوهر خوشاب . 
چون شبلم است و له * و چون اختر و شنق ؛ 

چون خلتجر است و گوهر؟ و چون سافر و حباب. 
چشم کل شکنته * و شم کاب گرم . 

هرئز مباه کس, چو من اندر کل و کلاب 


۳۰ 


رین 
بر آسای چشم من از اک و آبله است " 
ساره و ثرایت بي عد و بي حساب . 
این هم ز چورها ست ک دور زمان. کرد : 
در چشم یار مستی " و در چشم من شراب. 
لعل و گپر» ک مایٌ خلده است در لبش " 
زاري و کریه کرد ازو چشمم اکتساب . 
بنشاند مپره مردم چشیم ز مرمدي . 
چون ما حریف درد نم بودش تون و تاب . 
مصبام بامرد شید از نسنخ ملطقي ‏ 
چون آیدم بخار دضاني در اسطراب . 
من خون چشم رپخانه بیلم م چشم خریش ؛ 
هر که کی روي ماده باشد بر [تصباب " 
در پیش نور بست شد از نم فهاوة ‏ 
زان سای کم در هوا ستراکم شود ضباب , 
ره نظر يم بس سصاب عقیق رنگ ؛ 
رخشلده برق خاطف از اثداي آن ساب , 
مانم بم چشم بستم بم و خراس : لیک 
هستم ز آب چشم چو خرمانده در خلاب . 
این هر دو کرد بالش مشکین در دیده را . 
ديري اس تام کر م آیذ ز پپر خواب. 
هي ب چشم بر نهم الگشت هم‌چو ناي ؛ 
له رو پیص دراز کنم پاي چویی رتاپ . 


شعریل 

گر سیاهه ز آیله تركي معوکب ‏ است " 
با زخم درد نیست ماش رري انعقاب . 

در پردهةٌ مشيي خون خورد چون جلین ؛ 
طفلي 6 ظاهر است بر حلیت شباب . 

این کرد خینه را ی پر از میخ دامن است؛ 
(ز پرتو اشعع یرو تاه طتاب. 

دید چو آسیا؛ و درو دانه آیل است . 
گردان ب خون دل شده این گرد آسیاب . 

بر تانت تیر مردم چشمم عدالن خویص ؛ 
چرن دید مردمي هبه جا پاي در راب , 

گرری خرد همي ب دما خواستم ز درد . 
۱ ملتب خدای را نم شد آن نیز مستجاب , 

کحل الجرامري جلي بصر دهد ؛ 
ترم یرای آي 6 دهد ايرد ثواب . 

بخشندة کجا ست ؟ ی چون این تصیده را 
مخلص کلم بم, مدحش و با او کلم خطاب . 

مخلص از آی ‏ مردمک _ چشم خود کلم ؛ 
کمروز نیست مردمی " لا در آن جناب ؛ 

کو آستین و دید من پرگهر کند ؛ 
هر که نزو بود نظر می بر (جصداب , 

این نکعه‌ها : ک بر حدته من نشانده ام ؛ 
شاید , بیر زیب کشد رمزه در سحاب . 


۳۲ 


شعرمل 
بر چهم خود نهانیص از ناز» گر کسی 
از شامران ب گوید این گنقه را جراب . 


جالآلدینی محمد سلمانن ساوجي 
‌ِ [ وثات ۱۳۷۷ مسيصي ] 
تصیده در مدم سلطان حسین گفته 
نازه ملک استلدر ؛ بم بالد افسر دار 
بر تحت و بضت شاهلشه جلال‌الدین والدنها . 
۷ 
در دوران او بخت چهان پیر شد برنا. 
سریر, تت جمشيدي گذشت از تام خورشیدی 
م چددین پایه زین ملصب" 6 او برسر نهادش یا. 
کشد مهد شبستانش زحل بر طرز .لین م 
- گرشن,طالم دهد ياري ‏ ولی کی دارد این ببرا ‏ 
شهلشامي کر مي خواند م چشم و ذهن و راي آژر 
دوی ی رت صورت سردا 
ب یاد بوزم او کبرد تدم ناهین چسون ميزاي ؛ 
بمٍ پیش تخت او بلدد کبر خورشید چون جوز . 


شد است از ی سسلکمت روشبی * 
گرفست از رایت عالیش کر سلطلت بل , 

چو تام خسرران آمد بم دورائی هنر بر سر؛ ‏ رٍ 
چرمري دل برا‌نتاد ز انصانش سم برپا. 


4 1 

0 
۳۳ رل 3 مر 
۳۹ ز ۲ 


0 ۰ ۰ 
و سایلان 1۱ ز ری نعم باشن کم در سي ۰ 


دق ات ره جز وقت ,تشید در لامش ۳ نیابی ۷+ 
يا قامي ام در ضطل هاي عدل و انصافت 
بم گردن مي کشد شهباز طسق طاعمتب ورقا 


فسروغ روي رایمه گر فد بر تیسره شپ ؛ گردد 
ز روز آخر خرداد روشن‌تر شب پلدا . 
افر برنرگس اندازي نظر " نرگس شود ناظر؛ 
و گر با سوسن آفازي سن ۰ سرس شود گویا . 
در ادراک کسالاتمت خرد چندان کم مي کیشد * 
هبان متدار مي یابد کی از آئیله نابینا . 
ملک مي گنت با تسنیم و کرثر وسف الطانش . 
جواب آسد ی "این لطف و عذوبمت نهست او مرا 
بسي کردید خورشيد از پي شبهش فلک گنعا : 
"شبیش را آگر جوئی ب. چو در سایه علتا" . 
۱ سر تصریر آوساف تر داره کلف سودافي رم 2 
سر از دستش ب خواهد رنت مي دانم درینن سردا. 
اثر نتواندت دیدن عدر ‏ از کور بختی دان . 
چ فم خورشید تابان را ۰ خاض برد اعدا 3 
مر هلوز از صن هوارت ئل مي نشگفت از غلحچه ّ 
اه کر کلونست گوعر دولت برونن مي آید از خسارا . 
) سپسال دولتت را باش " تا هنتام بسار آید : 
از تیغ تو سرسبزیش اکلین می شود پیدا .. 


گر ک 


شکوه ی 
ی باشد تصر تدرش را روأتي کلشن خفرا 
بدای قایت رسد قدرت * ک کیوان را اگر خواهي درد 
کلي محزول و بدشاني فلم هلدوش بر چا 


ب, دور دولتمی شمشیر خون‌خوار است ۰ و می خواهم 
ثم بر کرسی زند دهرش " ولی بر گردین امدا . 

چدان خراهد شد از عدلت کم شىشهر زیان ور 
ِ شرع در عپدت نیارد دم زدبی قطعا 

0 بر دور عفمتو ذاتمت ۱ پي تاراج عقل و دیس 
يب شب خون بر سر سردم ننبارد آمدین صپبا , 

ترا بیررن زسلطاني است حاصل ملک درويهي ۰ 
ک صدتق آندروني را توانی دانست از سیما . 

خداوندا : مضم کز مدم ایام سر افرازت 
کرهر دادهام ترصیع کوش امل عالم را. 

شما را لزم است ۰ الحق نظر در کار من کردن . 
عتجب حالی است حال من : ثظر در حال من فرما. 

لا - تابر مجر قبري سراید تفس بلیل ! 
لا ۰ تا در چس نراس کشاید دید شهل ؛ 

نشاند سر کسر کپسار طرف لعل_ و فهروزه ؛ 
در آویزد بر تاج للع شبلم لولوي رز 

که از توس و تزم یابی هو ر تفه ونکت ارو 
که از نجسم و شجر بیلی زمین را آسمان آسا . 


۳1 دك رین 


سبا در صبی ثم سرا و یرگ تعل کل . 
مر ۳و ِِ ج 1 این مد 1 تر . 


از متام راستد صد ستان هزار وا . 
ز طوطی رنگب شام آید ِ نف سازي ‏ 
ز افوري سم خپزد مه ۱3 
عدادل چون کلهم اندر کلام یرد ۳ افصانن 9 "۳ 
شود شاخ شگوني چین عصا اندر ید بیشا : 
چر دامادي ک در خلوت عررس تازه در یابد " 
ار رس ی ان آفرض کل رعنا * 
ِ چا 1 سرو در سور عررساني کل سوری 
۰ ب پرشند از [مزارای_ سب زیبا چام دهبا . 


و و 
یعی چرن نام دیک آمد : يکي هم چري سر ببغا . 
بپار درسمت و عسسر ترا سرسبزني یا ۱ 
چذان : کز وي خجل کردد ریاف نلشی خض! ,. 

ز بشت و دولمت کامل طر آن چيزي ک خراعد دل 
ترا بادا هه حاصل ب ففل میدع شید 

دعايت‌مي کلم از جان : و مارا نیست روز و شب 
دماني غیر ازییی ۰ " با رب تغبل مق ما 7 1 


دول ۳۷ 
ارک آباد و میموری باد و فرع باد این وشلت " ۳ 
کسزین وصلت ممي نازف رل آم / حوا ِ ۱ 





1 در متام شا او پس گفده 
هر کرا ‏ پخت « شنز باشته: ۱ 
در کاب ۱ خسدایگان . ۱ باشند۳ 
باشاهی ۰ > بشدانسش را. 
در رکاب اردوان دوایر ۳ 


کم رانی " ک در مواکتب ۲ 
صد_ چو نوشیرران روان باش‌د. 
سایة کسردار» شیم سس 
باه پاینده تا جپای باشسد. 
چا ملک جهان * کر فرمانص 
در تن مسلکست روان بام هم 
آي * کر بر تشمتا سلطلت خسص 
کار نرماي انس و چا باشد . 
وان " ک در بزم مکرمست دستص 
2 کیسه پرداز بحر و کي بساشد . 
ملک هدلدوستسان داننسش را 
: رای * اي اریس خان باه هلا 
مرچ آن راي بر زبان رد 
کلکب مندوش ترجنای باشد . 


۳۸ شون 
بحر ول در دو آستین دارد ؛ 
مپر و ماهش بر آستان باشد . 
ی هر مثالي ؛ ی آید از کردون * 
نام او بر سرض نها باشد . 
اي روا اي ۰ [" معرام تصر تدر ترا 
۲ پایة ستدره نردبان ‏ باشد : 
۱ 1 


ی سای عطفب ساپسان باشد . 


سس 
دی ساه در دار ضیهلب انماست 
سکن کرد رپي کرد خوان باشد . 
اي " کر ساتي بزم جوه ترا 
بهر ذخا جرم‌دان راشستت . 


واسن آخسرالزه‌ای باشسد . 


.صورت ‏ هت تو بر ود سر 
گنای آسستای: پساهه. 
پیفن. سای آفز اکران. فزیی* 
ملک چم بت از ن باشد , 
زین حند ‏ خانم سلیبان ا 
دام انگشت در دهای باشد 
بر سر آید ز بحر اثر تلست " 


قت‌سنه پرووت ی ۳ تیش 1 


۳ 


ول ۳9 


پر سبپپر از ولتت حزمت 


تیم مه 


صلدو چرع دیده بان باشد . 
در جپان از نیایت قپسرت 
دم ترفک ناک قهرسای باشفد. 

تیغ را یا وجود خسامة نو 
زر 9 
با کبالت " > بي زرال آمد ؛ 
با صناتمت » ی بی کرا باشد ؛ 


نعر وا پساي در 


راب برد 
نطق را دست بر دهان باشد . 
در متامی ۰ کر از هزاهز جنگ » 
لرزه انتاده بر سذان پانفی ؛ 
در مصافی ۰ ک در کشالش رزم ؛ 
تیر بر هر طرف جهان باشد ؛ 
تامت نیز: دل رباي بود؛ 
فیز؟ تیغ جان‌ستنان باشد . 


» 


سوکشان ٍ کیند کرده ب, بله ۶ 
تا ب, پاي علم شا باشد . 
کیس با الم و ئنیر بود ؛ 
کود پا تعر ۹ فغان باشد ۰ 


سر تهغ خو‌فشان باشد . 


۳۹ ول 
گرر ا سرزنی کنلد آن روز : 
لجم گرز سوران باشد . 
۷ یک فرق سر ز ضربت تمغ 
در بدی هم چو نرقداني باشد ؟ٌ 
که در پر ز رگذار سطان 
شده یک تن چر تراماي باشد . 
هر کجا خلجرت زبان راند " 
ملک السوت کاسبران پاشد . 
هر کجا رایتت ز جا جلید " 
بانگ " فریاه ! " "لامان ؛ " باشد . 
پیص صرصر چگرنم باشد که " 
کر با جلعات چنان باشد . 
در جبمنی جباي د رري دلسیر 
قوت و شحف نی مها باشد , 


۷ 


یک حدیث ترا خرد ی خزّد : 
ور ۸ مد کلم_ شین باشد 
جان؛ء شیریس ب هر چم باز تشر . 
جلابت ه یکی باشد . 
آن چ از ببر جنگ تیز کنله ۰ 
تپغم در عبد تو نسان باشد" 
کی رب طفر رای کردد ۰ 
گر نم پاي تو درسیای باشد : 


با 


رون ۳ و ۳۱ 
م ك 
کی تباء بقا دریده شود . ی سین 


گر و شیشهر تو درا باشد 4 
بادشاها ! ,هی چپل سال است ۳3 
ی دریی خانه مدم ۳ 1 ی 
شب وزش و طوطی از کرست 
شسکل شیر در دهانی باشد . 
وان " کم از تعست تو چین پستم » س 
سیم ,رین استحران باشد ‏ 
بلبل خوش نواست خو ِِ" ۲ 
کضس جناب تو گل‌ستان باشد . 
) طايري پی مبارک است ۰ آن به 
کم درین درلت آشیان باشد . 
پند« را بر در تو مردی ب ؛ 
زان کم در خلد جاودان باشد . 
چون کمان خدست تو خواهم کرد ۰ 
تا مرا پي بر (ستخوان بائه " 
من یقین بر در تور خواهم مرد ۳ 
خود. کرا غیر ازین گمان با ت, 
«ایض. طبهم ار نماید رای * دِ 
هب داغ شا بران باهن * 
جای_ برین گنت روا پاشد 
آلوری * گر درین زمان باشد . 


۷" 


۳ 3 ری 
1 ره مه 
ً فرة " کز عمسراقی برخیزه 
و رشک خورشید خاوران باشد . 
بارچ‌ون لامش سسشئم * 1 
1 ۹ 1 
لد انوري باري از کیای. باشد ؟ 


3 


در بیان گر چم قادر لست ؛ کتجا 
ان این ممانیش در بیان باشد : 
9 مر سياهي * کر آید از تلم 
از کحل ‏ امیان . اصنپای . با اشد ٍ 
آ 

تسا ز خورشید کردش ‏ تردین 
سایه‌اش برهته بیان باشتد, 

باه عدلت چلان ۰ 6 چری خورشید 
آشرش پرهنه مکی بس‌شد . 

باه چرخت مطیع " نا بر چرم 
گذر تهر بر دبای باشد . 


جمال‌آلدیی عرفي شهرازی. 
[وفات ۱92۱ مسپهي] مب 


بههسمسم 
))( درنعت حضر , شا سرو رالات 7 


ابال 0 کزد ای سم ی ملد 
رم تن 2 
0 اه وی لاو نعم را 


رز 
رز نها کم وف امن 
# 


0 
۳ بسبپاست کشد از سل میتی ؟ 
ّ شعصم 
۱ اما نو 
يس دا نهد پر دل س ۰ ۳ 
بی مپري من زرد کند روي درم د‌ 
این جوه ذات از شرف نسبت آپاسی : 
4 
سوک بر ابر این دز فرج مریم رز 
هر چند ک در کش : چاه وملاصب ‏ 
2 ۳ 
گم نام نمودند دودث_هم را 
از نتش و نار در و دیوار شکسم 


ی آثا بذ‌ یدسا صذادیده عجم ظ 
سنوی وم میهد 
۳ رف ۳ ۳ > ۳ وس 


1 0 


۳9 مه بلیبز 
اما ء برد وسف اضافي هنر دذات. 
ت ط ۳ 


1 زر # متیر 7 


ای بری نجابت 6 ج جید از گهر من 


۳ 


مدم ست؟ ولي کرد ذات اب رعم را 


رصف گل و ریحان ب, هو بازی گردیر: 
هر ی 
این پم سپ ثهستت . 
"یک شهادت طاب لوج و قلم وا . 
بل سکندر 4 چهان‌گيري نطس , 
و رس ار و 
0 فررای 
آرایشی از نو ٍ کدد ند چم و ! 


7 ی این نغیه ب مولع سروشم . 
۰ رل ندمت دارمونت وتله را 


5 
2 


بج 4 


دورن ک, برد تا کلد آرایش مسلن 
۱ ۳ ٍِ عوب رو عم وا : 

7 آایس ایوان نبوت, ۰ 6 ز تعطیم 
آخافت مر آوایی شرف داد قسم را , 

روذی ک شمررند مدیلش ز 3 محعالاری 
ِ/( تاریم 0 نوشتده عدم را . 

آی چا لک ررحیش آید رد 
7 آمیب انیب رد کی | اسم وا . 


ول رم ۳9 


۳-۳ 
تا راییت عنئو و«غشپیش ۵ ۱ 
عیشت متصور ز شد آوامش و وم واه 
نا شامد علم و عملش ‏ چهوه نینروخت ۲ 


معلوم نم شد فاید" نی کف و نم کم وا. 


ی 3 

تاتهر بر سپم تو از کواکسب, ۱ 

سمله تنثیر دهد ییت نو ی نیز( 

انعام تو یردوخته چشم و ده ز. 

نم آحسان تو بشانم هر حض ِ ر. 

ِ کریه دهد روثفي دل" کم بیاموخت 
ِِ آثنه صافت_ تو نم را. 


ٍ کي موم مس و 


وا اچزاه وچسوگ سود 9 (چاد قسسدم ‌ 
از بس شرف چوهر تو ملشي تقدیر " 
ژآی روز کم بکذاشتي اقلیسم قدم رز 
> 7( ید بش 1 7 
۷ حکم بل تو شرینی دار لوشتا اسمت هط 


د ۰ 


ج 
با جر 

صن 1 # عبت باز تراشهد ۳ 
1 


9 


گر چوهر مر ب" حریم تو در کب 
3 در م دهد قامبت تشم تو خم رل 


و # جب حل ۱۳ اراست * 


5 


| 2 میم 
تا ۳ ِِ تم خواندند * 


ی 


ِِ 


‌ 


و۵ ها ترجماً لسظ هم و ۰ 


اف 


۰ یل 
1 ۳ 5 اس ۰ 94 0 
‌ مبجسع مان ۳ وجوامت ۳ نوشاتاک 


درگ ورد مععدن شه اطلی اعم راأ. 
تعدیر م یک لا نهانید در مصل * محر 


ی 
"۳ 


سلبای حدوث ‏ تو و لیلی دم را . 


۷ 


۳ 


۷ تام ترا افسر فهرست نم کردند " 
شیراز مجسعه مر پستند نم وا. 
عرفی مشتاب ! این ره نعت [سمت؛؟ رمصر ات .رل 
آسته! ک ره بر دم تیغ است تدم را . 
هفدار ! 6 نتوای ب یکی آعلگ سرودن 
نست شه کونین و مدیم کي و جم را . 
شایسته _ بر ِ ک بفهند دریس شپر 
۳1 شايستگي چ بسیار و چي کم را » 
ی ۳-0 
بحصر کلد مایذ نعلش : 
اه 
شاها ! رل زان کم کم داني ‏ شام 
ی(" نویید مپل عرفي محتروم و درم وا . 
از باغ نعیسفن مد انعام ‏ ر میامیز ب 
با مطلب او مطلب تخاب ۳ و 
هسايگي حل ز بو خواعد . 
دوه ّ او 
ی رت ره ب لد بالق ارم وا. 
دام ثم وسد نردم خورشید ۰ و لیس 
شوق. طیران مي کشد اریاب همه ۰۲۰ 
زا سره بر ۱ 


۱ 


4 
/ 


ول 


یلد 1 ۳ 
5 ۱ ود الیل ۱ 1 ۱ 
دزي اد اه یا ده رب 


تا جلوا دهد نیش تو اکسیر کرم را. 
مم ‏ خجالت لپ خجلت ی کفایم * 
ال 
لی آب حیات از لب تو خضر عم ۱ 
وگ" لین اه 
ای وی 


۱ 


ً با و ۹ یی 

زین گونه و ساخثه جسان_ عجم را؛ 
تک امد ز میت نوشتن ۰ 

تفر 402 ۳ 


پا رشن بوشد از یاه قلم را. 


م ز کمیة 2 ب_ سا عفد 7 
زن ۳ ی عام ۹ 
۵ 4 وال طر 
تو ز اخا عم از علم, 
مس ۱ 
از بتندا چون آورم آهیی رم وا ؛؟ 
اج 
۱ 69۷ 1 
۱۳ داز موعظت آخوان و و خود 
دنر 
يم ۰ و جر عمر شعی ره 1 
من * تابر طلبی هسته ز می ,ایور 7 مرت 
اب ای غم دنها :ری بم گردم نم وسي . 
۷ اد مج رن 
ِ ِ نی ح ‌ ۳ 


۳ 


تمرم 


۳۷ 


قرو : 
مسرب یف 


/ الوداع از من دردی کف میلست 
درد ۱ 
و10 و اي می ط نم 


3 ۱ ۰ کم تیاستگه است 

۳ و از 7 ِ 

ب / ی 

۳ با بر الوم وفم در پیش : 
هو موه شبت/ 1 نت ؛ 
7 تا ب راحمتگه /تسليم بدین سان رتم . 
گریه شیم نششر تم داد ۳ شا , 
۵ رگ ابري 4 کشودم " کر ب طولای ِ» 


كِ 


۰ 


آرزو گشتم " و خی خوردم ۰ و عشرت کردم . 
گر حکوست هنه عدل است کیش گیر: ۵ من 
۱ + باد پیبودم ۱ و همدیش سلیمان رتم , 
هب را ماتبی حسرت دنیا دید 
کس علان گیرنم شد ۰ ورنر مرن از پیت حره 


۳ در بت‌کده در سای این دنم , 
۱ ۱ 
خضر اگر نهست ندم مي دنا ۱ مي لش ۳ ۳ 
رقلم آخر م جر از ور خذلي رد . 
4 
قزر راز را زکلم . 


من کجا؛ کش مکش ود و تبولم ز لدچا . 
۱ رقلم ‏ کم ثم زلد, ٌر لملي للع بر 


ئ 


روز 
آقتاب آمد * و در زیر سرب بالین شد» 
چون + خواب عدم از حسرت جانان رنتم , 
صنعاً تیغم از آی نس خلد است ؛ 6 درش 
شبیخوی سپاه فم اون رفنم , 
هر کجا مژدة اندوه نوي بشنودم ؛ 
جستم از درد گرا تشه و رتصان ونم . 
منم آن سیر ز جاي گشته "6 با تیغ وکنن 


ّ 


سنته‌ام گوفری ۲ از من بم خر؛ اما مفروش ؟ 


ب دیوگ آن بر در صد _ ای وفئم . 


۳۳۰ 


۱ ۳ تج دوم 


و 
آمده. بوک ی ۳ 0 


تب 


هس م دیوار زدم سر ؟ ی درین یت 
آمدم مست ؟ و ی 


اک اریمح 


نیک رفگم ۰ ام 0 خیزان رفگم . 


دل و دین و خرد و هرس و زبان بازم دب 


وت نت کشا از سپ سید "و زیاس 


در رگ و ریش دل دوخته دندان رفتم . 


۳۹ 


حّ ۲ ۱ ول 
آمدم صبم_ ديا ور شام م وفلم * بشلو 
ی چسان آمدم این جا" بم چ علوان| رنتم ؛ 
آمدم صبم چو یلبل بم چمن در نوروز ؛ 


شام چون ۳( کات ویدار رفتلم . 


4 , 
درستان ! زمر گریبد ۰ کم رفتم نا کم . 


دشدان ! نیش ب خلدید ۰ کم گریانی رنتم . 
رفنم و سوخنم از داغ دل دشمی و درست " 
چتگرسوز تر از شک یتیمان رفتم . 
ملم آی قطره ک, صد سینه و دل کردم داغ 
تناز نسوک مژه غلطیده بم داسان رقم . 
ملسم آی یرسف ید روزه اک نارفته بر مصر 
در تم بره آمیم از چاه ۰ م زندان . رنتم . 
۳۹ آن : غنچ؛ٌ پزمرد« ۰ کم از باد خوان 
بای ی » ۳۷ سر ب گریبان رفتم . 
تور ييهاني میم" بپل. لیک چر سود : 
کر زضسم تسپرهتر از شام غریبان رفتم . 
آاستته 3 ماحتپ دل مي داند 
مه ب/ ی وین از زلف عروسان رنتسم . 
رم / گریه "و گرم ب تبسم نم کشید . 
سم آن نوم ۰ ۵ هم بر سر طوان_ رنتم . 
از پرس‌شانی دل سرخام ‏ وبهرعصااي 
هنم ب روز دل‌های _ پریشان _ رنتم . 
وین ب ورم قی 9 ۰ 


+ 


شدرول ۱ ن 


رت هستم آن روز چو قیست_بشکست * 
7 ی ب تابیدن سبریپنچة سسرجان رئلم 
منم آن مسپکل روحانی اندیشه غذا. ۱ 
کی در آب زد بسو أقر ۳ 


1 س 3 


۱ ۳۹ 


ّ 
ُ ۶ 


منم آی میوگ _ارزنده با بستان ‏ کمال > ۲ 


۳ ۳ 
ره 4و و دس ذایقه ارزان رفتم . 
1 شهر خالن‌صید کم آهر کم 
۵ وتو مان رشکری ته انبان رفتم , 


و( توس کي از بودم ۰ سیک 
واه بيعزتي تخس فواران رفستم. 
سوم از قسدر 0 " واي 
"" لسیی کمم ب هچب 
بسوده لم من حلبي هيده لمل مپیا*: ۱ 
پای کوبان بب کجا بر سر سندان رتم ! 
ی ِِ س 


ما 


رفادم "۳ متصود " و لی 9 پدیی ؛ 
۳ ۳ کود پٍ قتصد مه تابان رفتم وم 
ذرق عرياني تجرید ن دانستم ۰ حیف : 
: کز يي سنیس و استیرق رفوان رنتم . 
آخر این با ء توای گنت * ی در معتب قدس 
دانش آمرز خرد بودم ۰ و ناداي رفتتم ؟ 


روز 


شعرِ ورزیدم " دا تب آن 0 
8 چا چا 

ق ) با بی‌جان ۳ 
. شب پلذاي ۳ بٍ سعر گوید * حیف ! 


در اسان بپپوده ب پایان رفتم ,. * 
گر 
زان شکستتم ؛ م دنبال دل خویش مدام 


در شیب شعن زلف پریشان رفتم 
ماتم اهل دل آی برد ۰ ی باحسرتهان 

با دف و چلگ بر گل‌کشت گلستان رنثم . 
عید این طاینه آن بود ۰ ک با شیونیی , «" 

تپلیتگو ب سر شاک شپیدان رنتم . 
راد مجنوني و فرهاديم آمد در پیش . 

رفتم این راد * و لیکن ء چر ایشان رئنم * 
! ان تپشه نم راندم ب رگ و ریش سلگب 

کو فم در ته پا سود 4 جولن رفلسم , 
آشیان زضن و زاغ , چسیدم بر سر. 

سر قدم ساخته در خار مئیلان ‏ رفتتم , 
ین همه " رفتم و رقم * کی شمردم ۰ عرفي ۰ 

م تتافای دیف از بی بپتان رفتم . 


5 


۳ تيفي 


| ۱۵۳۷ 2 ۱۵۱۰ مبيعي ] 


شا تاورد شو می کسد شیکیر» ل 
مهن ۵ ار تیش شاید + عرما شیر 

پاک ال ان مرمة کی دمیون ارمز 
مب( 


درق کر خیال است و نتص بند شمیر 
۳ او متخوع چور رت قی؛ 
7 
س 2 
مم ول تعن_ار مقلون چو صفصٌ تصویر 
مج 
هي کزین کرخانة ایداع : 7 
۳ ِ رناژ نقدپر . 
واص ور 17 
قبا. ۳ بعوا شراند چشم ر دارو * 
و تن مرانقت آب ار چر باد: و کل ؛ ۳ 
۳ جان م‌لاسیت یادن او چو شکر و شهر 
9 شمعل» 
۳ و رو 
بر نزد آب روانش زلل خضر پدیر . 
* بر وفق اننضاب ابوالفضل علامي ( اکبرنامد ) . 
: ۳ 


* میرم 


تس 
بر ف ۳ 
گر« معید؟ً دعشق خانتاه ورع : 
؟ ‏ . بدل ب نعر8 ۶ سبح تذکیر . 
ص 


فریو کرس ز جر و خررص هي آیسا؛ 
صدای آب ز آواز ارفنون تسعبهر . 
ّ- ی پر 
زهوش مي بود * اللة آکبراین چ صداسست 
. ندای نعرا تبلیل و فلثل تعبیر ! 
۱ فصول ار متشابه ز اعتدال ند هی 
به یکی" دی و ردو بپشت " و بیسری وتور. 


زمبی ره ثم ز برف کلوري : 
سره سب ۸ 
# اد اد داد ز آمپزش_ لب _ر عبیر . 


1 


نسیم او ز سر آب نیز می آذرد" 
ی باد را تون داشت پاي در زنجیر . 
و ز سر جوآن شود یی نسیم مب دسص 
ین کلند سست بر چزو چزو عالم پذر . 
درو ب جای کیا زعنران سمي روید ؛ 
آپ و الب رب را جتفن بو باثیر . 


بر هو طرف ويي ‏ از بسر قیض مالنال 1 
2 ۱ 
هزار -چشد چرشند: چبن دل نصریر . 


ز اعندال هوایش شگنت نیست شکنت 


7 ٍ 2 : 
کم سر زند همه عذاب از هی ویر . 


م حیرتم کی چ آثار قدرت [زلی سمت ۰ 
بم هر نظاره بنازد نظر ب صلع آدیر ؛ 


3 


شگریل 
درین دیار ملني ترانه ساز مکی . 
ار ری رای ناب صفیر . 


وه 
شراب خورده حریغان ب جاي آب دروا لس 
_ خرن » جي ۷ 


ی تشدان هوسن را ین بود تدبهر 


#ِّ 2 ت 
خراب آن مي بي‌غضش کر هست هم چون عشق ‏ 


ب, عقل در تگ وناز " وب صبر در زد و کی 
بعیله زرر_محلول آمدت ی زونه 
۳ ازر فکنی فطراً بر چشماً چه نار 

+ گنه مشاهده نصف اللهار جرم سا 
شعاع جوهر او گر نتد ب مقر 
اثر دماغ لطافبت شود کلب طلب 1 


مرو کنند از تف این باه برک کل یز . 
یناه 


* خریج _ ۵ در چمن سنناره شده ؛ 

ی کش از میان فواکه گرفته اند امیر. م 
ری ی ح 

سیم ده 9 فوق 0 

۰ پسنده نبیست مگر یک دلش چومن در مشق > 

ی با هزار دل آمد درین چن|نجیر . 
عجز ستترفم در شار میود و کل > 
| 


بم جلوهاي نریب آفران سشعیدش ام 


کشید» شیردلان را بدام عشق 0 


06 


4 


؛: .3۳ رید 
ز بسن کر مست کذد تکیت پیاحیلش ۰ ۰ 
کللد دست حبایل م‌ گردبی تخنچیر 

مهن ار چو هل بي فسان طرب خهزاسبت , 7" 
سپپر کرده " مگر " خاک او بم باه« خسیر 


زمام " تا برسه پلی شپریار برو 


له 
نیند له و کل را #جای تیش حور 
مه ببین گزیده "آیزد ۰ با اکبر شاه : 


خدو فیب سیه ۰ باشاه عتل و۳ 

و چیم و 1 تايري خدمتش اممال ۰ 

"۷ ن, پشت وا سر انجام درتخصر تقسیر 
نسوثه همچو ریات خدای ع و جل ؛ 

4 صصین ۳ ربمت 3 

3 نرشته اند در الواج آسمان ی 

چر اسم اعبلم در لرج لوح نعسیو 
چدانچه واجبٍ بر جزر ثل برد عالم 


۲1 


میرک رگ و 


و 
# 
ی ۱ 
بم لطف و قهر شد افاق را بسییر و تذیم : 
سییر سو ‏ 
۳ و بدا 4 مها 


دنگر کرمش ,چیع .ند سپهر تابل 


3 تن نظرش نفد عذ گام .هنم 
تم گر 
در آن : #ل [ گرم دیولمت تشالسه لیر ردان ِ( 


۳ نوشتنه مامل چودش بر آرزو تونهر ۱ 


: ۱ تن ح 8۷ 
موی بر رخ ۲ 


۰ 


۶ دست هبت او ز نیا جر 


چو ارست کوه گپر بخش ؛ گو عدو می کل 
۱ چو اوست زنل چاوید * گو حسود نهر 


چذان چ عقل کل آمد نخست سطر وجود؛ 
ام ۳ 7 »تسس اه کنن ستصیهر ی 


مسب 1 ماند قلب 2 دشر دکانچا توی> 


۳ 


۱" 


صلي هدایت دمن عالم را 
سك : کر عقل در لیعاری است و فیض ذر عثی 


رسپد وقت کم دیگر ز هنت رآقلهمش 
بویت بتم رسانلد ان بشیر . 


دیار دل‌کش کشیر را مسضر کرد ۱ 
بدان صنمت ک سلیمان پري کلد تسیر , ؛ 
چوداه ایزدش آن ملک * خواست تا گردد 


درانی زمییی سعادت بر سجده شکرپذیر :۱ 


۰ 1 و سلوکش سین * ک از نظري 
بر خرابة دل درویش را کلد تحمیر. 

3 کارها همه در وت خوپشتی کر است : 
مچال اگر سر موئي دران رود تاخیر . 

ساعتي ک بود زیدة زمای شرف " 
1 ساعتي ک بود نحبةٌ قرای کبیر . 


ی .۰ یکی میم 
, چ مشتری ب سعادت » چ زهره میض سال ! 
۶ چام 
ماه" در شرف و انب و تلو در تخویر 
ز عپش در و5 آن عرصبه رانك موکب عم 
ی را ز تماشاي او ن بود گزیر . 


عاشو و ۳ 
با 


0 " کم دروست 
هزار کود و همه چون قلک ب, صد تویر . 
. بدان صنت ک دل من برد ز سنگ‌دلن ‌ 
+ زسنگ او بم خطر شيشة سپهر نهر . 
| اگر نم این هنه اوتاد, کوز مي برهي ۰ 
: 4 زمین ز جاي و رلکن عسیر برد عسیر . 
جکم خسرو ولا ز تيشه کود کناری 
هوار جوي دون ترد صاف‌تر از شهر . 
چذای 4 کوه و کسر خاره ر و ۲۳ 7 
ی بپر موکب شاهي سزد سر و معمیر . 
ام وت کر ب سیل سبلی ب اي . 

4 مگر گرانی ار رده کرد وا | گگمیر. 
زمین عرص کشیر نز آستان ون 
قر فلت" تقبیل_ پاي‌هاي سریر. 

شدند تور پذیر از کر 
شدند لیش نان از کنش کبیر و شیر . . 


1 
می‌ص و ۸ تام دار کف ب, نما 
۳ 


هه 


پمهت. تیال 


مد 


درأن فضا 


۹ 


"رو 


مین ِ ین آراست > 


کزان بم حسن مجسم نظر کند 

دلل نظارگیای سست !ٍ 
۱ .و ‌ ۰ 

دماغ مجلسپان تازه از نمی "و عصیر (حعتز #4 


به وال 


سیب موف ارف در بیس کقسي : 


(گرچه بزم طرب نیست جا 


مچب؟ ل دست در تبد 

۳ ۱ ۵ 

ِ شمه 3 فتاه 2 اهل مفظ 
زمره 

۳ 


09 


رم همم 


رز 
0 ۳ 


ترئم ني_ر نوه<عنمسماه 
ره و ند . ۰ 


ده مر بقع اهر نی حیاول 


۳ بونن پدش شدند 


بم 


۰ 
۹ 


مغلهان 


زبس ک ریکمت ب, دامان آز نقد مواف *" 


ٍ 


7 وب ۷ سس 


آوفتنادکان 


لطانست‌سرا ی هر تصریر . 


نیاز > 


مرمع 


فد 
روت 


۱ ۳ 
۷ انا 


۱ 


آستنان ول آرزو نم صائد فتپر ِ 


ثداطرازی این بزم در نف مي گلجد 
۳ نظم شاعر معلي نگار 


سال سی و چهارم ؛ 


و نفر 


اواسط خردان > 


دبیر . 


ز ابنداي جلوس خدیو عالم‌گهر ؛ 


نه صد و نود و هنت بود ماه رچپ ؛؟ 


۰ پافت کوکب اتبال 


4 سییر توتزا ی 


و ت ك 


9 عم یره ب ممل ری 


نا ت مرا 3 
# ت خدایک تقدیر. باون 7 ۳ تیز وج 
۷۵ 


| ۳۹ 


هنت کشور فرمان بای وی نقدیر . / 
ام شمایلی * 6 خدارند تیه 9 
خرد نم یانسن در آقیدا یال نظهر . 
اي ظامر ارشمرم * دهر وا تو صاجب و شاه : 
۰ ب باط ار نگرم * خلق را تو مرشد و پیر. 
ترا سه کودر یکتا ست کوشواه بخبتل 
ادا جلي آثلا چهم ناتدای بصي 


بت 


ازای ات تا ید کمال داي 


۰ (وسیییا یی دوم محیما سعادث ؟ سوم 0 ان 
بم مکرست همه آفاق ر ملق رمعان ؛ ۳/ 


بقل و مرحست تست مپمعيقبلي ویر . 


بم نی ری تك 


۱ 
بم عمش بزم فروز و ب"چیش رزم ساز, 
۱ ی 
اش 
تسم" ب قبضة وت بت 
هت ی ۱ 
صورت ارچ مشایه برد * ولی فرقی استل وه 


سس ز فلچة فل صدپرگ تا ققو هو 
رج سشنن چ ارم ؛ کی قدر عالي تسمت 
برري ز حیطهٌ هم ر احاطة تقویر . 


شعرل - ۱۱ 
سخی‌شذاسا | من فهضی ام ثذا گویت » 
6 بر بیاض سخن مدحعت کلم تحرور 
چو در نگرش معفی قلم ب جنبانم 
سس 
مزار رقص کند آسبان بم بانگ مویز 


ِ ز دانش_بونانیان 1 ات َ 
2 متل نظر کم سواد سواه ؛ ۳ 
۲ بم دشمت فکر نوزدیدام و سییر سییوبط/۷ 


ب اتناق عطارد ز فرق خود برچیس ", 


ًچ 
نهاده بر سر عقلم امه توفیرمی 
مبین زبان خموشم" و از سرادتي شوق ۱۴:۳۳ 
و 
9 «سانده نه پرد؟ة سیهر نفیر , شم 


جوا سکم "بر جمازه می کردد» 
/ 
2 سیر تاه یی هدیم چاس یس 1 


قلک نبپاود دیدن بم دید 


عزیز 


کی , 
گر ستتن م دعاي تو خانم خواهم کرد ؛ 
چذان‌چ نظم شود مننظم م حرف اخهر 


ببپشه تا م پود سال ۳ دوازده میای > " 
1 در دوازده برج آپن آفداب صنبهر . 
دراز۵ه صئتمت خوهم 6 مي دانم 
۰ این دوازده اوصاف دست: عشر عشپر , 
لا 


1 ری 
جپان مسر و طالع سعید؛ و عمر درلز ؛ 
نلک مشاور؛ و دولت جلهس؛ و بشت مشیر . 
خزینه وافر و لشکر فزرن* و ملک آیاد ؛ 
تشا مطیع * مر قدر ییاور * و خدای نصیر . 


تِ 


ا : 
ند کی 1 3 سس 
و 


یا اي الظهور: یا ایمی 0 
ار یت في فد کی ند 


نو تو یل گداه .99 
۸۰ فعر تو اندیشهک» کنه ۷ ان 


رجی ! 


9 4 ۶ 1 ْ ۴ و۸ 
ك ِ ثتوي تحار 


/ 


خون تلو هدر" خاک تعتل هب" 
بر , درتر (ندیشه را شحلل . فهرت ند 
شرت ری سيلي جبل ۷ 
کمال تر بر تعطع رش ۱ 
, عالم علم ترا شهر سح روستا ‏ 
پای ث تا سر کلم این ره داافریب * ۰ 
زمره ه تابر کلم اييی می دانهي زدا . 
بر لیحا فیس تسمتا پاگ ز رشم تلم . . 
در خور اکسیر نهست چوتر اقلیبیا . 
, شهر جال ترا طالب بس کرچم گرد 
(" این نظر پیش بین؟ این خرد. پیشوا . 


, 


شعرون ۷۳ 


دانش و بیذص بهم یک ب یک آمیختن 
ابجد عشق ترا هست نهستین ها . 
آن چ طرازه ای مرن چم نکاره ۳ 


آن‌همه حرت دفل؛ وین همه نتص دغا ‏ 
ث" 1 وی ای ۷ اج 


مباندي" و ملتهی گرم مولی ؛ * ولي 
0 » مبتدیان هرزه گرد" ملتهیان ژاژخا . 
نیست دمافي تبی از سر سودای و . 
ری دی بو ۶ ماخولییا . 
بی جگری هرچو من کي رسد آن جا؛ ک‌شد 
فیرت تو دشلمزن بر جر لول ! 


ار و 
و لطف 3 تو خواهم» شود شود تدق ب بخش دماغ ؛ 
" رو لم شود عاقبت قطرب من مانیا . 


برهثه پا , گرد را در ون اجال تو 
زگ 


سوزک 4 کیشت تبهیسمت چُذ دم ازدها . 


کني ترا نه قلٌ یم کني از غبار؛ 


خوان ترا هنت بعر یک ثدح شرربا . 


سر بم زمین نب برتاد 3 برداثمانن 
نيب طریت ‏ درست؛ | ليم حقیشت رو . 

معد؟ً آزه مر فا چوع کاپ ؛ 
وز هه بتراط مشق گنت مرا احت . . 


موی 





۴ شهرول 
و 
۷ اي نقد عقل وقلوع | دانم چ گرهری " 
۳ آسمان بزرگ تر * از خاک کمتری 
و و ۸ م۵ 
, ..دل بد مکن* ک تهرلی چار علصری بر ْ, 
ره سجگه خودبین مشو ی آئله هنت "۳ 


1 


۳ بنیان تبستب مسکمن شم علو و سئل . 
#۷ بخوار آسان؟ و خواه زسيي شو مشلری ۰ 


‌ هه 


,م۶( پشیده چچرگ لک بر در فعنه اند با 


7 ۳9 


۵ دانافریب لعبمت این هت پیکری . 
هان + ی خود ابر سم" اک مهزان امدلي . 
هل ! خاک خود ون اس سوم 
قیست شداس گرهر 0 ان 
ور ترا است ازپي ساره مشتبي : 
از عقل سر مکش ک مشهري است 0 
1/۰ برهم دل مله* هي است منتري ؛ 
بار خود چم دشینی است توا » کز کمال نقتس 
دل را نزار کرده ‌ ِ يردري * 
خن‌ها است از تو در دا ل ام کر یام ۸ 


7 


۵ر ول ابیز 7 و در فعل نشتري . 
شرمنده پاش در نظر خود" ک خویهی را رن 
۱ ِ میزان کل لقب نبي؛ و حشو دندري ! 
این است اگر طلسم وجود. عزیز تو ۰ 
معدوم شر" کم چشم جبان را مرري . 


شرول 15 
اي بی‌خبر ز سود و زیان ! این چم ففلت است * 
کتبال مي نروشی و ادبار می خري ! 
گر هت تور بال کشاید بم صیدگه ؛ 


۲ 


۶ مر 7 
"عنقا توانی از بر عصشور بهيري 
2 اد 3 


فربه مضر؛ م شخص جها را مین ثولي . ۱ 
# دای ؟ ستنودت(ای میا 7 ۲ افری آ 


شوم از سلوف برمد پایان شرق دار ۰۰» برد 


0 
۷ 


چون بر جمازه راة رري؛ کم نشمري . 

خواهی ب سر معلی ایثار در رسي ؟ 
با خود علاهلی کی" و بافیر شکری . 
ی 

بر آستا سل 4 درئیهی 1 و آن 
درریشیی کر خلده زند بر توانگري ! 

ني آن؛ ۶ خود ب گوشه ءزلمت فرو شوی " ۰ 

۰ ِ" ۳ ِ ۰ ری 

دا 5 7 و تمه 
کرهر ب زور مي برد از دست چوهري . 

در شایراه فافله تاراج مي کین 
آنان " ک داشتند م کف شع ‏ وبري | 

جای پدر: سار طالع 4 کر و 


وت ا 
أ ِ 2 


یل 


رده تیسی" ون بر آم ننس نف 
بض از چاک سینه آئثلههای ستلدری . 
ملدوستان عالم دل را م من رسین 


آداب بتپرستی و آئین بشاگری . 


ِ 


این نتض کارنامة یط یا 
/ بر خوانش سر ب سر *کر و حرفي است " سرسری ؛ 
بونان غرق گشته_ بر آمد ز تتعر هثد ! 
تر هم‌چدان نعاد؛ ‏ چاه متعري ؛ 


نف ة اج سس فاآنی ص‌ 
ت سً ارادم 


در مداح امپر کبیر مرزا نقي خان 
سیم خلد مي وزد" مگر" ز جویر ۳ 
٩‏ 
بوی مشک مي دهد هولی مورا 
۲ فواز خاک و خشت‌ها ؛ دسپده ۱ 


1 ۱۸۵۷ - ۱۸۰۷ [ 


۳ 
ان چه_کشت‌ها ِِِ نم صد"هزارها] 





۸ صع 
بم < اه 3 ِ تن «نگ‌ها. مه خ/ 7 
۳ ۳ ی 
چکاوها سکیا روا 
ات و 1" هس تلد 


ی تک( 4 
7 ا ساسمه مان 
هُ خاک ام یی زج پپاله‌ها ِ 
و هد 
نکنده اند 9 دار زمره 
هت ویتکمسسر ‏ ۱ 
بر شام سرریین هبه "کچ کییها ‏ چ مایم 
مه من چم 
نسیم روضة" ارم جهد مب مغز دم ب ثم . 


۲ گسین ها ط ثبا.‌ها 

3 ی بیش «م بم تلرف م2 ‌ 
ها فشک ههور یبط 
ایلیا ۰ گیلیما ۰ شوه 


یوق 9 
و کی« ۶ 
خنجسته‌ها ی : سس جسهم» 
مار ۰ وسهیو پم 


مس 


1۸ یل 
لاس۵۲ 
ز هر مست‌ها * پیاله‌ها ب دستها. 


ت‌ها ۰ شانده خا‌ها. ‏ 1 
ی بر 3 ۰ ً# 
۳۳۶ چا 0 بر آب‌ها کی 


ز رپزش 
۰ تب وی _نقره آب‌ها روای در آبشارها 
: همه تل 
نهسته اند قمریان 
5( ده 0 


جو مقریان 1 خن زمرلعنن مدارها 
فگدده‌اند فلغله "دو مزر 2 قالنه 
سوت 7 
4 1 ٍ فا کل ی گده ‌ / / 4 ان 
یره تدای 
درخت‌ه ای ِِ ی ارو 
نی یک دگر کشیدر مف تا قطارسا . 
فت۳ 0 لماع 
1 را ستتاب‌ها شا . 
_ّ شان شمان وگ شا مپارها . کته ممخ 
. درین بپار دل نشین * ک گشته خاک عذیریر۳۹ ۳ 7 مس 
ز من ربرده عقل ز دیین نگاري از ناویا . یا 


1 لپ ۶ بت ِ 
ویر را را ملک « 
با هر دیق آم . چم طو ؟ ز مشک تارها 


۳۹ 9 ۳ ِِ 
۱ بل فالیه 
با مرچو ۰ مق برض خر 
باه 5 _ م رن دسته عاریه ۶ ناسین ذوالنتاوها 
# مي دو هنت سال او ؛ سواد دیده هار او . 
شکنعه از جمال ار بپشت‌ها بپارتا . 


ص 
در کوزد شهد بر لبضص رده ناگی نخشیش 


تپفاقه ِِ 0 شوش مِ ۰ 7 
‌ : ۱ سس 


را م0 ِ ۴ 


شرول 19 


ور و ره من سیهر او 
مصمم ز مه پعماه 2 یی( که 
مدام همست مپر او 
چ کویست ک دوش چون ب ناز و غمه شد ۲ 
مساین اد 


لِِ حچرو آمن اندروی ؛ بم طرز 2 گساوها . 

ی( فك کر ارچ با 
همه ز بند بند وی برون جپد شرا 
سسل) دونده در دماغ و سر ؛ جهنده در دل و چگر؛ ام 
چذان 6 بر جهد شرر م خشک ريشه ۳ 
7 


فیک ۱ 2( .۹ 


بر کانمن ۳ باد کی بخص » ۳ ۳ ۰ ها 
ای تهب آي ِ خوریم می بم یاد جم* کت 
روط اتانی 

کشت دولت عم توي ۰ چو سار لت 


0 3 سعی ی * مهین اسیر دایگر ؛ 
تسد وی طا یه 


کژو کشودة با و در ذ ۱ رها 
ِ جاي با ۰ بشسته عادلي ی ر 
۱ شه * یمین شه ؟ 
رک نو و آقویین اش م عرش سود باربه مه 
بت وه یی وت 
یگانه و محترم ٩‏ مپین امیر _ _محنشم 
ایک یه عجم این اس پیارهسا ۰ 


3 


سیر میلکت کشا ؛ امین ملک پادشا ؛ 
ر معین دین_ مصطفی * ضبین رزن خوارها. 


1 یاسیلک ۱ب 


شعرول 


رصع لت 
رم مسدذار انعضارمبا * عیار اعتبارف . 


#معسل تس رگا مسکده تغوره 


مگ ممبسد امسورها بلطم یارها. 
کشند شریرها . رهاکن ‏ سره وم 
9 فتیرها * نظا,بخش کر 
ره * ب هر من * ب هر زسین" ب, هر زمان 
حت] 
و 
ها ِ 7 


۳ مه 


زد شوو ۱ 
3 ۳ ات كِ_ 
سحاب کف" معیط ل*کیم خوا بسیط طل . 
مرش از را ول مهار رارقا 
"بر ملک شه زژ آبي پسی فژوده فرهي * 
0 
کشت مسلکت تهپي ز بلگ‌ها ؛ ز عارها 


1 


ار " یسار شه * سین شه ؛ 


۰ 


ار دورن شه ۰ گزیدش از کبارها 


رم 


زر رش که 
تدلي جان_نگشان ۰ شرار خرس خن ۵ 


حهات روم منلسان ۰ نشاط دل‌نگارها 
بل و 
ِ # خسص آن چنان طید زمین و استاری 


5 هوش مردم چیان ز هول گیر و دارها 
ار 2 مگ ۰ ۱ 


| 


شتریل 7 ی ۷ 
ِ : 

زهي ملک زهین تو؛ جهان در آستین تو. : 

۱ مان او 

رسیی ان سین تو بم هر تفيي پسارها , 


م هفت بط رخط و چار حد ۲ ب هر دیار و هر بلی ؛ 


1 رز حصر و حد وعد * ترا ست.جاري نفارها : 
کیپرسا * دبپرها۱» خریرها ؛ تصیرصا 
وزیسرهتا امپرها > مشهرهسا ۱ مارب 3 


را 
ده سال مت کسترک * کر کم فکوت ۶ تو چون محکا 
مه [ م3 و م4۳ ماما متام بش 
1 کف با پسدگ رد عیارها . 
داش 1 ی ‌ ِ ۳-9 و 


هلر از کال بگوزي وی 
۲ 0 ۱ و / ۷ ۹ اه 
چ‌ان از ادا کف ۳۷ اه 
ار ر تو کرفشمت اي 
تسار همع _ووزگو 2 ۳ رززاره . 
نع مل هک 
چ ما خصم‌ملک , _دبین * کم کرد ساو زم من ) 
2 که ساخفي, ٍ زمین ز لش سود 
جل « نواختی ؟ یل ر کداختي ؛ 
ی مر م یاو 
ار برای هر داو ساختی" چ و چ دارها ! 
در سانسم شکسته‌ای ؛ رد نناق بسته اي ؛ 
آب عدل شسته‌اي ز چپر دین غبارها. 
۳۷ پایشتت پاذشه فزدوي آن قدر رت 
صف کشد دو ماهه ود پپاده‌ها سوارها 


موش رلسستول 
کشیده: کرد ملک و دین ز سعی فکرت رزین ٌ 
م 
سه ز تويهاي آملین بس آهنین حصا‌ها: 


0 


بش ریل 


1 ۱ ویر 

حصارکرب و صف‌شکن * کم خیزدی تف از ده * *ب 
: 3 شو‌فشانی بگا‌ها . 
و چر از کلیی اهرمن تشه 


ی ینیس و ند ریبد 


شینه مرها در او # ۱ 
۱ ,ی بر جهندش از کل چو مارها ز فارها. 
۱ و اژدر ازدر اس چفین : دل آنشهن * تن آهلین ؛ 
تن( ار 
نم داد ماند و دی : ز دیو پر شود زسین . 
0 
نظم ملک و فین نگر "ریس کی ساکشمتا زیب وفر 
کی نگسلد یک از دگر چ پودها چ تارها . 
(ا ! گذشت آن زسي ک بگسلند در چسسن ‏ , 
میساني له و سمل خسارهاً از 
مرا بمپرور آن چدان "6 ماند از تو جاودان 
ز شعر بنده در جهان خجسته یادرعا . 


یم ز فکر آب و نج تن" رعند. آبیارها . 
ساره تا بم هر خزأن شود ز باه ی ین 
_ تهی زرنگ ویو جهان * چو پشت ِ» 

خجسته باه حال تو؛ هزار ترن سال 
بر مر دل از خیال تو شکنته 9 


۱ ول ۱ ۷۳ 
در ستایش شهنشاه اسلام پذاه ذصرالدین: شا" غازی 
خلد الله ملکه گویه 


سوم ون 
رن يت رب بیع رو و بو 
ُم 0 و دم لد و تشه برق و ٍ__ 
0 نسرین " هو از مه " چمن 5 2 
# حور بل و شافیین‌چشم» و لدم نا بر 
ار 0 یر اتصواین له و شاه_ سیم بت 
۳ ۲ 
۱ م۳ ِ من |[ سر ؟ بچمن انذشر , 
وت عتیق / رز رز تفرزد ۳ ِ 
هل شتیق من ۳4 " بوستان ۳ سر , 
او منم هی تحت مور ی 2 
اد لوشا 7 ار ارگ : و سانی 5 اگر آ 


سا 2 
کنرن" ۲ سین ویب شا و باغ و بیستتان دارد 


ی ون ص 


نت 





چس نزئین من سین" زمین آهن * زان زو 
من عون رورت 
صححن ۵ ,و طوف راغ و ید سرو و پلی جو 


مه ره ب زن و ولجو ده و ۳ 
ظ رم و 
0 ب ویژه بایتی شنگول و سس و شنک پروا ی * 

: سم ۰ سوم 


ِِ ستی پرواز رخا و سلز * وحيامت گر 


بری طبع 0 و بري چبر ارري بیکر * 


0 ‌ 


برش دییا ! 9 ریب قدش‌طوبیی * خدش جلمت ؛ 
تلف رزشن * خطش چوشن " رخش‌گلشن ؛ تبص شکر . 


گ 


۷۳ شگریل. 


ب بالا کش يم سپماخوش؛ ها * ب خو آتض ؛ 
چم اه تد اه > من م خط عذبر 

۳ 
30 ۱[ وموی و چپر ولب 


مه روش شب تاری* کلام * مي احسر 


99 
0 توس ؛ رن رع گلشی ؛ رز 


وت نا ودر کل برگ زو مرجانگشه مه 


(معسم 0 پر از خواب " و پر از تاب ‏ و پر از 
مرا هست از ۳ و آندیشه و نکر و خهال او 
هو اوه 
بقا مشعل 


در پا در ول * هوادر دل * هپس درسر, 


ز عشتسص چون ار رن رز ِِ دارم 
۳ ان ۱۳| 
ی کف هي ۳۳0" تن وود تدی چلببر. 
رم( منم 


1 شادم ‏ 6 سال و ماه و روز و شب 
2 ضوع وشیع و جان و دل ثذاي شه کند ازبر . 
طراز تاپ از کت : تاصرلدبن شه : 
۸ ک جوید تام وراند کم " وپاشد سیم " وبخشد زر . 


میک اسل 9 ِ و ۳ 


رین 


9 ار ۳ ۳ و 
ار ما ات 
قویه حا حال" وی با 3 3 وثبی بازو؛ 


جهان جري "وجهان گیر؛ و جهان‌دار " وجپان 1 
مس ره که و رش 


ام 


0 


ول ۷ 


۲ شهنشاهي 6 هست آو رام طوع وطبع و جان و دل 
۳ تضا تابع " تدر طایع ؛ ملک خاد " فلک چاکر , 
7"حتاین‌خولی * دقای‌دا ۱ مسارکگجو "پترگزن ‏ 

نلک‌پایه ۲ گران‌مایه " هاسایه * سیون فر , 

۳ 7 ظ هدید کار 






ز نیش ۱ خلق خوب و او خوش خاس۸# 
۸4اه ی 11 
ِ رس ددص ساني "کیش نی * بش شانی + رخسانو 


6 جحم ی 


1 
1 #راي / قکردت 9 ۷ شمیرزش جرا و 
۱ کم متس "هذرمکلون "ثیغف مضمون * رت و" مسر 


دز مه #9 ددرگ 


زهي اي برتن و اندام و چشم و جسم بد ۳ 
۳ (جیر "ورگ شسشیر؛ و مژگن نهر و صو نشتتر؛ 
۹ فرو فال ر بخیت و اقبال 0 


,سییر آهن * تا هوک میتل "کر جودر 
0 1 پم 0 13 ما متانمهد 


1 0 و #7 ۳ یل وعرش 9 جان 1 دل ز زهم پاش 
۰ وک انس : ۰و سوق مت 
دم و ز تیر وتیخ وگرزو کر دول آ" گرد 








3 2 3 وسلبي کل 
مد و1 
۳ 9 کم بم ۵ ۳ 4 مد 


7 له ویدی آهن: سدان آتی شتسه 
ذبر پاتک وسیرسلدا 9۳۳ رف او 


دلیران از پي جنگ و رد و تیه وفرفا 
روان درصفت؟ دهان پبرتفب* سای بر کف ؛ سپر پرسر. 


| تک ٍ 
: | و 7 کب 3 1 


۷۹ شهرول 
"مر تو چرن بیرر پلنگ و پیل و ضرفام از کمین خیزی 
او 


#9 عمصمت 


۷ 2 
۵4-7 شم_آشوب" و زمین کوب و انجام " وقري پیکر 
۷ وین و سم وساق و سس و مین او 
پوگضن طبر و سخبت وباریک و 0 


باز ۱ 

دم ر اندام و یال زو و زسن / 
۰ ۲ زو هك کب / ی 1 
ِِِ شراع 9 ۲ 1 سِ غرم و لنگر 


و پرف ۳ رین 0 " درتی برق ِ_ ۳۲ 
09 کر ان ار کم آري 
مه رازم 
در صد دیو * ودر صد گبو* و درسد نیو و درصد صفدر , 
یک ناور و زم و حسله وجلیش هک 
بوصد چیل ر دوصد شیر ؛ و در صد بیر و دومد از 
بر پیت از سم تر و تین وکرز و برس نیز 
7 7 ۱ ای 9 هت مت بط 106۰ م۳ 
سنان ثاون " شیر آییزن گنای یمن ۰ کیز نوزر. 
عپا ! تاآني از درد ی 
۰ قدش چنگ "وتنش نار " و دمش نای و دلض مرسر, 
ت 3 سز گر فیضی / نفل 2 جود و بشک کی سپس آرد 
نهالش بیخ "و بیخش شا وشاخش برگ؟ , برکش بر. 
محعیط آمه * شجر خامه * لک نامه چهان دنتر. 


شعرون ۷۷ 
لا تا زلید و خیژد " لا نا روید و ریزد 
نم از آب» و تف از ناو و کل از خاک و خس از صرسر. 
حسرد و دشن و بدگوي و بو ترا بادا 2 
سرخاک وم ج چم آب بل مدآ ۱ 
موی 
1۹ ۱ 
مر گنک برسو "ذچک ۱ ۹ 0 
ه 


# سا 


۰ 


ِ 
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حکیم ابوالناسم فردوسي طوسي 
٩۳۵ [‏ ۰ ۱۰۲۵ ] ۸ 
راب ذابه 
رزم رستم و اسفدیارو کشا شدی اسفندیار بٍ دست رسثم 
سپیده هم آی که ز که بر دسید؛ 
میان شب تیه اندر خید . 
4 پرشید رستم سلیم نید ؛ 
بسی از جپای آفرین یاه کرد . 
نشست از بر کوه؛ زنده _پیل " 
هی شد چو کشتی + درياي یل . 
و آم خا سر لشکتز نسام دار 
کین جیید و رم اسنندیار . 


سر افراز شد سم چاره جيي ۰ 

خروشی بر آورد پیشاره_ جوي : 
» اي شیر دل ؛ چند خسبي چلین 3 

6 رستم نهاده است بر رخش زین . 
تو برخیز اکلوی ازییی خواب خوش ۰ 

بر آویز یا رستم . کیذه‌کش . 
چو بشنید آوازش آسنن‌دیار ؛ 

سلیع جهان پیش ار گشت خوار . 


یه 


ط"رول 
چاه گشمت پپشص پشرتن ک شیر 
شتا 
بر سرد جاده نم باشد لیر . 


ایوان کشد کبر و ببر و کله . 


رهبا بارگي رخش زیر آندرش * 
ز پهکای ن بود اي پهدا برش . 
شنیدم کم سستاي جادو پرست 
بم هر کر یار ب, خورشید دسمتا . 
چو خشم آرد از ۳ بکذرد " 
مه ۵ سر‌پرایر نم گردد هی با خر . 
پشوتی بدر گنت با آب چنهم 1 
کی " پر دشلت باد تهمار و خشم. 
چم بودت کی اسسووز_ پزمرد؟ ؟ 
هسانا که شب خواب ناکرده ٩‏ 
مبان جپان این در پل را چ بود ؛ 
چلدین صی رنج باید نزود , 
نم دانم کی بشت که شد کلد رو 
6 کین آورد هر زمان نو بر نو ؟* 
بب. پوشید جرشن بل (سنلدیار ؛ 
یامد سیر رساتم نام دار. 
خروشید چون روي رستم ب دید 
ی "نام نو باد از جهان نایدیه ! 


<م 


اس ) 


۷1 


شد رون 


برلن سای ک از من ب خستي تو دیش * 
بردت دل و مغز و ني راي و هوش . 
فراموش . کردبي ‏ تو شگزيي ‏ مگر 
کبان و بر مر پرخاش خر. 
کون رفثی " و جاداري ساختی ؟ 
بدین سان سوي رزم سس تاختي . 
تو از جاديي زال کشتمي درست ؛ 
.وود کل هم ایو فتاه 
چنانت بم درزم هه تن بم تهر؟ 
ی ناید بم بر چسارا زال پیر . 
بب کوست لمروز ازای کون یال 
کین پس هم بیده فرا ونم وال ب * 
چلپی گنت رستم بم /سنندیار 
کم "اي سیر ناشته ‏ از کرزار | 
من امروز ني ببر چگ آمدم ؛ 
سوی پوزش نام , نگ آمدم . 
ترس از جهان‌دار یزدان پاک" 
خرد را معن بر دل اندر. مناکید. 
تو با می ب بیداد کوشي هی ؛ 
دو چشم خرد را ب, پشي سي. 
دادار زردشت و دی بهي؛ , 
نوش آذر و آذر / فرهي . ر. 


2 ش 


شعرول ۸ 
تمه بل 
خورشید و ماه و م لستا و زند " 
دل را بم راني ز ره گزند . 
ن گيري ب یاد آن سخی‌ها. ک رفت 
وگر پوست بر تن کسي را ب کنشا . 
بپا تا بٍ بینی يكي خان من . 
6 . بووند_است کم تو بر جای من . 
کشایم در تدي دیرپلة باز . 
کجا کرد کردم م_ روز دراز. 
کلم بار بر بارگي هاي خویش . 
ب گنچور ده تا بم راند ز پیش . 


ک 
4 


برابر هي با تو یم ب, وا؛ 

روم " گر تو فرسان دهي * پیش شاه . 
پس ۲ ار شاه بکشد مر شایدم . 

هسای نیز کر بند فرمایدم . 
نگه کي کر دانای پیشین چم گنت 

" کس را میاه آخترشم خفت . » 
سبان ‏ چار جويم ک تا روزگر 

توا سیر گرداند. ‏ از کارزار . 
چرا دلت از اپن کو ؛ چون سنگ شد . 

هید آرزوي دلت جنگ شد ؟ 
ٍ ریزدان ! کم این جنگ و بیداد و کین 

ب دور انگني ‏ نام گهری زین .* 


۸۲ 


شرول 
چلین داد" پاسم کی " مرد فریب | 
سس نیم رو ببکر و روز پیب ما 
از اپوان و خان چلد گوی سسي ٩‏ 
و اجه قیی قن ۲ 
ار زئد» خواهي 6 مانی ب چلی » 
نخستین بر تن بلد مارا ب ساي .* 
دگر باود رستم زیانی بر کشاد : 
" مکن شهار ز بیداد اد . 
مکن نام سس زشمت و جان تو خوار ؛ 
6 جز به نیاید ‏ ازین ‏ کارزار . 
هزاراست کوصر سم شسادوار ‏ 
ان تاج با یار و کوشسوار. 
هزاراامت کودک دهم نیش لب ؛ 
پولدت پرستنده در روز و شب. 
ه- زارت کنیزک دهم خلفي . بر 
زيباي تاجی و هم فرخی . 
در کلي سام و نویلی ‏ و زال 
کشاده کلم پیشت ؛ اي به سال ! 
سه پاک پیضص تو کرد آور, » 
ز کیلسشصان نیز سرد آوزم . 
رس :1 
۳ ب,دخولا را پشیرند, . 


| پاک فرمان سرند ؛ 


رین ۸۳ 
و زان پس بم پیشت پرستاررش 
رم تا ب پیش شه کیم‌کش . 
ز دل دور کن » شهر بارا !تور کمن . 
مده دیو را در تن خود کسین . 





۳2 از بل دیگر ترا دست هسمتا. 
من بر تو شاهي و بزدان پرست . 
ِ از ید تو جاودای نام ند > ۱ 
بٍ ماند مرا بد" م تو کی سود 5 » 

بمب رستم چنین گنت اسنندیار 
6 « تا ند گيي هسی نابتدر ٩‏ 

مرا گوئي از ره بزدان ب کرد ؛ 
ز فسرمای شاه چپان‌بان م گرد ! 

ی هر کو ز فرمان شه شد برون " 
اند را کرد باشد فسون . 

جز از رزم یابله چيزي مجري . 
چلین ‏ کذتنی‌های خیره معري . * 

3 1] ۳1 

چر دانستش رستم کر لبم_بر کار 
لیاید شسي پیش (سنندیار . 

خررشید و کنتا " پشوتن ب خوان ؛ 
کی باشد گواهم بر این داستان . 

کی می چلد کونه پژرهش کنم ؛ 
ی ام کرده بدي را پوزش کلم . 


۳ 


۸ مرول 
ب, دائد کم از من ن بد جلگ و کین " 
نز کردیدم از کیش و آئین و دین * . 
ب خندیه ازان گنت (سنندیار ؛ 
بخنین. کشت: ۳ کی پپلو نامدار ؛ 





پس_ آواز کرد " و پشرتن ب خراند . 

چو رسالم ور دید " خیره_ بر ماند . 
چلین گنت پس با پشونن # راز 

" لي پکئل مره کری‌نراز! 


بسي لام کردم ب اسنندیار " 
مها و نيامه برش لبم گفتن بم کر. 
تو داني و ديدي ز من بلدگي . 


پذرفت ۰ و سیر آمد از زندئي . 
اثر ار شود کشنه بر دست من " 
هرمز زد «0 زسن بارلي م هر نج : 
رسشم بسي ام و زار کرد ؛سه وا 
ز بد سود نزدیک آزاد مرن 2 
پجو بانگ بر زد یل اسنندیار 


« بسیار کنتن ان آید م۳ . 


۵ 


۹0 ِ 


بیا ! تا چ داري نو از کر جگ؛» 
#سی 4 اب بشی :ناور خلت ۶: 
چسو بشا بسا رسسم غو رزم ت ۱ 


بم داد ۳۳ کام د زمانسص و وا 7 
۶ 


1 
1 


/ 
اکمان وا 4 زه کرد و آن قیر زا 
۱ 


3 


6 پیونی وا داد بد آب_وز 
آن که نهادش ورا در کماری » 


ِ خریض کردش 9 آسسان ۰ 
هبی کفت " اي داور ماه و هور ! 
فزایند دانش و فر و زور! 


مي بيني لین پاف جان ما؛ 
۸4 یی مسا " هنم تولی_مو. 
‌ 


کم من چنه کوشم ی اسفندیار 


ی ی 
و بو ی :۲ 
ي مین جلگ و مردي فررشد هس . 
بب_ بباد_رانیره: این گلاهم_ مگیر؛ 

9 اي آفریذند؟ ۸ رتیسو | ۱ 


بل 
تور چلدي 4 دیدما رک * 


اد ِ رستم شسبي دییر شد و جاگ ۱ 
نت کی رسنم نامدار » 
بشسد سیر جان تو از کرزار! 
۰ 


23 


۸1 


حول 

دل شیر و پیان لهراسبي *. 
يعي یر بر ترگ رستم م زد؛ 

چنان کس کسان سراران سود . 
تپتس " کز الدر کبان اند زود » 

تق فانک وش قرف ایو 
زد واست بر چشم [سفندیاو ؛ 

سیه شد جهان پیش آی نام دار . 
ی ۵و نوک پیکان دو چشش ب درخت . 

ب مرد آنضی کیله چون بر فروخت . 
۱ علاص‌الا . تملعاگ 
خسم اورد بااي اج 

ازو درر شند دانسص و فرهی . 


شیم 


۴ 
۰ 


نگوری شد س شاه یزدای #زسستا ِ 
1 ۰ تک ۳ 
ببینناد چاچی سانش طسمشا . 


کرقتسش کش و ال" اسب . سیاد 
ز خوی لعل شد خاک آوردگه . 
چنین گنت ستم ب اسنندیار 
۰ " آوردي آن استو رم 9 
نو آئی کم گفتي ی روئین تدم » 
یله سای بر زمین بر ونم . 
من از تو صد و شصت تیر خدنگ 


خوردم ۱ ن ناليدم از نام و ننگ . 


۸۷ ِ 


بٍ یک تیر بر گشتی از کارزار * 

بب خنتی بر این بارة نامدار. 
بٍ خوردي یکی چوي تیر گزیس * ۱ 

نهادي سر . خویص بر پپض زین . 
هم اکلرن ب خاک (ندر آید سرت * 

يب سوزد دل مپربای مادرت ! » 
هم آن که سر ناي_بردار _ شاه » 


ب‌ 


نگون اند امه و پشت سیاه . 
زمالی هی بود تا پافعت هرش . 

بر آن خاک بذشست و بکشاه گوش . 
سر تبر بگرنت و بیرونی کشید . 

هي پر و پیکلش در خرن کشید . 
هم آن که هب بسن سید آلهیی 

کی تیه شد آن فر شاهنشهي . 
بپامد ب پیص پشوتن * بم گنت 

* پیکار ما گشمت با _ درد جامت . 2 
تی زنده پبل اندر آمد بم خاک . ( 

چپان کشت زین درد بر ما مغاک , » 
رفناد هر دو پیساده دوآن 

پیش سیث تا در پهلوان . 
بب دیدند جلگي برش پر ز خون ؛ 

يعي تیر بر خون بم دست درون . 


۸۸ شدرول 


پشوننی برو جامه را کرد چاک 
خروشان " وبر سر همی ریخبت خاک . 
همی گشت هپس بٍ خاک اندرون * 
مالید رخ را بران گرم خون . 
پشونسن هی گت راز جهسان 
۱ ۳ 


کی داند ز نام آوران و مپاق 5 


سوک کر کردار روانی و ستوسهسر» 


هم ممحظ ۱ 
شوزم, خدارند کییان و ناهید 8 


1 
1 


چسو اسنلسديساري کسم از بهر دین 
4 مرمی بر آهیخت ششیر کین ٩‏ " 
چهان کرد پاک از بد بت پرسمت ؛ 
بس بیدا هرگ نیازید دست , 
بم روز جوانی هلاک آمدش . 
سر تساجور سوی خاک آمدش. 
بدي را کزریست کینی ب درد ؛ 
پسر آزار ازو جان آزاد مرد . 
زا راون پستترو گرد روزر 
نت ید 6 رواي نم بسیسنسد بسد کرزار .6 
جسوانسای کسرفشه سرش در کناو ...۲ 
هی خن ستردند از آن شهریار . 
پشسوتسن بر او بر هی مویع_ کرد : 
(هی پر ز خن ۲ و دلی پر ز درد : 


هی گنت زار "ای یل اسنددپار! 
موجه مار ۱ 
جپسان‌دار ۲ وز اتمه شهریسار! 

ی برکنده ایس کوه جلگي ز جای ٩‏ 


انگند ‏ شیر ویای را ز پلی ٩‏ 
کند این پسندیده دندان پیل ٩‏ 
انکنه در میج دریای نیل ٩‏ 
خورشید تابنده را تار کرد ٩‏ 
کم شاه سرافراز را خوار ‏ کرد ٩‏ 
کسم پنشاند این شمع افررخسته > 
ك کسزر شد هن دودمان ‏ سوخته ٩‏ 


ت 


امس چ آمد برین. تمه از چشم بد ؟ 
ک براید کنش.يي کمای ید رسد ! 
کجا _ شد شد دل و هوش و آئین تو ٩‏ 
تسوانسائي ۱ ار و دیس تو؟ 
کجا شد يم رزم آن نکو" ساز تو؟ 
کجا شد ب بزم آی خوض آواز تو 4 
چو کسردی جهان راز بدخواد پای» 
لیامدت از شیر وز دیو پاک . 
کلوي ‏ کامدت سودمندي _ کار 
هی خاک بیدست . _ پروردگر ! 


و سس جماب 


کم نفرین برین تخت و این تلم باه ! 
- سرد کر نیام ازو هي پاد. 


۷ 


شهرعل 

چین تو سواري یل آن شهر یار * 

نکلدش بدین سای بریی خاک خوار * 
سزد گر سود مر وري تاج و گه 

بران بي وفاار ‏ کشنساسسپ شا ۶ 
چلین گنت با داش اسنلدیار 

کی 9 اي مره داناي به روزگر ! 
مکن " خویشتن پیش من در تباه " 

ی این بود بپر من از چرج و ماد. 
ثی مرده را خاک باشد نهال . 

تر از کشت من بدین سای منال . 
کجا شد فریدون و هوشنگ و جم ؟ 


و باه آمده باز گشته بدم , " 


هسانی پاک زاف نپساان من ۶ 7 

کسسویسده ‏ سرافستراز پستاگانن من 
پٍ رفتلد و ما را سپردنن جماي . 

, مانه کسي در سهنجي سراي مر 
فراوان بم گشتم من اندر چپان * 

چم در آشکر و چ اندر نبان 
ی تا ره یزدانی ب جا آورم * 


خر را بدیی وه نا وم . 


چو از می گرنت این سین ررشلي " 


ز بسد بسته شسد لاسمت [دريسلي . 
و 


7 وول 3 
زسانسه. بیازیه چهال شیر . 
۶ هم چو گور اندر آورد زیر. 
امیدم چنای است ؛ کندر بهشت 
دل و جان من بد رود هر چ گشت. 
بم مردي مرا پور دستان م کشت. ,. 
نگه کی بریی * کز ک دام بم مشت , 
بدیس چوب شد روزارم بسر 
ز سیر وز رستم چاردگر . 
24 فسون‌ها زال ساخت 
ک این باه ونگ از جهای او شناخت, » 
چو اسنندیار اي ستن یاه کرد* 
پیچید و بگرپست رسنم ب درد , 
پيانند بم نزدینک اسنضدیار؛ 
مانده ز فم خسته و سوگ‌وار . 
چنییی گست پس با پشونی بم درد 
3 6 "مردي ز مردان سزد یاد کرد . 
چنان است کو گنت یک‌سر سنن 
زر مرني کژي ف (فکنده ی 
( فالتا کر و وه کب 
ی یه ۳ 
ی تا من ب مسردي کسر بسته ام 
هسه ‏ رز گردن‌کشان چسته ام ۲ 


۱۲ 


شعرین 
سواری ن دید چو ۲فلدیار 
رادار و بسا چوشسسن کرزار . 
چو بي چاره بر کشثم از جنگ او > 
دیدم نان و بر و چنگ او. 


و گم ز بی‌چارگی ؛ میشدم 
دادم بسده سر مب یکبارگی . 
زسای ور در کسانی ساختم ؛ 
چو وزش سر آمد بینداختم . 
گر او را هي بضت یار آمدی > 
مرا تیر کز گ کار آمدي ا 
ازیی خاک نیره ب باید شدی ؛ 
پرهیز یک دم ن شاید زدن . ر 


حکیم ابو آلمجن مجدود سفائي غزنوي 


۱ 


[ وثات ۱۳*۱ مسيهي ] 


۷ ۱ مرش شذو ی حو بل ۱ خر اسیشتب 


اي درن پوور ب‌رون __ آراي | 
وي خرد بغسش بي خرد بخ‌شاي | 


خالق و رازق زمبن و زان » 
تحافس ظ 9 ناصر مکچنی 9 مکاری . 
همه از صلع تو ؟ مکی و مکیی ؛ 
همه در امر نو * زمای و زمین . 
آتض 9 بان 9 آب 9 خاک سکون ی 
هبه در مر قدرتت بي‌چو . 
عرش تا فرش جزو مبدع تست . 
عتل با روج پیک مسرع تسمتا, 
در دهان هر زبان کی گردان است ؟ 
او تاد 7 اندرو جان است ۲ 
اس امهس‌اي بسزرگ تکاس رمسمت 
رایر چود و نعسشا و کرست , 
هر یک افززین ز عرش و فرش و ملک . 


زان هزار و یک است ؛ و صد کم یک .* 
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شعرول 
هر يکي زلن ب, حاجتي منسرب ؛ 
لیک نا معرمان ازو محچوب , 
یا رب ؛ از نضل و رحست این دل و جان 
7 
اریمح کیتها. رل شوک قییا ئ 


3 ت 
و مرا 


که دیس * هر دو در رست بویا ؛ 
"وصنده لا شریک له » گویان . 
با صانع 1 مکسرم 9 توا اوسست ۰ 


۰ 


۳ ۲ واحد 9 کامران نم چون ما [وست . 


یی و ون خا .زر تا ۲ 
ی ی 

۱ فامل جلبشی است و تسکینی استا . 
و حده ّ ۳۹ یک رل :4 ۳ / 
3 ید ۱ این است : 


هرچ را هست گنتی از بی و باد؛ 
کتتی او را شریک " سس مي دار ! 
۰ مج ما حچت. تیامی اوسمت , 
رتش نالپ اسامی اوستت . 
۳ ص‌ 
و اقز افورای مزا یت 
باز گشتند چیب و کیسه تبي . 
بر تر از وهم و عتل و حس و تیاس 
چیست؛ جز خاطر خدای شنلس ٩‏ 
هر کجا عارفی است در همه فرش ؛ 
هستا چون فرش زیر نعلش عرش .. 


شحرول ۱ 9 
مبترژه. بیختت . روان ان ۵ ) 
ً فرین جسژ بر آفریشاده . 
آن ک دانه ز خاک تی کردن ؛ 
۳ دثتر سخسی ردان ۰ 
واهنتب. العقسل و موم الباپ » 
2 |.,باپ ۵ 
شیم . ۱۳ صلع آوست کون" و فساد . 
خلق و چبله مید| ‏ (ست ۱ معا 7 
هب از او و بساز کشبی ِ" 
خهر و شر جیل سرگذشمتا بدو , 
ِِ آفرین نیک و ید اوست. 
۳ پاسف نس و مبدع خرد اوست . 
او ز اچیز چیز کرد تسوا 
خوار بودي ‏ عصویز گرد ترا . 
هدي دل را بم کلهة او وه نیست. 
عقل و جان از کسالش آکه نیست . 
دل مئسل از جلال او خپسوه؛ 
چشسم جان با کسال او نهره . 
عقل اول نتیجه از صنصص ؛ 
داد داد وا ب معسرفصص. 
سسمشا جولانی ز عز انش وهم :؛ 
تنگ میدان ز کنه وصنش هم . 


91 1 وی 
عقل را پر ب سوخت آتش او. 
من از پي رشک کرد منرش ‏ او 
هروه ننس در موکبش کمردوزي آسمته . 
عفل در مکتبی نو آموزي است . 


چیست عثل اندرین سپديع سراي " 
هس مس چز موور "توس خط__خدلی ۶ 
چنه ازیی عقل ترهات انگیز ؟ 
چدد ازین چرم و طبع رنگ آمیز ‏ 
عقل را خود ب خود چو راد نسود " 
بس ب شایستگی وا بسنسود . 
کول ۰ آفریددفا عتل اسست ؛ 
بر تر از برزیدها عقل است. 
عنل کل یک سح ز دفتر لو؛ 
نس" کل یک پیاد« بر در لو. 
عشق ر داد هم بم عشق کال ؛ 
۱ #عقل را کرده هم بر عقل عفال . 
عقل مانند ماست سرگردان ؛ 
در وه کله او چسو ما حیسران . 
عقل عقل است و جالي چاری است او . 
آن چ ز آن برترست " آن است او. 
بب تقاة‌اي عقل و نفس و حواس 
کی توان برد کردار شلاس ‏ : 


سول 


ی 
ی ۱ یا 2 


تست پیت 


ثی‌الجعر فة 


4 خودشص کس شلاخت نخوانست . 


ذات آو 
عثل حتقص ب توخت ؛ نیک ن نا 
س ی عج در واه او شنناقت ۶ شااخت ۰ 
اکرمش گنت " مر مرا ب شناس | » 
۱ شناسه 1 نك 
تک ی # و حواس : 
ِ دليياسي حواس کی شای ی کر رً 
2 


مب ۱ 
گوز بر پشت قبه " کي پاید 4 


عنل ون بر * و لیک تا در او . 


7 7 گر 

فقیل او مسو ترا برد بر او. 
_ 

۳ دليلسي عثلی ره نم #ري . 

و خیره چون دیگران مکی ئو حدري 3 


هم سر 

صطع آو ری آو دلبیل و گواست ‌ 
اي شده از باه خسود عاچزا #م 
کي شصاسي خدلي را و٩‏ 


سور شم[ خشسی 
چین تو در ۳ خرن زبون باشی ۳ 


" با صسارف کردار چسون _ باشی ! 


ذ خس‌داتي کچا . شدی_. که , 


ِ 
هم بدو نوانی دانست . 


1 


چون ۸ داني شتز شذاختنی * 
ی | چون ‏ توعم ‏ كلي ب ساخیدهر 
.یل هست در وسف او ب وقت دلیل< 

نطق تفبیه " ر خامشي تعطیا 
_فایست_ عقل در رهض حهرت ؛ 
: ۱ مایا خلق سی او فیرته. 
ی رهبا فاصر است از ارسانش . 
.ی 9 مها هرز مي زند لس . 
البیا زین حدیث‌ها حیران ؛ 
اولیا زین صنات سسرگردان . 
۳ عقل و جای را مراد و مالک اوسسته . 
مرج منقهلی مسرید و سالک اوست . 


نز 
ع ط ونیا ستي آورست ِ 9 
3 مقل 0 
۳ هسمتها .. زیر پاي هستي [وسشا . 
. 4 چد ییستا 
فعل او حارج از شرون و درون ...سم 


ذات او برتر از چگوه و چون . 
قاس او وا نه برده وله اهراک ؛ 
عقل را جان و دل درین را خاک . 
# عتل ۰ بي کسل آهداني ‏ ار» 
بي خبر برده از خدائی او. 
چ كکلي رهم ا ۸ بگقش حث ؟ 
کي بود 7ج خدییف ‏ جدیی ‏ 


رم خی 


شم 


۰ 


شرعل 99 


نیست از ره عت ۱ ۳ 
2 ز ره عفل و وهم دا ار 


هد جلیادة خسدای شل‌اس / 


ی 
ان 

عفل را جان_ و صسقل براید . 

سهت مت 2465 


منتل ۱" بخود کسي نهد نمکین ن 
در متامی؛ کی چبرئیل امیس 

کم و کاسبچشکسي آیست از هپیست ستهلسه 
صبرهلی بسدان ‏ همه صسولمت آ[ 


۱ وه هس اي 
عنل کنجا رسهد ‏ سر یب نهد . 
مرغ انجا پرپن > پر بو نهد ۳۹ 


* جوب حس کیک و نس خبیث 


کند در دم حدیث حدیث ./, 


رز و ی 
۰ #۷ 


برد شهري بزرگ در حد فور ؛ 
و اندر آن شهر مردمان هم کور . 
بادشاهي بر آی معی بکذشت . 


اشکر آووی ۶ و خیمه زد بر دشمتا . 


و "ول 

داشت پیلی بزرگ با هیبت * 
از پي جاه و حشست و صولت . 

مردمان را ؟ ز بهر دیدن پیل ؛ 
تعوم یل آرزو خاست زان چدان ۳1 

چدد کور از میان آن کوران 
بر پیل آمدند چرن عورآن 7 

تا ب دالند شکل و صورت پیل " 
مر پعی تازیان در آن تعجیل . 

آمدند » و ۰ کست زونه * 
زان ک از چشم بی بصر بودند . 

۱ هر یعی را رب لسي بر عضوی 
(طلاع اوفسناده بر وود 


"1 


هر يکي صورت مبعالي پست ! 4 
دل و جان در پي خیالی بست . 
چون بر امل شپر باز شدنی » ۱ 
بر شان دیکران فراز شدند . 
آرزو کرد سر ی ز ایشان * 
رن چنان ردان و بد‌کیشای . 
هیشت و شعل پیل پرسیدند ؛ 
و آن چ گنتند » چسله بشنیدند , 
آن " ک دستض ب سوی گوش رسین ؛ 
ديگري حال پیل ازر پرنجد , 


( 


رین ۰۱ 


۳ عظیم ! ۰ 


هن و صعب و فراج هم‌چو کلیم ٩!‏ 
و آن * 6 دستش رسید زي خرطوم »اسر 


کی « کشت است مر مرا م ۲ 
ساره ۳ 
0 ِِ میا ِ اسمت . 
ِ 0 بد ز ۳ ای 
مه دست و پاي سطبر پر بیش . 
گنت " شعلض چنای 6 مضبوط است 
س رن" 
هر پکی دید چزري از (جزا . 
همگان را نظر نشاده خطا! 
هيچ را دل ز كلي آکه نی ؛ 
. علم با هيي کور همه ني  .‏ 
جلگي را خيال‌هاي محال 
مر 
کرذه مانند فقنوا ب جوال . 
ی ۱ 


أز خدائي خلائق کم بپست [ 


جع 


م‌ 


عتلا 9 درپتی سک و5 بیست ! 
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حکیم افضل‌الدین خاقاني شروآني 
[ ۱۱۰۷ - ۱۱۸۰ ۳ 
تحنهالعرانین 

در ستاییش مشهد اور و مرقد معلار 
امپرالمومنین لي اب ابي مالب علبة السللم 

سسرها بپاسی_ کستلاه در پاي * 
در مشهد مرتفی زمین ساي , 

جان‌ها ؟ چو سپا: نحل در جوش * 
بر خاک امیر نهل مدهرش . 

در خدست شیر مرد عالسم 
چرن شاخ گوزی فد کنی خم . 

از حيض جلنان ب هنت در لاب 
آی خاک ظهور را زني آبا. 

وز ناه صبم مشک اذقر 
ساني بر صلیمً فلگ پر. 

زان غاسية کي سسائی ؛ 
در تسربت بسوتسراب سائشي . 

خرد بر سر خاکش از کرامات 
تساتسار هستي ‏ وود ب تسارات. 


3 
"7" (عل 


رضوان بم در عید اضعیر و فطر 


از خاک مقدسص برد عطر . 


ارواح ٍ ی عبیسوی شعار اند ی 


زان خاک کياي عطر آرنسد . 


خاکش * چوم فنیضش حق شود تر ؛ 


ميري نهد آسستان پرو بر 


مپرش چو برو فرار گهرد * 


ش رضوارن الله 5 نکار گپیسرد 7 


هر دیده : کی ظلست آب او ریت 


ز آن خاک شیاف شافي انگیشت . 


جلستا ری دتجمت اوست . 


تیمت اثري 3 تربت اوستا. 


بر خای هزار نیش خوان . 


چندانی ک تراب بوتراب است * 


آیستن ناف‌هاي ناب است. 


زییی («وی براي مشک زادی ۱ 


کشت اهوی تبني سنرون . 


دیر است 6 پیش چشم احرار 


دجستا عرپا سمت ۶ کوفه ناتار ذ 


عطاراني " ک در جهان اند ؛ 


مسشکب مرو مشک کوفه دزنلث . 


ش*وعل 
زان نافه " ی آهو آورد بو» 
خاک اسدالله است به تر. 
خای این جا کی نزد گردون 
به باشد به ز خون آن خون : 


آن خوی کثیف تمره ناک اسشد؛ 
ویر خاک لطیف نور پاک استا , 
رضوانسش سلاح ۵و در بر 
فلساسش چجایبه دار بسر در . 
الاک فرود رفعت (وسمتا 
و ایام غلام شیعت وسمتا. 
چونی کفه کوفیان بم ديدي " 
در روف مرتشوی رسيدي . 
آئي ب, هزار حالمت و وجد 
با نجد9 شرق در رد نجد . 
دانم 6 رباشي آدسي‌زاد ؛ 
چدییات عربا کني یاد , 
كوتي بب سباع *"مرحبا نجد ؟* 
خواني بم نیاز 
بي زحست گذبد مترنس 


* حین| یی »۰ 


رون 
باز آسدن 4 سر حدیث مم آفثاب 
و سناپش بغداه 
اي چثر تو زیر سای چرم » 
ژردی ده یسم خایژ چرم | 
۶ دوز » ملزلی نپی ‏ نت 
هر ما« ب حج؟ کشي رخت . 
چن یفتی از عراق مطلب » 
سای از چهار با مرکپ ‏ 
زین انسگسي از هلال پرباد ؛ 
زس شوی " و شوی م بغداد , 
از سس مبستارکستی منسزل 
این ورد تو بس کی "رب انزل , 
اي بر سر صفر برده تفع 
بغسداه طاسب ز صنر بنر! 
داد ترا است کل پرویس . 
بر گلي‌نشین " ز صنر برخین. 
بسومتالشرف تو هست بشداد . 
از صفر فلک چم آري یاه ؟ 
از مر چم حاصل است باری ؛ 
جز چپره شاد بپاري. 
بغداد بیار باغم داد اسی ‏ 


ييشاني لیس او کشاد ات , 


"رون 


این بر شیر کاو باشي 
با هر در ب کو کو باشي. 
ني شیر + مید رهبر آید ‏ 
سي از کر امسید عذبسر آید . 
بردار ز شیر و کر پایمت ؛ 
بفداده طلب * ک اوست چایت. 
تریاک ده اوست » مشک ده او؛ 
چین چشم کوزن و ناف آعو. 
در صثت بغداد 
شهری بيلي چو فکر دانا: 
در وي هبه کئلات پیدا . 
چون عارش درست در نكوتي 
در وی هه آرزو > جوئي . 
پا * هیچو شب وصال از فا 
مارووه انس و جای لذان , 
چون فرضه گه ناش بینند 
آن‌ها ک کرام کنبینی اند . 
بر لوج کرامت از بي یاد 
بغداد کنند . مشق بغداد . 
ارواح " گم بر درش گزشننه ؛ 


12 فردوسش ی ۰ رو نیشن ۳ 


رون 


پس چون ب, بپشت باز خوردند 


" بغداد کپیذش " نام کردند . 


بسخانس حدایق ست و امناپ , . 


سکنضش کراعسب اند و اتراب . 


آدم م دل چنان شمردش ۲ 


چون شد * ب, فرشتگان سپردش . 


آن شدجاه درو براي آن ات 


کِ فسل 1 فرشنگان ات 4 





در صفت دجله و کرخ بغدا۵ه 


دواب کهبن دجله چرم ات . 


معراب مین چرج کرح (ست . 


قطری است ز کرج چرم هنتم . 


قعاری اسمتا و دجله کر نلزم 


اجرام ز دجله روی شوبند . 


زین دوي همه سنید روی اند , 


که سم گري نماید آبی ؛ 


گد شیشه‌گری کند حبایی . 


آبش بدل کاب دالد؛ 


کی شيشه کند حباب > شاید , 


شیشه ز پي کلب باید . 


۱۷ 


رل 

گر روج ه دیددای مصیور؟ 

ایلسک حرکات دجله بتک . 
تا با کف وباه هم قرین است ؛؟ 

خانسم خاتم لگهسی نکن استا. 
آزاد رده چسون مسیس‌ها 

۵و سلسله ‏ رقنت راهب آسا. 
باد است برو مروق آثار؛ 

که برگ تما و که گود ساو. 
آی باه نگر بم سطم او بر؛ 

بر چدول سیم شعل مسطر. 
باه وی نی تبایتتوه 

زو شعل قلیدس از چ زاید ؟ 
دجله شه آب‌هاست یکسر؛ 

سا ز عسروس . ترمرو تسر, 
از دسستت._ مشاطه ‏ ووسده 

بر چپرت رها فگش‌دا . 
آن تنقه دلن » ک گرم‌تاز اند * 

تسکین هه ز آب دچله سازئد . 


تسس رسمه میس 


کز یت زوری ان رون دزد زر ار است 
زورق ز برش رون و ساکن ؟ 


چین صسورت رای باطی , 


یل ۱۰۹4 

چون ‏ سحاب آبان 

بر کیره آسان شصابان . 
چون فوس‌فزج خمیده کردار ؛ 

اما ف يب شئل او نگوی‌سار . 
وس فزحي 3 بخاري 

بر راس و فنب کند سواری . 
چوی ناه صالم ‏ از بن و سر 

ثعیسای کلیسم زسرش اسذدر . 
استاه ؛ ونده آسمای وار؛ 

سر طلنتسق وان کینیساکر . 
پشت و سر آی بلند آهنگ 

چون پشت کسانچه و سر چنگ . 
هر بار کم حامله بر آین > 

صد بچ بٍ یک شکم بم, ززید . 
زورقی عجب است * و دجله باهم : 

مپد عیسی و اشک بر . 
رودي است ک کوثرش عدیل است. 

آبضص سلسال .. سلسبیل ‏ است . 
[[ ۰ بلک ز رشک او هبه سال 


شدای مسلسل است سلسال ؛ 
مس د اف بو ارم مساق است ۲ 


ر گلجم روان 9 ایستاد است 
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و ۰ 2 ‌ 
انا زد زة 
مولانا نظام آلدیین نظامی گنجزی 
[ ۱۱۲۰ - ۱۲۰۳ مسيعي ] 
مثليي خسرو و شهرین 
صثت خسرو 
چلین کشت آن ستهن‌گوی ستدن زاد؛ 
کم بودش داستآن‌ه‌اي کپ باد ؛ 
چون شد ماه کسروی در_سیاهی  *‏ له 
م صرصز داد تبك پادشاهي چر 
جپان افروز هرمز داد مي گر ٩‏ ۱ 
بمٍ داد خود جپای آباه مي کرد . 
بت دوس بردست و دین بر پاي می داشت . 
1 ۳ 
۱ اسب را در جهان پیوند می خواست * 
رم فرمان از خدا فرزند سي داش " 
نرینه داد فرزتدي ؛ چ فرزند  *‏ 
3 و ی و 
چلدین نذر و فربانش خداوند ./ 
کرام (ري از درياي شاصي 3 
چرافشی روش از نور الپسی . 


ی اه ای 
ی ی ۳ 


ن ۱ ۱ 


اتف :3 _خسرري دیده تمامش ؛ 
تساه خسسوو پروینز امش . 
رخی از آفعاب اندرد‌کش تر 
و ف خندیدنش از صبم خوش‌تر . 
از آن شد نام آی شهزاده پروین» 
بواي بر دلص گوهر دلآویز 2 
گرفانه در حریرش داي, چوی مشک ؛ 
ما چو مروارید تر در پنبة خشک. 


7 شرف بر شیر دیدند مس 
4 شیر شکرضش مي پروریدند . 
لا چر کار 0 پا بیون نتادش ,+ 
۸ جهان از دوستی در جان یی . 
۱ بزم شامش آوردند پپوست » 
نی ما دس کل دست_ بر"هست , 
چر سل پني شد " از هر شكنتي 
تماشسا کردی 8 
چو سال آمد 4 شش چون سرو مر نون سرو مي ونسمت «صطه ۸( 
9 سوم شصی‌جپت را ثار می چست . 
۰ هر سالی ؟ ی رن نزودش "سر 


عمج سم 
خرد تعلوم دیکر می ‏ نمودش . 


چدان شم تا گرامي_ هنت ساله . ده 
: مشک افند بر کِ مین لاه , 
و ی 


!۱ ۰ شعویل 
چنان نهپور شد در خوب روثی ؛ 


هك 


پسدر . ترتهسب کرد آموزازش " 
کم تا فایسع نم کرد روزارش . 
بدیر کنتار بر یگذشتب بک چند 
کم شد در هر هنر خسرو طلرملد . 
چلان استاد شد در هر معالي " حّ 
۳1 بصري موش در گوهسرنشساي . 
تصيحي ؟ کو سکن چون آب گنتي * 
سین با او بر اسطراب گنعي ۱ 
ِ را نی ۰ ۳۳ ِ ۱ 
چو از باریک بيني مري ی 
باريکي سخن چون مبي مي گنت . 
چو بر ۵ سالگي افگلنده پلچساه : 


بر 
۷ 


و سي‌سالان مي داد بر باه 
رم سر پلچه شدي با پنلجثٌ شیر ؛ 


۲ ‌ 

9 ستتوني ر تا کردیی نله مهس . 
ب,ب تهر از موي بکشانی گ وا ؛ 

تهری حلقه بربردی زره را 

در آی آساپکه کرنی نان ساز؟ . 

3 ز طبل_ زهود کردي طی لک آواز : 

کش ٩‏ کورا 9۵ از جی کف ق ی بر 


ش 


نم 


اتب مورا 


شعریل ۳ 
ز ده دشین ‏ کنلدش خام‌تر بود ؛ 
لب ز نه قیفه خدنگش ‏ تامتر برد . 
گر خضیف دی وتف یم 
ٍ پیشس برد برثش_برگ_بيدي . 


4 


چو برق نیزه را بر سک راندي * 

چو عبر آمد م حد چارده سال ؛ 
بر آمد مرغ دانش را پر و بال . 
ج ممعظ ناو 


2 


مها 
یکی وک 


یک "داي چپان کرد . 
بسزرگ امیسد ناسی بسود دائا. .بر 
بزرگ_امیند ازو عضل ‏ توانا. 
مب چون جو شده در زیر پایش * 
فلگ را بچو ب, چو پیموده رای 
دسمت آورد از _ راز نهاني 
ی" سا کش ر. . اسانن : 
کردشی ‏ بم خلوت. شادزاده ؛ 
زبان چون تيق هندي بر کشاده 
: جواهر جدمت زان دریای فرهنگ و 
بٍ چلگ آورد و زد بر دامن چنگ 
دل رشن بم تعلهش بر افروخت > 
وزو بسیار جعبت‌ها در آموختی 


جر دص دی 


ِ« #لدم 
ز پرکر او سول تا مرکز خاک * 
فرر خواند آفرینی‌هايی اناک . 
اندکپ عمر شد دریا درونی - 
بٍ هر فن 69 ک کنتی ذو فلونی . 
دل از فئلت م آمي رسپدش ؛ 
قدم بر پايد, 9 رسهدش . 
چو شد پیدا بران ای _ اسرار / 
۱ خد.مسبت ۰ امن 
۹ «ِ یه و 
‌ جهان دار ۲ جپانشی دوسمت‌اتر 0« ‌ 
جپان چ بود * از جانص دوست ترداشت ؛ 
۱ ۱ 9 برداسحع ٩6‏ 
۰ صفت خوبي و لطافت شیربن 


ریز( 
پري دختی " پري بگذار ساهي ! 


هي افوزي ‏ چو میتی _جاني ٩‏ 


سيچضي چم آب زنسدانني نر 
تمی چون سرو بستای بر کشهد: " 
۱99 
۳ تخل ب چین . 


سا 4۵ و ِ ‌ ار 


۱1 
ات 
7 ام 


صدف و آب ب دندان داد« از دور . 


بات از رشک آی شعر_ کریزان ؛ میت 

ف تبرزد درمیان افعان و مان" 

سعري ؛ نج 7 کذد . تپز» لحم 
لبص را صد هر یک شکرریز . 

1 در شغعر چون عتیق_آب_داده ؛ 


رن ۱ دو یسور چون کیلی تاب ‏ داده . 
3 


7 وم از لسیم مشک بیزش » 
تس سغ نس بیسار_ خیش . 
0 هم ام ۳9 از دل کشید: ؛ 


بل ز سل ام 4 کل_« + دمسین» یلیم 
سکره 


بر خر چم خود را ؛ 

زبای بستته ب, افسون هم ید و 

٩‏ ننک دارد لبش در خنده پیوسی ؛ 
نیک شیرین ؛, باشد ؟ لیک ار مست. 


تو گوئي بهفي‌اش. تیغی است از سیم » 7 
مس که ری کی شيبي_را بم دو نیم 

7 ماهش ود . قصب مق اب زرط 
انم چو مامش رخلاٌ در رخ نم پابی . ی 
شعش بر بسي پرواه بینی 7 
۳ ز نازص سوی کس پووا ۵ بهنی . 


ف4 





۱۹ ۱ ون 
را مرش 
صبا از زلف و رویش تس |نیمتتا :۷ 
ی ۳2 
ما هی قام " گهی تلدز " فروش است . 
و میاه 2 اي 
موکل کرده بر هر غیزا ی ساسا 
سُ4 _ زنج چون سیب " فبوب چو ترنجی . 
«خش تقوییم انجم را ز۵ه راه تلو 
نهاده _ گسردن آهو گردنیش ر[؟؛ 
ب آب چشم شسته دامدش را 
چدم آهرلي ‏ آن چش نیش 8۲ 
ده تلیرگگان را خواب_ خرليش, 
, گر اندازه ز چشم خویضص کیرد " 
۰ 
وی صد هو لبوش_ گیسرد . 
ِ وش نرگس مسا مد شا کمن 
و هم 4 بارار ارم رسحان تب 
»سید ای اسروي مالي . 
دیدش کس کم جان نسپره ۳ 
عیرت_ماند: مجنون در خیالص . 
ب قاثر_ربخت لیلی با جمالش . 
0 _صد کس فزون بیلد بم خوابی ؛ 
هزار آفوش را پر کرده از خار ؛ 
یک آفیش از 0 ناچیده ۰ 


چ 


مرول ۱۱۷ 
۸ + فرماني "6 خواهد خلق را کشت ؛ 
ب, دستش ده قلم ؛ یعلی ده انگشت . 
سیر وهی رز از و فل‌سری. بر؛ 
لپ و دندانش از باقوت و از در 


ز کوش و گردنش . لول خروشاری "٩‏ گنه 
وت باه بر و فا | 

ازان یافرت و زای ذرهای دل "بل 
0 ساخنه ۳ چسلد , 


سین 3" 


خردي, سرگشتته و دزي چجو مساهش ۴ ۱ 
ب4 * دل و جان فقله بر زلف سیاهش . 
ار خویش خود را خال خوانده ؛ 

ب با شب از خالش . کتاپ فال خواند ر۳ز 
و 

حدیت ار هزار آشوب دل بذفد ؛ 

4 لب او صد عزارلن بوسه چوی قذد . 

ننته مد بر جان پاکص بسا 4 

مس نوشته " عبده * عفیر ب خاش . 

«خش تسریین و زلفشش بوي تسرین . 
لبش شیریین * و نامش نیز شیرین . 

شکرخندان لبش را نوش خوانذه ؛ 

ی ولي عهد مسج بانرش خسوانند . 1 

پری‌رریان ".کزان کشتود_امستیی . پررمم 


هه در شدستش نرمان‌پذیرند . 
آ 


۰ 


ِِ از 

بید در ۳ 
خويي هر يکي آرام جاني ؛ 

زيباتي دل‌آراي _ جپاني 
همه آراسته ۵ ۲ 9 


چوامه سم 1 1 مي خرامند 
۳ ۲ 1 پوشدد " 

کپی بر هر باد: . نوفده 
ب موز برقع هست شا بر روي بندي " 

5 ترا رخ زخم آن را گزندي 
م خوبی در جپان یاری ن دارند . 

ب کگیتی جز طل ری دارند , 

ب قاست مر يکي آزاده سروي 

خرامای چون تدروي با تدروي . 

1 دهان تنگ شان ۰ شیرین چر شکر : 

يم خوش‌بوئی بسي خرش‌تر ز علبر . 


۸, 


ِ بب غمزه تیر واز ابرو گنای ساو. 
سب هه باریک‌بین و راست__ انداز , 
) بر ناف چشم_ کرک را بم دوزند ؛ 
عشوه جای عالم را ب, سوزند 
چو باشد وقت زور آن زورسندان 
کنند از شیر _چنگ : از پیل دنداي ,. 
متا میا خیم چم 


شرول ۱1۹ 


۱ گر حور بهشتي تست مشپوو ؛ 


بپشت است آن طرف وان لعبتار : 
۰ ی سنا ور 


سکلدونامیع دا ۳ 
فشستن سکیدر بر نضت فیلگوس 


مه 
سضص‌سلنجي . آمد ترازو ي دست ؛ 


من ط 3 مپمی) 
70 درست ی زر آندود را م شکسمتا . 
تصترف دران سعه نسکذاشاتم ۲٩‏ هم 
2 تن 
کران .سم ق زر هم خبر داشتم . 
و انگشت من حرفگيري کنه؛ 
یم دانم کسي کو دبيري کند . 
بلي ‏ تا قري‌دست شد پشت فا 
‌ِ شب حرف‌گیر کس انکشت #لي . 
م ۱ 
و بیلم ب بدخراهي اندر کسي 
نن # من نیز بدخوا دارم بسي. 
رل من همه هر نوشیدنی است تمه 
5 عشر جستی و عی‌پوشهدن اسمت . 
و ۳ 
برآن وک > ط خرف ۳ دسولم نخکسی ر_ 4 


رتدم دافم تا مر آخر درست . 


داشت چدان دادم این چرم وا» 
بسر تسایند آسپسب و آژزم را . 


ظر 


#خریل 

چذان خراهم از پاک پبسروردگر 

7 کزین , و« ره نم انجم کر., 

۳ کار اس وید" 
۱ رک نتصی از کذارفض ل کب زیر 1 
چدین _نقفي بدده ء چون شاد رم ! 


ی ملک ملک جهان نقش_بر زد چرموم ‏ 
واپسست ز عدلسش پرآرازه کشت ؟ 


یز 


ی 


مگ 


9 ۱ ۸ 
م ز/ بدو تام و تاشت پدر تازد گت * 
همان رسم‌ها کز پدر دیده بود ؛ 


/ نمود آی چ رايش پسندیده بود . 
7 ان عد دیرینه پر جاي داشت > 

/ عسل‌ه‌اي پیشینه بر پای داشمت . 
۱ب هیا هنن گنچ و وژ می سپرد» ‏ اصه 
م9 بدان عهد پپشینه چی مي ۳ 


۱ جبنا رید 


گوست‌ون زان مایا و 
ِ- کس دار آن من ۳ از شرس چه 
ٍ ود از پسدر هول مت ۵ یوت 
بب دشی‌کشي تیغ او تهموتسر. 
چا شد 6 بسا زور بسازوی او 
سلچید کس در ترازوي و . 
چو دو زور پیچیسی انسدام ۱( يم . 
کسره بر زدی ‏ کسوش د 


مد جر 


۳ 


۳ 


اما یبن ۷ ۱۲۱ 


» کبساده ز چبرم_کساي ساختعسي ‏ . 
بر مرگشتنیی تیسر انس‌داخنی . 
بر نخچیر که شیر کردی شک 
ز گسور وه کسوزشش نم بودي شسسار . 

23 مه 


ربسود . از دلسهسسران . تسواناتسری ؟ ۶ 


1" 


یی لا و 
دتعل زپر اي شتسد بر دانا تسري . 


تزا ۱ خطاش قلم راند بر آفتاب سم 
تم ری 
ی یکی جدول انگیکت مشک ناب 


1 
میم 


۱ 


فلک زا خط جدول انگیخشه۳ .۰ , 
فُّ# وا حیستی ‏ دا وق ریخست ۷۶ 
۱ ساپ چپان ام 

حساب چیپان‌گیری اآورد پیسش ؛ .ر ‏ 

جهان را زبون دید در دست خویص . 
هسش هرش دل یبود " و هم زور متا . 

بدیی هر ده بر تخت شاید نشست . 
بمب ظو کاو کو متا نام اودي ۰ 

درانن کار کردش فسک. ‏ یاوری . 

مر 

بر ریحان 7 سبسزیخ.. آو|ستنسه . 

زو بسته نقشی بم هر خانه؛ 


وسسثگ ۱ م سر کشسستوو اسان ۳ 


[ ۵ مرمع هک ۰ 
که از راز انم کرد سی کشاد . 


تسه 742 مره 


۷ 1 شهء 
3 ۳ ۳9 ! ۳0 


+ م بو مي با جوانان گرفت ؛ 
عمط لبم خابوث هٍ کاردانان گنت 
۳0 از مردمی ٩‏ مه 


‌ 


۳1 ی در (ندیشه آدمر له ما 


۶ 


مب آزردی کس نیاورد راي ؛ 
۱ تروی. لز مخ عون نمیا بای : 
رم بازرانان ها_ کرد باي : هتم 

چستد از مقیسان شهري خراج 
/ ۳ ۱ 
ار را از تا بر کرت 
۲ بي‌ماییگان هم درم بر گرقمته . 


۷ صبارت همی کرد ۴ / 1 مگ فشانده ی : 
سییر پم زد مممنجا : و 
همه خارمی کند " وگل مي نشانف. ؛ 

مها ا 


ب هر ناجیه ناثبي بر گماشت ؛ 
سیب هر جایگه سروری را گذاشمت . 
بب هر کوش نام داش رکه 
يم مصر و حبش بوي بافش رسید . 
9 دو دستتش چو روشن درخش  :‏ سس 
۶ یکی تیغ‌زی شد * یکی تاپربخش . 
»عل ترازو خود آن يم کم دارد ده سر .را 
۳ . يمي جاي آهیٍ" يعي جاي زر. " 
/_ه رآن کر کر " #قبال وا در خور است » ع 4‏ . 


. رو بم آهن چو آعن " بم زر چون زر است 3 


هی مه بتشنی‌رش 


ت ی 3 


موسسسبدشه ۳ ی ِ« 
جنان دادگر شد ؛ ۳ 
زدي داستان " اي خیش شاه روم ۱ 
ارسطو ‏ ی سستور درگله برد * 
1 هر نیک و بد مححرم شاه بود . 
سکندر یب تدیبر دانا ._ وزیر 
مک رزاري شد ‏ آفیان‌گیر. 
وزيري چلین ؛ شهریاری چناری ؛ 
رو له جهان چون ن کیرد تراري چنان ! 
هبه کر شاهان کینی ۱ پزوه : 
ز داي وزیران ‏ پذیرد 7 
" ملک شاه "و متسود * و نوشیروان * 
بگ مه ی بردند گچي از همه خسروان ؛ 
4 _پذيراي پند وزیران ‏ شدند " 
0 ۳ از جسلة دورگیران ‏ شدند مه 
۸ شه ماک _بدخرلا 4 4 
ب راي وزیر از جبان گوي برد . 
مرا و ترا گر شود پاي_سست ۱ یسب 
جبم 2و ی شاه باید ی ماند درس . 
همادا کر شه را رسد پاي‌لغر ! 
ِ کر گردد سر ملک شموویدة مئز, 


کند دیو با فتله آنبازبي ر. 


۱۲ رون 
۱ 
۲ جبان دا خواة است وشه داست‌گهر 
۳/9 ز داور باشه چهان ط گزییر ! 
۵ بصع 


1 


ن را بم ماحب چهان نور باد ! 
۱ ۲ ۱ 
وزین داوري چشم بد درر باد ۰ 


7 


مر مولانا جلال‌آلدیی وومي 
سم [ ۱۲۷۳۰۱۲۰۷ میا 
مثفوي ی ۲ 
نکار کردن موس علپدا سم بر مناجات شوپان 

دید موسین یک شبانی را ب وله 
کو همي کفت " اي کریسم و اي ۳1 
تو کچائی !تا ۸ 


۱ قیاع و سین 
ماگ چسارشمت دوزم ‏ * تسنم شانه سرت , 
جامات شویم ‏ فیشیاات ‏ کهم: ۰ 
شیر پیشت آورم » لی محانش [. 

دستلکت بوسم ‏ ب مالم پایکعت ؛ 


اي فدلی تو هبه بزهاي من ا! 
پُ اي # بدسترهی مي وهی هاي میم" 
ابن_نعط بیهوده مي گنت آن شبان . 
کسمت موسوی " باکهست اییی ای فلا +٩‏ 
گنت " باآن کس ک مارا آفرین : 
این زمین ر چرخ ازو آمد پدید ,» 
کشت موسون " هايي بس مدیر شدی! لمه 


خود مساسان تا شده کافر شدي . 
۲ فان 


۱۹ ول 
ساچسن 


۰ _ این چ ژاژاست؛ و چ کفراست وفشاو! 
پنبة اندر دهانی خرد فشار. 
گلد کفر تو ِ را گند» کر . 
کنر تو ديباي دین را ژنده کرد 
0 ۱ ۱ 
4 چارق و پاناب لبق مر تراست. 
آنتابی ‏ را چلین‌ها کي رواست؟ 
گر ن بلدي زین سضی تو حلق را" 
آتشی آید * م سوزد خلق را. 
آتشی گر نامد است: این دود چیست؟ 
جان سیه كَ زان سرت چیست 
گر همي دانی کر بزدان دارر استد» ۰" 
7 از و لستاخی ترا چون باور است؟ 
دوستي بی خرد چون دشملي |سمتا ۳ 
حق تحالی زین چ ي خدممت ضلی استا 
بای می‌کونی ترآ ندال ؟ 
جسم و حاجمت در صنات فوالجال ؛ 
شهر او نوشد ۰ ک در نشو و نما است. 
چارق او پرشد "ی اومحتاي پا ست. 
ور برلی بنده است این گنت و گو . , 
۱ 0 مرن ست و من خود او ." 
آری کر گنمت 19 تعن :6 ت 
من شدم رنتچور ِ تخها هد 


1" شمرون ۱۲۷ 
ِِ عل مرش (صجه /وسس رل 5 
و بی یسمع وبی پبصر؟؟ شدیزارسی ؛ مب 
ِ پوس 
در حق آن بنده این هم بیپده است, » 
ب, ادب گز 2 
ي اب ای سفن با خاس صقن .., 


۰ دل بم سپرانی ؟ سپ دارد ور 


سید دارد_ررق . سُ 

گر تو مردي را ب, خواني فاطبه» 
کرچ یک جنس اند مود و زن هبه» 

قصد خون تو کلد تا سکن است ؟ 
گرچ خوش خر و حلیم و ساکیي است. : 


ر 


ِ 


۰ 


فاطمة مدم است در حق زنان . 
مرد را گوئی بود زخم سنان . 
. دست وپا در حق ما استتایش است ؛ 
۳ 
" دم یدارم ولد * او را لیبق است. 
والد و مولید را او خالق است: ه 
«اساحت متا ِ 
9 هر چ مولود است او زین سب جوست. . » 
1 مس ۱ 
ز آی ک کون و افساد است و رفسمه 
6 حلدث است * و ولی خواهد یتیي, » 
گنمت " اي موس ! دعانم دوخدي : 
وز پشیمانی تو جانم سوختتي. » 
جامه را بدرید و آهی کرد تفت . س_ 


سر نهاد در بپابان و ب رقمتا. 


۱۳۸ 





مرول 


عژاب کردن حق ث‌الي موسی را علیهالسلام 
از بپر شیان 

وحی آمد سیون موسین از خدا: 
بند) مارا ز ما کردی جدا! 

تو برای وصل کردن آمدی؛ 
ني براي فصل کردن آمدي. 
تا تواني پا مله اندر فران سم 
۰ 7 ابنضش الشیاه عندي ‏ الطلق. 


در حق او مدح و در حق توذم؛؟ عره 
در حق او شهد و در حق تو سم؛ 
در حق او نور " و در حق تو نار ؛ 
یم در حق او ورد * و در حق تو خار. 
در حق او نیک * در حق تو بد؛ 
در حق او لیب " ودرحق تو رد . 
ما بري از پاف و ناپاکي همد؛ 
رل از کرا_جانيٍ و جبرلي همه . 
من ن کردم ریک 
و کم 
هندیان را امطلم هند "منم ؛ 
سلدیان را امطلم سدد مدم , 


1 ۳ ده یگ 
می نم گردم پاک از تسبیم شاری . 
بای هم یشان شوند و درفشان . 
ما برون را ننگريم و قال ال( 
۰ درون را بنگوم و حل (آ. ؛ 


۱۳۹ 


ی ۱ 
نار قلبهم * اگر خاشع بود " 
3 کر گذمت انظ نا مج بود ِ 
| زان ک دل جوهر بود ؛ کثتن عرض ؛ همه 
تس پس دِ آمد عرض ؟ جوهر فرض ۰ 
سوز خوم - سوز با ۲ سوز 1 
ِ ۶ عشق در جار فروز ‌ ارس 
۸ ی رم وس ف 
رپس کعر و جادت را بم سوز, 
موسپا ! آداب دانان دیگر |ند | 
بمجل سوخته چان_ و دوانای دیکر اند! 


ماشتان را هر ننس سوزيدالي سیکا . 


/ 


تس 


م برد* ویران خراج و عشر نهست . 
گر خطا گوید ؛ خاطی مگو 0 
ور بود پر خون شهید " آن را مضو" 
خون شهیدان را ز آب اولي‌تراست . 
این خطا از مد صواب اولي تراست . 
در درون کعبه رسم قبله نیست . 
چ عم ار فواب را پاچیله نیست ! 
7 


۲ 


۱۳۰ 9 
رف 
هلر ۱ 


تو ز سمسستان فلازي منچو ‏ ِ 
جامه چاکان را چم فرسانی رفو 
ملت عشق از همة دین‌ها جدا سمتا . 


سصي 
عاشقای مذهب 9 ملت خداست 


ص# 
تعل زا گر مهر نبود_ باکت اچوستا: 


( عشی در درياي م ضم با کسابپسست 3 


رگ ی آسدن موسیل را علید السلام 


دار عدر آن شهن 


.هلآ دز موم حق ندمت 
ِ رازهاني کان ن, می آیید بم کشت . 

بر دل موسین ستن‌ها ریختند ؛ 
مت ی ی بهم آمیختند . 

سس چند بی خود کشت و چند آسد بم خود . 

چند پرید از ازل سري آبد ۱ 

یعد از این گر شرح گویم ابلهی سمت ؛ 
ی زان کی شرم این رای آ*ي مت ,با 
ور 4 کویم ! عقل‌ها وا بر کند؛ .. ز 
ور نویسم * بس قلم‌ها بشکند , 

ور 4 کویم شرح‌هاي ‏ معتبر ۰ 
تا قپامست باشد آن بس مطتص . 


شور 


عصسهسارشر 


چون دم موسین این یناب از حق شنید ‏ 


5 


7 مر دیگران ب برد . 
یف تدم چون رخ ز با با شیپ ؛ 
ریک فدم چون یل رفعة بر وریپ 
که چون موجي بر افراران ام 2 
6 چین ماهيي روام. بر تبکم . 
# بر خاکی نوشته حال" خود * 
ده هم چو رلی 6 داي بر زند. 


عاقبت " دریافت, او را و م دید . 
ا 


گنبی ۱ در ۵ درس ۰ 
۱ 


گم هیچ آدابی و ترتيبي مصجو . 
هر چ مي خواهد ۵ تلگت ‏ ي که 
۲ در تو دیل بلقت 9 دینت نورچان . 


و و و جهابي در آمان . 


اي معاف " بل الله سا پیشاه 5 ۱ 
۶ 


س بي متحابا رو " ربان را بر کشا ۰ 
سصبمی 1 


مت " لی موسي؛ ار ی بگذشته ام , 


میي کفوی تن حون دل آفستنه ۸ 


۳ 


۳۲ 
عق وه سعمه و بر هم 3 + 
بر من ز سدزه من ِِ م : 


ان ای ساله وا نع | 
صد هزاران زان , و 
مه " تازیانه پر زدي ۲ اسپم بر کشت . 
مهم مر 8 
موم 
و بر دست و بر بازوت باه 
حال من آکنون برون از گنتی استا : _ 
این چم می کویم ء احوال من است 8۰ 
سرا ۳ 
"نت می بینی کر در یله ایست , 
۳ نتض تست آزن؛ نقش آن آثیانه نیسمت . 
۳ 
۳/4 مرد نائی اندر نلی. کرد ؛ 
3 
تا در خور ناي است؟" ني در خورد سرد #* 
را 
ان ؛ گر و ب 
ام هپچو افیجام آن چوپای غناس .؛ 
حبد تو نسبمت بدان گر ببثر است : 
لیک آنی تسیت حق هم ابتر است , 
چند ولي چون فطا بر داشتلی ۰ 
کایس , برد است آنک می پنداهعنب] 


بعلوم 2 
با اطوار 3 مرن خلالت آلسي از ایا شتا 
و ۱-1 ت تس ارنثاه 7 


. شرجسهی» 4 


رین 7 ۱۳۲ 
سال‌ها اندر نباتني عسر کرد ؛ 
۲ 962 وز جسادي یاد ناور از تسرد , 
ف ی 
وز پیاتی چی ب حیوانی فتاه 
امدش حال نيانسي هیچ یاد , ! 
4 
۳1 ۰3 
9 ۰ نز 
۲ یم ۳ 
چو میل کودانی با " ی 9 
سر مپل خود نداند در لبان م ۰ 


مره سس ب ۳ 
مم موسوم ت: ۳ 


ظ چو میا مفرط 1 
۱ هت 3 
ی سوي آن_پیر دا ان ت متجید , 
و عقل این از ۳ عقل کل استا/ رِ 
جلیش این سايم زان شا شام کل ات 
سایم‌اش فانی شود آخر درو و 
پس با داند سرمیل و جست و جو .مر 


و 





۰ ُ کس هو ۱ 2 
سای شاج در آي یک ابشسته ۰ 1 ۸ 
کی برچنیه کر ن, چجذبد این درخبت یر 
سیسات 


منت 
بار ار حسات مرت 7 ۳ 

می کشد آن خالقی " رکی_داني‌اش. 
هم چلیی ‏ اقلیر تا _اقلهم رفت " 
دی بقل ول و 
۳ اه اش یاه نیست . 


هم ازیی عقلش تحول کرد لهست م89 
1 "7 


م مر چمیم ی تن 7/1 


نا رهد زین ممل ین گرم ول 


گر چ خنانه کشت ؛ و شد ناسی ز پیش .. 
/ ۳ ات 
‌ یم تا 4 ۹ 
رم کی گذارندش دران نسیان 
: ك 


6 چ فم بود آن ک مي خوردم م خراب . 
ها (هممه 
چونی فرامرشم شد احوال " صواب " 
6 ۱ 
چون و ت ی ۳ و ِ_ 


هم چنان دنیا » کم یلم نا 4 ط 


خنته پندارد ۱ 6 این ۳۳4 کم 


و 9 بلاط 


م خلده‌ای 3 آزبی فم‌های خوپش ۰ گ 

و چون ب بیند مستر و جای خویش . 
مره رکه اما 

هر چ تر در خواب ۳ 


#ر روز محشر یک میک بیدا شود 
مس 
ان چ کردی اندرین خواب جهای ۰ 
کرددت منکام بيداري عیا . 
تا نم پندازری ک این بد کردنی است * 


آندرین خواب و ترا تعبیر نیست ۰ 


9 ۹ | 
پلکه آپو یه ۵ ری زفهر ؛ 
۵7 روز تعبیر * اي ستم‌گر ! : بر سیر , 
۱ ثرم و درد و فم و زاري خود 
#0 شادماني دا + . بيداري . خود 
اي درده پوستین پوشاتتان ] 
7 وس بر خيزي ازین خواب گران 
گشنه یف میک خوهاي تو؛ 


... درانیم ی وه [عشاء هر 


َ 2 
2 خون . فِ خسید بعن مرامت در تصاصي سب 
ی 7و " میري و ار خلاص »۱ 

1 یهت 2 ره 

( 
ن و ج و 
1 پیش زخم آ مب فصاض این بازی است 
ده ۱ 
۱ 


دبس کین چا لعب ست پیش آن جزا 
یی چوا تسکچی جنگ و فتده اپیست , 


آی چو اخصا است ؛ و این چو خانله ایست . 


۱۳0 


امیر خسرو 
[ وفات ۱۳/۵ مسيصي ] 
مجنون لبلي 
امه آوشتی ليپلي از دود دل سوي مجلون * و ءاجراي دل و دبیدة 
ٍٍ آن آشنا عرض کون ۰ 
آفا: صحیز 1 معنستااسيي 
بر نام ختدای آسساني . 
خاق چپای ب بي نهازی * 
فیستاضش کسرم بر کرسسازي . 
4 پاي کن بلنه و پستي " 
۱ پسووام ده برات هسقسي . 
بر دامن گل سیم کستر : 
در بطن صسدف یتسم پرور . 
دل کشنه ازو خوينة راز " 
هم خازن و هم خزیله پرداز.. 
آن را کم هدايتي رساند " 


ید کم بوذ ک وا ستاند 5 


وان را کم کند ز روشني دور" 
آن کپست ی باز بخضدش نور ؟ 


2 وول 

ول *» ز خراش سین خویض 

خی‌نابه فشانه از دل ریش . 
کین نامه کر هست چون نگاري * 

از دل‌شد؟ ب بي‌فراري : 
ری تسم م9 

نزدیک تو؛ لی ز من بریده ! 
ای عاشق دور مانده ! چونی ٩‏ 

وی شع ز نور مانده ! چرني ؟ 
چون است سرت ب بالش خاک ٩‏ 

خوي از رج تو ی می کند پاف ٩‏ 
از من ب کر می بری حعایت ؟ 

با خود ز چه می کلي شعایت ؟ 
روز دام * کم شب شا است. 

شب‌های فران بر چ سان است؟ 
کریه بر ود 6 مي کلی ساز؟ 

دیده بم رج که می کنی باز ؟ 
در کوش 6 ناله مي رساني ؟ 

در پای مه قطره می چهانی ٩‏ 
بازار تو در کدام سویست ؟ 

سیاب تو در کدام جویست ؟ 
هم درد تو زین غم نهان کیست ٩‏ 

غم‌ناک‌تر از تو در جپان کهسی ؟ 


-‌ 


۱۳۸ رزیل 
چایت بم, کدام خاک‌دان است ؟ 
رتکهه ب ر کِ صي کلي خواست 5 
بالیی ترا کم مي‌کنن راسبت ٩‏ 
3 زور پر کسدام کوئی ۹ 
مجاسسون کسدام خوب رولي ۹ 
چانسستا م سار داغ دا ره 
تسکین بم کدام باغ دار 5 
چسمت کم روي خاک خنمت است " 
از نوک کدام خار سفتد است ٩‏ 
پشتب تو يب بسخر ذلیلان ۰ 
چونی است ب, سای منیلای ؟ 
عم ا + چ شئل مي شماري " 
شب را چ وز مي گذاري ؟ 
تا ظن ن ۳( 1 ‌ صبورم * 
نزدیک تر ام اگرچ دورم . 
عم ناک مشو ؟ کم از تو شم نیست . 
هر سالگ هدوز شش 1 دپپیستا . 
دردت ز من اسمت گرچ حالي ‏ 
می نیز نیم ز درد خالی . 
شعي ک بر آنش است تا روز " 
پرواه کش است " و خویشتی سوز. ر 


۳ 


۶ رزیل 


آبی کی م غرق می کشد فرق ( ", 


او هم ب ماک مي شوذ فوق #- 


چچن عشق دلم ز دست بوبون ٩‏ 
دل دای کس کجا کند سود [ 


چون ز آتش تیز پرنهان سوخت ‏ بل مر 


از سوزن و رشننه کي توا دوخت . 


پیوند ن شه مب آب دندان . 


یگداخت ز سوز دل وجودم " 
وز اري فلک گذشست دردم . 
توگر ز عیص تنگ و تاري" 


بساري قسدم فسراخ داری :۰ 


کر پیش روان شوي و گر پس * 


دسفی , زنه بم دامنت کس . 


0 


۰ يب 
4 ی 5 1 موقوف سراي دردملسجی : 


مسکین مس میت پل 


خو کرد ب گوشةً ندامت ‏ 
زندانسی درف تا قپسامستا . 

پروردل غم شد اس جانم ِ 
فرسود محلت استخوانم . 


من نیز هدان زمین گزیدم . 


۳۹ 


۱۳۰ رل 
سر حله برآري 7 حریرم * 
بيليي مه لم نسح بحصیرم م ز, » ,م 
چون سام رود بم راه با مين ؟ ۳ 
فرقي مه کلی ژ سای تا می. 
کدی تو 0 ما گشت ‏ دراب . 
خورشید تو سای کشت ؛ دریاب . 
گر هست ترا پقین * مرا نیست " 
در هستي خود کر هست یا نیست . 
کشعم ‏ يگانگي چنان چست ؛ ۱ 
کین هستی من ز هستی تست , 
هر خار ک پای تو کند ریش ؛ 
من از دل خود برون کلم نیش . 
هر تاب ۰ ک بر تو ز آفتاب است " 
سوزش همه بر من خراب اسمت. 
9 هر آبلم » کفندت بم رفتار 
از دید می تراود آزار ,. ۰ 
هر سلگ کم پپلوی تر خستنه است " 
ایلک تن می از آن شکست اسمتا, 
هر کود "کی جلی تسمته غارش " 
بر جان ودل من است بارش. 


هر باد کم از ره تور خیزد - 
در دید سس سبساو پیز . 


2 ول ۳۱ 

من بی نو چلین ب فم شسته" 

از هر کی بجز تو روی بسته . 
تسدپالي و کوشة و دردي ؛ 

وز آب دو دیده آب‌خسوردي. 
مشغول بدپی شکنج درد * 

کی کم شده را کتجا است ناورق, 
وان سین بي فراغ چون است؟ 

زذداني بي چراغ چرن است ‏ 
لی خار ‏ چو پپلوش کاي ریش ؛ 

از آتصی آه من بیندیش. 
اي کرد ! چو بر تنش نهيني» 

باران سرشکا ما بم بهلی . 
رو » اي دم سرد من ب راعش : 

خا شاک ب چفین ز تیه امی . 
ایلم ه شمان * ی یار دل سوز 

شب‌ها بٍ وصال مي کند روز. 
در کوی دگر صي زند کم؛ 

با یار ددئر همي کش چام. 
کر پار نو آمدت در آفيش 

از یار کین مکن فراموش. 
بیگان مشو چنین ب, یک بار » 

آخر حق صحبتی نله دار. 

40 


رین 

کر باده » و کر خمار بودیم : 

وژی من و تو نم پار بردیم ٩‏ 
کر لالم و سرو در شمار اسمت > 

آخر خس , خار هم ب کر است ! 

مسنگی ۳ دکان شیشهگر سلگا. 
کر تو خوشي از هماي دیدن " 

نتوای سر ماکیای بریدن . 
کِ آن نس وفا شمردن * 

در کص معش نیاز مردن " 
کنتی سئني ز دوست داری * 

پس روی بم تافتي ز باری . 
ديدي بب معرضش هلاک * 

چون باه برون شدي ز خاکم . 
بیکاه صنت خرام کردی : 

‌ ۱ ۱ 

بي‌خوايي و بي‌دلي کشیدی. 
اکلرن کر ب, وصل خنته آي شاد " 

هم خس واه لو مبارکست باگ , 
بخت مس ار ز من شد آزاد - 

آی را ک سید ۰ یار او باه ! 


7 


شعرول ۳۲ 
با اي سمه دوست دار و پارم ؛ 

با پار تب نیز دوسمتتاداارم . 
او گرچ, , دشمنی است شر پوست * 

از دوسنیات گرفتسش دوست , 
سکن للم بود چو بر عدو زور" 

شوریده بم سانم "ار کنم شور. 
چشي »کر کدد ستیزه با خار ؛ 

بندد ره وشلی بم مسار. 
آن یار" درست داشت ارم ؛ 

دشن نو ٩‏ نم دوست دام . 
گر تو نم کلی ب مهر یادم " 

از تربیی شم تو شسادم . 
آن کس کم زند ز عاشتي دم * 

از خوردی غم کجا خورد غم | 
آتسص زد سرا ب خرسن ‏ 

ترسم کم کلي کله هم از من , 
سپلی * کم زند طمائچ» بر سنگ ؟ 

خود لالم زناي رود بم فرسنگ. 
چون بازکشي ز دوست دام ؛ 

بازیچه شوي ز کنت دشن . 
عشق از تو مگر فبار خود رفت * 


کازرده س شوي ژ ف۳ کشت ۲ 


۳3 


۳۳ شحرول 
مرقي ک م شاخ دل ن بلده " 
۳ طیره شود ار کي بب خندد . 
نکشساید سن دل . زبونم * 
کز گرم کرد شده است خونم . 
بگذشت _ چو زهر منز ترياک "نیم 
تو دیر بزی " کر من شدم خاک ! 
درد تو رفیق جان من باد! 
هم خوابة خاک‌دان من باه ! 
چون خوانده شد این ورق تمامي " 
دل سوخته پخته شد ز خامي . 
غلطین میسان خاک لختي ؛ 
چوس باه زده کپن درختي . 
پس قاصد نامه را بفرمرد " 
کار ,.قسی و کفذي زود . 
قاصد بم سوي قبیله شد راستا ‏ 
9 آورد و سپرد آن چ او خواهمتا . 
دیوام ز واز پرده برد|شمشا . 
مي ریخمت غمی 6 در چگر ۵د|شمت . 
اوه ار رک 
کرد از سرخستگی و زازي . 


شعرول 
جواب فوشتن مجنون مرفو‌القلم از سپاهي 
آب ناک دید» مه جراحت ليلي را" و 
ریشه هاي سربسنه از نوک قلم 
خازواین ۳۰و خوین. : سوخاه 
بر ورق چکانیدن . 


آساز سضن ب نام شاهي » 
کراست چو چرم بارگهي . 
خوشیدفروز. انجم ‏ آرای ؛ 
بینا کن عقل معرفمعا زای . 


7 


روزی ده جانور شب و ووز . 


دیباچه کهساي باغ و بستان ؛ 


برتر ز نشسان,گه فرهنگ » 
نسزدیک شکسشان دل‌تاسگ.. 

در مکتب " کن * صححینه پپوند * 
. بر کن مکن چهسان خداوند . 


ی را ۳ 
"ها میم * ز حمد او هو حرفي. 
ملک ازل و ابد پشينزي است . 

۲ 


بقع ۳۰ ص‌ 


, 


۳۹ 


ش«ریل 

زین گرم ز نسافه پوست کنده ؛ 

پس بري جگر برون فگنده . 
کین فص محلت از ضپنی » 

پسر سي‌يري و نسازنیفی ؛ 
یعلی ز می خراب و رنجور * 

نردیک نو اي زمن شده درر؛ 
بکسذر زد من عساپ‌روژی , 

چندم بٍ ععاب تلم سيزي ؟ 
من ود ز زمانم در علاکسم * 

تو نیز معش م خون و خاکم . 
اکلون کم ز دست شد عدانم * 

ان اه جرد مي‌زلي. .عبانم 
با تو يم دلم دگر نم کگنجد . 

حتا ! ک خیال در نم گنجد . 
باد ارچ کل آردم ز کویمت ؛ 

کل تلکسرم از بسرای . رریست . 
خواهم شب تهره با تو شیلم ؛ 

تسا سای برابرت م بینم . 
یا فیر چم کر تا تو هستي؛ 

فر فبله خطاست بت‌پرستي . 
عشق از در صنم برد عذان تاب . 

چون کین ز ترجه در محراب , 


مرول ۱۳۷ 


جان وفقه ز سیله ۰ دیر شد دپر . 
بو بم یکی میا دو شمشیر . 
در سهنهٌ من 1 می کند سپر * 
انحيشة تست ؟ ي شم شیر : 


نیلوفر نر ک تازفروی (سبت ؛ 
۲ از چشة خور؛ ؛ ز آب جوی است . 

یک دل ز نو شد غبار هر کو . 
بپر دکسری دل دسر کوا 

فیر تو" و پس درین دل کم ! 
یک دید« و آن گهي در مردم ! 

نایک سر مو بو ب جایست ‏ 
میثی نم کشم سراز هوایت . 

تا در سر شعع نور باشد " 
پووانم_ کجا یسور باشد ! 

نزدیک ب مردنم ز دوری . 
دور از تو" و آی هي صبوري | 

این جا من * و دل ستنانم ی چاست . 
آن جاست دلم کم جانم آن جاست , 

من تلگ دلم ؟ تو در دل تنگ. 
صحبت در مکن ب مفزل تنگ . 

آن را کی در يار در دل آید" 
شک نیست دل قرام باید . 


۱۳4۸ 


ِ 


ش«ریل 
گر کرد سپپر بی‌طریشمم" 
تهسمسسمتازد؟ دسر فهسسالسم ۲ 
ني خواهص دل مرا بدان داشت * 
ک قبله به بت نظر توای داشت . 


بلهانده مرا چلین بر آذدر 

حعم پدر و رضای مادر. 
مهري ک بم سیله داشت رویم " 

بر «وي پدر چ‌گونه_ گویم ! 
آی یار * ی جز تو در کلار است " 

سرو است ؟ و مرا درخت خار اسمتا . 
کر کل بودم بم دیده پا خار" 

ارلی تر از آی که روی آن یار . 
دسولی وفا کلم * کم ارم . 

پس از توب جز تو چشم دارم . 
چشمت چو کلد م رری من ناز " 

در روی تو دیده چون کلم باز ؟ 


0 


بادام در مغز در يکي پرست 
از غایت سشت چشمی اوسمتا . 
زان سه کم چو شب رمیدم از نور " 
چز یک نظرش نم دیدم از دور . 
هر چلد بم عقد برد چفتم » 
نادیده رخش طلق گفستانم دب 


ِ‌ 


روز 


گر بود نظر بم دل‌فروزی * 


دیسدار تو ام مباد روزی ؛ 


در سر ن کنم درئي همه کب > 


۱۳۹ 


گر سب دو كلي بم تیغ کین خواه . 


مومن ب وفا دو «وی نسبود ؛ 


ور هستا ؟ یگام گوی نبود . 


بر می چم کي خشم ششیر ٩‏ 

ن‌ خود شک ام ذ جان خود سیر , 
بي فیست و فدر * و خوار و اجان ؛ 

چون مرئب کرر بادشاهان [" 
بیدار براي آخرین خواب ۱ 

چون اشتر عید و کو قصاب , 
امروز ک من بدین خراشم ؛ 

تو نیز مزی یم دورباشم . 
جان کز تو رمید * زخم غم خورد . 

نت نیز در شکلجه > حوردا . 
آن دل ۰ ک کشد ز دوست دامن » 
ياري : برد ز صحبت یار ِ 

مدطوم شود ب سلکا افیار 3 
در كوي تو دل ؟ که بوي جان یافمت * 


کم گشمتی چلان ط کم تون پافشت 
41 


پم 


شه‌ریل 
کر باز بيايم آن دل کم 
ندهم بر مه * آن گهي ب مردم . 
جانی است ب موی تو گرفدار " 
خواهیض ب بند " و خوله بگذار . 
مرفی ؛ ک قفس ب ریضمت از تن " 
بهبوده بیه قنس شکستن . 
گر جان ز پي رحیل شد چست " 
۱ فم نیست ؛ ک جان من فم تست . 
جان حیف بود بهاي این فم " 
آخر فم تست " چون زنم کم ؟ 
هر چا ء ک کلم نشست یا خاست " 
چون در نکرم فم تو آن جاست . 
شب‌ها ز غست ب سوز مین کیست ٩‏ 
من دانم و شب ؟ که روز من چیست ۷ 
هسایم نم خلت ز آه سختم " 
وز خواب ابه نم خاست بختم . 
خرابم نم اگر زیاده سصالي " 
یاببم ز خیال ‏ تکیسه‌گی . 
در خواب چو دام تو گهرم " 
بیسدار شوم" ولی بم میرم 
خنتن چر بجز چلین ن‌دانم : 
می ترسم از آن ک خفتم مانم _ 


زول ۱ 
فریاد ! دل وبال می شد؛ 
رسوائی می جمال من شد. ۰« 
پر خاک در تو سنگ سارم ؛ 
۱ 19 سذگ طلب کلی ِ دارم ّ 


بین برتن من نها خاک ؟ 
چین مندسة ب تخت خاک . 
پشتم * کی رقم هزلر دارد ؛ 
جدول ز خراش خار دارد. 
از خار مرا کبودي ‏ تن ؛ 
گوئی زده اند جمله سوزن . 
پپليي بلنش من نگر چست * 
چون ابروي وسمه‌کرد؟ تست . 
چون تن ب, فراق اسپر باشد ؛ 
خار و خسکش حریر باشد , 
با رن خودم چنانی خوش انتاد * 
کز راحت کس ن آیدم پاد . 
آشتر ؟ ک بم خار خوی دارد ؛ 
حلوا دهي‌ش چ روی دارد ؟ 
آن مرغ چم ترسده از بطانه » 
کو خار خورد يب جای دانه . 
می دور ز تو غبار در چشم " 


في ني + مک خار چم 


۳1 ش+ریل 

تو پاي ز خار مس نکه دار؛ 
دام ز فبار می نکه دار . 

گر تیغ زني » بر آستانم . 
مب بنده ب دوستی همالم . 

از سن 4 مان چنبان رسبدي ؟ 
کز كوي نا علان کشيدي . 

و ید رن 
هر ماه طیانچه چوی تون زد . 

آسوده کم بافراغ دل ‏ زیسمت ۰ 
او کی داند ی سوز دل چیست ٩‏ 
باني * ک خزان ن دیده باشد " 
برک و گلش آرمیده باشد , 

باري " ک دلض ز مهر پاک است " 
او را ز گزند می چم باک (سمت , 

ترکی » ی بر آهو انکند تیر ؛ 
خوش دل شود از هلاک نخچیر . 

شامین *ک دهد کلنگ را خم " 
از رنيم دلضص کجا خورد فم ؛ 

برداشته ام ز خویشتن دل * 
بسم‌الله ؟ (گر کنند بسیل . 

چرن بر سر گلج پاس دارم " 
از تیغ چرا هراس دارم ؟ 


مرول 9 


شب رو ؟ کم برد زبانة نور * 
جلاد پم دشم هست معذور . 

بر کشت من چو کا‌گري ؛ 
مردار شدن_ چرا گذاری ٩‏ 

مپشي " ک ز جان فتد ب تایاک * 
هم ثیغ شبان سرش برد پاک . 
شده سوخقه جان نا شکیجم ؛ 
تاکی ب, زبان دهي فرییم 
پس ابر کم تلد سر بر آرد * 
آواز دهد » ولي نم بارد . 
دل‌ها ب سنیزه خست نقوان 
فاروره بم رن شکسمت نون . 

بر بي‌کنه آن ک شد ستمسني ؛ 
آخر بوه از ندامتش ‏ رنج . 

آن گرگ بو نم آدمیزاد » 
کز خوردن خرن دمي شید شاه . 

دزي ک بم تابا رشنه پیوست ؟ 
مااي بم قسوس دسث بر دست , 

فریاد ! ی خوردي ام همه خون ! 
زین فتله خلاص چون بود " چون ؛ 

زنجیر کسستن است کم . 
موی ز کو. بکسام نایم 


۱0۳ 


تلر 


شریل 
گیرم نم دهی ز وصل بویم " 
کم زان ک نگه کنی ب سویم . 
بردار ز مسطرح . هلاستکم . 
اتشاده رها مکسن ب خاکم . 





چون ثبت شد آن چ بود شایان " 
ان نام درد شد بم پایای * 
وتاریم فراق پا درض کرد ؛ 
عنوای سرشکا بر سرض کرد . 
پسپرد بٍ قاصد سبک‌سپر ؛* 
تا بستد و برپرید چرن طیر . 
بره آن ورق و ب نازنین داه : 
قلچه پ کار یاسین داد . 
چون نامه بم دید ماه بي صبر " 
از نوميدي کریست چون ابر . 
بعشاد و بر خواندش رب سلچید ؛ 
در هر ورقي ب, درد پیچید . 
از پزش عذر بی کرانش 
تسکین تسام یافت چانش . 
از خواندن نامه چون ب پرداخت ؛ 
تعویذ گلوي خویشت ساخت . 





1 


1 
/ 


[ ۱۳۱۳ - ۱۳۹۲ مسيعي ] 
سلامان و ابسال 


تدییر کرد حکیم در ولادت فرزئد 


بعد اء مه کشت پیدا زان محل 
کودکی بي‌عیب و طفلی بی‌خلل . 

فدچه از کلب شادي دمید ؛ 
نها از ملک آگهی وزید. 


تا شد از کوهر آن سربللد؛ 
تست شد از بت آو فیروزسند . 
بود آن بی‌مردم ؟ این بی مردمک . 


و بم مردام صحن آو معمور شد : 
چشم این از مردمک پرنور شد. 
چون ز هر عیبضش سامت یافتند ‏ 
از 1 سلاهیتا 1 نام او بشگافکنه ‌ 


ژ آسسان آمن ت سلاسارن تن نام او . 


۱21 


شعرول 
چرن ام بود از شیرمادر بهرهمند " 
دای کردند بپر او پسند . 





تعریف ابسال 

دل بری در نیعرئی ماد تمام . 

سال او از بپیست کم * [بسال *" نام. 
نارک اندامی * ک از سر تا ب پلای " 

جزو جزوش بود خوب و دلربای . 
بیه بر سر فرق او خطی ز سیم" 

خرسني از مشک ر کرده در نیم . 
کیسویض بود [ز قفا آرپشنه ؛ 

زو بم هر مو صد بل آويخته . 
تامعشص سروی ز باغ اعقدال . 

افسر شاهان » رهش پای‌مال. 
برد روشن جبپ اش آثیله رنگ . 

ابروي زنگاریش بر ري چر زنگ . 
چون زدوده زنگ ازو آئیله‌وار 

شعل از لی مانده از وي برکلار ,- 
چشم او مسکي ۰ ک کرده نیم خواب ! 

تعیه برگل زیر چتر مشک ناب . 
گوش‌ها نکته نیوش از هر طرت . 

گوهر گفتار را سیبین صدف . 


شزو 

بر عذاری نیل‌کون خطي جسیل 
رونق مصر جمالش همچو نیل . 

آن خط ارچ بهر چشم بد کشید » 
چنم نیکای را بلا بی‌حد کشهد ! 
شٌ ده کوش ناپا . 
4۹ دب خوشابسشس لعل ب‌ 
در دهان او و آن‌پیشه کم 
گنت و گوي عنل کیت پیشه کم ۱ 
بمود کدام ات ۳ لب و شکر کدام ! 

رشعی از چاه . زنخدانش کشاد؛ 
و زنهدانش مسعلق ایستاد. 

زان هزارای لطف‌ها آسد ‏ پدید. 
فبغبش کردند نام ارباب دید , 

هم چو سیمینی لعجمت از سيهبن‌نلي 6 
بو کسوده چ-ون صراحي گردني ۲ 

خسون فاسمتا او درولی عباشتان ۰ 
رنگ حیذایش ز خون عاششان . 

هر سر انگشتش * خضاب و ناخضاب؛ 
فندقی تر بود ‏ یا عناب ناب" 
2 : 


۷ 


0۸ 


ش*ریل 
تاخنانص داي مختلف . .۰ 
برهاي او ز حیدا مدخسف!. 
شعل او مشاطه چجوی آراسشه : 
اد اوه یشک نی سای , 





۵ صشت حدت فهم و جولات نظم و ثثر وی 
لحاف طبعص در سفن موم شگانت ؛ 
لنظ شنیده ب معني می شنانت , 
۳ ازای کش لفظ در گرش آمدی : 
معلیی در تا هیش آمدی. 
هر چ نظم » از بحر طبعش یک کپر. 
ی ین ی 
چین ثریا پایة نظسص بلند ؛ 
۳ پدات‌التعش . نثرش ‏ ارچنند . 
در لطایف لعل ار حاضر جواب : 
در دقایق فیم ار صفی چو آپ. 
خط او چوی خط خیبان دا‌نریب. 
خودی نو پسان ان چو عاشق نء(شکیس . 
چون کرنني خام مشکین رتم 
آفریین کردی بر لو و قلم. 
نش از سر حکتی مسعظرظ ‏ برد . 
تته‌های کشسشض فرظ پسود, 


شعرول 9۹ 
در اداي حکست پونایان 
کتتیص یونانیان ‏ نعم البیای »۰ ! 





بود در چود و سضا دریا کني * 

بل کش از بر عطا دریا کني . 
پر شدی از نیش آن ابر کرم 

عرص کيتي ز دینار و دوم . 
نسبتس کم کن ب, دریا " کو ز کف 

گرهر نگندي ب بهرون * وی صدف. 
ز ابر بودی دست جود او فرد . 

(بر باشد نطربخش ‏ او یدرد ۵" . 
بزم جودش را چو می آراستم 

نسبتش با معین و حاتم خواستم. - 
لیک اندر جامب وي * بی قال و قبل * 

سعن باشد مدخل * و حانم بخیل ! 
بس ک دستض داشتي تا بذل خپي * 

تافتي انگشت او از فبض روي . 

تب کف گر خراستي آنگشت لو" 

خم نم کردی مشمت خود در بسمت او. 
گر گذشتی از در اء سائلی * 

از جنای ناقه خرن گشته دلي * 


۱1۰ شدرول 


بس 6 بر وی بار احسان رپختی ؛ 
۰ ۰ ّ ِ ۱ 
نگ زنان از بار ای بگریختی - 


تسه 


کبال رسیدن شیب و جمال سلامن " 
وظهر شون عشق ابسل ار دی 
چرن سامان را شد اسباب چمال 
در نپایت چیع در جد کمال ‏ 
مرو نازش نازكي از سر گرفت. 
باغ حسلشض رنق دیگر گرنت ., 
نارسیده میوهٌ بود از لکاسمت ؛ 
چون رسیدن شد بران میوا درست : 
خاطر ابسال چیدن خراستش ؛ 


و 


2 


پي چیدن چشیدن خواسانش؛ 
لیک بود آی میود بر شام بلند . 

برد کرته آرزو را زای کملد . 
شاه پرمشره برد اپسال نیز, 

کم ثم ز اسباب جبالش شیم چیز. 
با ساما عرش خوبي ساز کرد . 

شیو؟ جوان‌گری ‏ آفاز کرد . 


بر رسم نفوله پیش سر 
يانتي زننجیر؛ از مشک تر؛ 


نش روق 


تا بدا زنچجیر؟ دانا پسند 


ساختي پاي دل شيزاده بنه . 


یعلی ؟ از وي کم دل نایانتن ؛ 


تا کبم خواهد بدین سا نافتی . 


که نپادی چون بان دل‌فروز 


بر کمان ایروان از وسته _ توز ؛ 


تا ز جای او بم زنگاری کمان 

صید کردي ماي امن و اسان . 
چشم خود را کردی از سرمه سیاه ؛ 

تاش بردی زای سیه‌کری ز را.. 
بر کل را دادي از گلگونه زیب " 

تا بدان رنگش ز دل بردی شکیپ . 
داند مشعیی نهادي بر عذاو ؛ 

تا بدا مرغ دلش گشتی شکر. 
کشادی بند از تنگ شکر؛ 
تا چو شکر بر دلص شبرین شدی * 

از لب گویاش گوهر چین شدي؛ 
گه نسودی از گریبان گوي زر 

زیر آی طوق مرصع از گهر ؛ 


1 


۱1۲ 


3 


#خرول 
تا کشیدی با [هبه فرخندگي 
گردنی را زیر طوق بندکی . 
که باری دست سیمین در زدي " 
زان بهانه آستین را بر زدي : 
تا نگاریی سامت ار آشنار 
ديدي * و کرددي بم خو چپر« نکار. 
که " چو بپر خدمتي کردی تیاب" 
ستت تو برداشتي 1 جاي گام * 
تا ز بانگ جلیص خلفای ار 
تاجور فرتش شدي بامل لو. 
بردي " القصه ۰ , صد مکر و حیل 
جلووگر در چشم او از هر مسحل . 
صبعم وشامش روی در خرد داشتي . 
یک دمس فافل ز خود نگذاشتي . 
زان کم می‌دانسف : کز ره نظر 
عشق داره در دل عاشق اثر . 
جز بم دیدار بتان دل پذیب 
عشق در دل‌ها نم باشد جای‌گیر . 


7 ۱ 5 
اثیر کردن حپلدهی اپسش در سناماین 


و سابل نشدن وي 4 سوي آن 


و ۲ ۲ 
کرد ٍ وی شسود ابسال 1 


رون ۱۳ 
در دل از مژگان او خارش خلید؛ 
و کینن زاف آو مارش گزید . 
ز [برواذش طاقت او گشت طان > 
وز لبش شد تلخ شهدش در مذلق 


نرگس جادوی ار خوابش مب برد . 
حلقهٌ گيسوي او تابش بم برد . 

(فکت ار لا عارقهن گل‌رنگت: شد: 
عببشش از یاد دمانش تنگ شد. 


دید بر رخسار او خال سیاه , 
کشت ازان خال سیه حالش تباد, 

دید جعد بی‌فرارش بر عذاو؛ 

ز ارزري وصل او شد بي‌فرار. 
شوذض از پرده برون آورد ؛ لیک 
از درون (نديشةً می‌کرد ‏ لیک؛ 
طعم او بر جان من گردد وبال.: 
ان ماند باس * و عبر دراز 
ما از بح و جلن: خروشین یز 
دولتي 1 کان مرح ۱ چاوید یمتا ِ 


بخردانی را[ فبلهٌ امپد نهسمنت . 


] ۳0 


۳" شترط 


آگاه شی رادشه و حکهم از حال و کار سلامان و 
اپسال * و ملاست کردین سلامان را بدان . 


چون سلامان شد حریفا ابسال ر 
صرف وملش کرد ماه و سال رأ. 
باز ماند از خدست شاه و حکیم . 
هر در را دل شد ز هتجر او دو یم 
چور ز حال او شبر جسنند باز: 


ی دانای ار . 


بپرپرسضش پیض خویشض خراندند : 

با وي از هر چا حبایت راندند . 
نعته‌ها نی از لويي 9 سن ۹ 

یا ۳ منصوی از حللب آمرن سای . 
شد ینمی کان تمه از وی راسمت بود" 

داسنان اي کم ‌ بی است بو , 


داي 
در خاصشر دستی و پاني نی 
بر نصیححت یافت در اف قباو ؛ 
ک تصپتحستا ایدسمت بر دی # ۱ 


آ نسیحت ناتسلی ئملی شود؛ 


7 


9 صنحت مدبر ی متیلی شواد . 


سم 


وا مییتدمت حل شود تفر مشکلی * 


ا, یت ند خردد تشر ی 
‌ 


ش وین 15 
ناصصای پیغسبران اند * از ذخست . 

گشته کر عقل و دین ز ایشا درست . 
هر 6 از پيخسبري دم زد برو؛ 

جز نصیحعت ز آسسان نامد قرو, 


ابو النیش 9 

[ رفات ۱096 مسيععي | 

مثذوي ثل دس 
۱ تفریب ترتیب این افسائه اقسون‌پرور ۰ کر مروت آني با دل 
شپ هم دوش است "و مائي آن بانیم میم هم قوش . 

رخشلده شبي چو آه شب خیز 
پینانهٌ مه ز نور لب ریز . 

در رابری چو دیر بینان : 


در پرده دری چو مه‌چبیذان . 


از جرش طرب زمانه سیراب : 
با لفز نزن زسف. ز, «بایا: 
ابرري افقی کره کشاده : 


4 کشننم ( مت فروغ جاوید 
ایدم وونستسای و شرسس دا 

قرابةً مه ز سور مپقساب 
چوی کوز؟ سیم و چ* سیاب. 


جرا شغ خباف شب 
مریقاپ بر شعنی ۳ 


زر داد وی : خاک کيي ۰ 


رین 
انداخته ‏ ماه نطم سيمي * 
رققه ز زمین سیه گلیسی . 


می بیخت موا طرب بر آفاق ؛ 


مي جست صبا چو نبش مشاق . 


فرخلده دسی ؛ خجسته حالي ؛ 


در طبسع زان امت‌دالي . 


آسوده روان مر و ماهنتی 


چون دهر ب عهد بادشاهی ِ 


ین او اهر مخ کم تسم * 


مژکان به خط شعاع سم , 


دانش ب, برم ؟ چو در ب گرداب ؛ 


معلي ب دلم ؟ چومی ب مپتاب . 


که شعل تلیس ام نسودار » 
گ خط مجستی ام مِم پرکار ۰ 
آویشتسه از دلسم. فاک تاب 


تین دیده * چون سطرلاب . 


کرد ب نون نکن ريزو 
پرویزن سر ستاو بيزي . 
کردون ب سر ستناره_ پبوند 


در جلوه بجر تام رصخ بشد , 


عقل مد و مو بم مو نواساز؛ 
هم موم ستسار هسم‌آواز . 


۱۷ 


1۸ 


شرول 

برق نظرم ب چهم بی خواب 
آتس زن پرنیان مپتاب . 

آتفین. از دمم ماد قی ۲9 
حوو 8 

در دید وری و نعتلسازي 
مي کرد دلم ب ماه بازی . 

دل اري نورد * ور سم بم دنبال * 
امد ز فلک سروش. اقیال . 

پشسيی کم نقیب بار#سي 
آورد نویسد پادشاسی . 

ل بانگ نشاط زد کم " بشتتاب , 
وقت است " حضور وقمت دریاب . 

پر خی * کر یاد کرد بتتتت : 
شه خوانن ب پایفاد تخشت"*. 

آن بانگ چ گویست کر چن برد . 
خوش‌تر ز نراي ارغنرن برد : 
برخاستم از یی نلک تاز ؛ 
برخاسته مو بم موم پبواز. 

پا از مزد چون ب رد کشادم ‏ 
بر سر مره ملتي الم . 


چشی کر ب وگزار کردم 
تچشصسم دلرشی نشار کردم ۸ 


ِ‌ 


شحرول 1۹ 
کردم يب هواي مجلسس ش ان 


با چرخج بساط برس درگه . 


تاینده دري چو چشم بینا؛ 


بر ري زمین * و آسان باز؛ 
با درگه کبریا همآواز. 
خاکس ؛ چو چنن 4 نوبهاران " 
در نقص جبهن تاج‌داران . 
هر ذره ز فرط بادشاهصی 
می نافسمت بم پرتو (لهی . 
در پیش گپش ب بند تقدیر 
آریخته آسانی چو زنجهر . 
زین دار ب, گذشت * پیص رفتم . 
و آی جا ننسي ز خویش رنلم . 
خود را فدري ز خود کشهدم . 
زان در ب, در دگر وسیدم . 
رخشند: دری متابل نکمت ؛؟ 
دربوزهگ-سرش بالدي بخست , 
بکذشام ازیی در دب نیپ ؛ 
کسسونپسسی گذاشته ب دهلیز. 
من بودم و دل درین تگابوي ؛ 
من با دل * و دل يم مین سخان‌گوی . 


شدریل 


دل گفت م من ک " این چ ره ی 


ون کعبه کدام تبلهگه تب 
گر چرج بم گویم * او دگر نیست . 

در چر شکود این قدر نیست ؛ 
در خرد ز گذشست چرخ بام الست ؛ 
(#ن بیی تراست پای؛؟ لو 

نم چرج بم زیر سای ار 
نتم " ب بلندی چنین جي 

از با نلک بر لفودم اي 

یگرفته عصاي عقل در دست . 

چون مس م تو ام ترا چم باگ است. 
دل داد پلی بم مين درین راد" 


کمن مرحله شد ز شوق کوتلا. 


و تن 
در شب روم ری شد اسان " 
کاندییشه زرد درو هسواستان. 
دیدم دو جیان ب یک چهان در 
من عیر این پر یک هی نو 


س 


بزدردد ز چیت 5 میسن اه ۳ 


مه بر گردوی * و شه بر آررنگ . 


یل ۷۱ 

شاهی " چو جهان ب, کامیابی ؛ 

طبعي چو بساط مادتابی. 
فرصر ملشي ز جوهر تور 

این دس و یر تور 
سکشاده اسب ذسهرفشانی را > 

در بسته دکن بهصر و کی را. 
چشسص دو درسچ؛ السی 

بیسوسنه یام صیب مگهی . 
می ریضت مه اش * 6 چشم ید دور؛ 

در هر بسن مو_ پیالث نور. 
خورشید 4 شوق طلعمتب شاه 

بر کرده سر از دریچ ماد 
تر بای سره دسر باحر نس‌سادم ؛ 

آز یچگ جلای چپرا ددم . 
تسوا ز مسینیان کسستنم ؟ 

نزدیک به آسمان نشسانسم . 
بر من * ک ز شوق کرد آهنگ؛ 


ی 


راهن ساوتاب شد تلگ. 


دل هردي : و دیده بارگی بود ؛ 
هر صو بم تطم نظارگی بودا . 


۱۷۲ 


شترول 
۱ 1 
گنت" اي چاه شبنم ۳ 
جسادوگس( آتشهن سس میا , 
از دل شرری ب دم در انگن : 
آتصس ب ني قلم در آفکن . 
در دب مت فسون ‏ تازه: 
و کح رمي " خون تازه , 
در هلد ز عشق سر گذشتي اسستا , 
جان را ب نواش باز ثشتی اسمت . 
آید ز تو حرف عشق گنت : 
دانی تو شور بر مبی سعتي . 


افو کته مب داصی زمانم 


موئی شو و نکتم شم چو مو لري . 
بلدای بر نرگ. خاسه خویش 

لیب ساجتگ ط اهر شوش ‌ 
صد نش درد در سقی ‏ ریز . 

در سافر نو ی کی ریز . 
گوشر کش ۰ تطبل بب ملگ و 


بر جوعریانی ده هلا ون . 


شتویل 
بر کلگر دل نکن کسندي 
پاش کم فتد ز دور بند 
در خاک تو گنج آساني ۱ 
سر ری طلسم جاوداني ‌ 


شب گبر بلند کی درین ره . 


چسازا بر ران ب, سپی بده . 


پر بانگ جرس ببر نشان را . 


ی کن قدمی حدي کشان و. 


عياري شبروان سین (ست. 


بشتاب اک صبم در کمهن (ست , 


از نار و نیار این دو مشتاقن 


مد تححنه بر بم بزم عشان . 


در هند ب بین ک عشق چون بود ؛ 


دل‌ها بمچ دشنه فرق خون بود. 


زین خاک چه وم عشق بازان 


آتشزده خود بم خوف گذشتتند » 


خاکستر دیر عشق گشتند . 


از 1 مگه کِ آتشهن استا ۰ 


خاکستر شو ۲ ک عشق اپ است . 


عشق است هزار خا نهرنگ . 


خسي است هزار بوستان «نگا 


4 


ي. 


۱۷ 


۱۷۳ 


شترول 
بسشکن در این طلسم‌خانه . 
بردار خسزانه در خسانه . 
بعشا چو نسیم بوستان رأ. 
شل‌دسته ب بند دوستان را. 


نتشی بم کص از دل چگر سوي ؛ 
خونی بم چتنی زهر بن صری , 
نساسور کسپین. ب کوش آور . 
خون کنن دل " ودر ترارش آور . 
کیره چو دلت ترارش آغاز ؛ 
هر قطرهً خونی دل شود باز. 
هر دل مب هزار چا بم بالد ؛ 
هر جای ب زار غم بٍ ناند . 
گردد هر شم بم نام پردرد : 
سم شاله بو برتالد او درد , 


آن درثه ود ِ م‌ قر عشق اسمت 


رین درد حریف سرد عشق است .۰ 
از خیاندی ایس فسانه از ؛ 

کش خراند ب من فسانه پردا : 
مر بر تن مس ز بهم برخاست " 

دردي ز دل دو نیم برخاست . 
ی وه کر تیبرت 

ون سلگ ‏ ثر شمث انوم ولد , 


شک رول ۱۷۵ 

رلمت ‏ از کنم اخنیار بیروی > 

کز حوصله_ بود کر بهرون . 
هر حرف ک نقض این سجل بود ؛ 

شورابة چشم و خون دل بود . 
هر پرده ک این ثولی بر داشت ؛ 

دو من تسراش8 چگر داشت . 
لسیعن چ کنم نم داشت از بیم 

اسی چاره دلم بغیر تسایم ۳ 


۶ ن ۶ 


بر چر بکش ز عشی خرگه . 
جبد از تو و شبمتا از شپنشاه . 


غزلرات 


ابو (لححسی جعثر بیی متدمد رودي 
[ وثات ٩۱۱‏ مسيعي ] 

چم بشاید نار مين دو بادام و دو مرجان وا" 
بدیی نازای کلن دل رً 3 بدان رنحیتان کلد جتارن ر 4 

من و جانان م جان و دل فرو بستیم با زاري " 
کی جان و دل مرا داد است * مي جان داده جانای را . 

چر نار کنکه دام دل ب نار تنته آگنده 
از رن کامي کم دل دادم نغار ار نار پستتان را . 

نشاند اندر دل من درست زهرآلرده پیندنی" 
ی جز با جان ز دل نتوان کشیدنن نوک پمتان رآ. 

ال و شتجر او اسلی اسمته دایم رنجج و راححت 3 
م‌ چگ 22 ی مایم ات دایم درد و درصای و 

ب کفر ۱ و لیکن رنیی مردم و 


۱ 


۳9 ۳ ی پنپان کرد از من روی پید! و 
سرشگ رری زرم 1 پیدا را پنپان را 





دار شبعش وی و سرت جوا 


مرا بم سود وفرو ریشمت فر چر دندای برد : 
0 + ۱ 
تم بو ثنفای ‏ # 1 بحد اب تاباييی پود . 


۳ به 


سپیخ سیم رده بود " و در و مرجان _ بود . 
ستارة سحري بود و قطره باران بود. 
يکي ن ماند کلون * بل هه بر سرد وم ریت . 
چم سر بود انا > نحس کیوان بود . 


۵ نحس ‏ کیوان بود * و نم وزار دراز , 
چم بود : منت + وم ؟ ثفای یزدان بود ! 
هي ن دالی " اي آفتاب غاليم مبي | 
حال بنده ازین پیش بر چ ساسان بود ! 
شد آن زمانه ک رریص بسان دیبا برد 
شد آن زمانه یک مویض ب رنگ قطرای بود , 
در زلف چوان بازش هي سرد م روي . 
* نه ديدي او را آوگه کی زلف چرگلی بود. 
دلم خوانم پرگني بید و کذی سک . 


نشانی نام ما مپر و شعر عنولن بود . 


بسا لا کی پسان حریر کرده ب ‏ شعر 
ازانی سپس کم ب کردار سنگ و سفدان بود . 
هبیشه ستص زي زلنگان خوصش‌بو برد ! 
همیشه گوشش زي مردم ستیدان بود . 
بدا زما, ن ديدي 6 زي چمن رفتی . 
سودکویان » _ کوئی .. هار دستان . بود . 
عیال ف " زی و فرزنده م ؟ معولمتا ن . 
م ازینی همه تلم آسوده بود و آسان بود , 


۱۷۸ شوول 


آن زمانم کی شعر ورا چهانی م‌نوشت. 
شد آی زماه کم او شاعر خراسان بود ؛ 
گرا بزرگي و نعست ر این و آن بودي ؟ 

۰ ِ 7 ۰ 1 
ورا بزرگيی و نعست ز ال سامان ‏ بود . 


ح 


وو ابص ایو 


بیار آن مي ۰ 6 پنداري روان یاتوت ناب اسنني , 

و یا چون برکشیده تیغ اندر آفثاب اسنني . 
ِ پاکي گوني اندر جام ماننن گلاب اسنني " 

خپشی گوثی اندر دید بي خواب خواب استی . 
ستحاپ استي قدح گوئی " و مي قطره ساب اسنني ؛ 

ط ربا کوني ‌ اندر د دعبی میبس‌ژدد آب استي , 
گر می نیستی * یک‌سر همه دل‌ها خراب استایي . 2 

اگر در کلبد جان را , دیدستی شراب استلی . 
اکر این مگ بم ابر اندر بب چذلال عتاب اسننی ۹ 

آزان تا ناکسان عرکز نم خوردادي * صراب استی , 





چو کل‌شر دهیم ؛ درد دا شود تسین . 
چو ترش‌روي شوی " وا رغانی از صفرا . 
علیچهُ ثو شعوخنده نش باده ۰ 


۱ ۲ ٍ ۱ 
م‌ سین د سور شی ود انعی 


۳ ۱۷3 
زب برده نرگس توا آب جاديي بایل ؛ 
کشاده عَدچه تو باب بنیز عجسي + 


یمیس سم 


۳ وی جري مولیان آید هی 
یاد ‏ یار مپربان آید هي ! 
ریگ آمو و درشتي‌هاي آن 
زیر پایم پزنیان آید همي ؛ 


ٍ 


آب جیحون * باعمه پپنا وري " 

خاگ مارا تا میان آید هي . 
ای یضارا شاه باش وشاد زي . 

میر سریت میپدای آید هی ؛ 
میر ماه است و یار آسمانن ؛ 

ماد سوی آستان آید شی ! 
میر سرو است و بخارا بوستان : 

سرو سپي بوستان آید هس . 


ملا فخرالدین عراقی هبدانی 


رن 1 2 ۹ مسيصي ] 


۳ 


ز تخسلیی_باده کندر جام گردفد " 

ف ُ چشم مسمتا ساقم وام کردند ۱ 
ّ 
چو با خره ياننند اعل طرب را 
, ك ی 

شراب "بی‌خرهی در جام کردند . 
لب میعرن جانان جام_در داد . 7 
شراب ماشقانصس نام کردند . 

سب لب بعان ارام نگ رلسته ‏ 
زبس لپا ک بی رام کردند . 

۳ متجلس تیک و بد را چای اند : 
لِم جامي کّ ۳ 3 شام گ دنه ۰ 
بم یک چولي دو قام ام فردد . 9 

: بپر نعل سستان از لب و چشم 
. مپیا شکر و بادام کردند . 
همیب بردشی دشلام گردند . 


و موی شید نا دا کردنش , 


شوول ۳۸ 
ب دل ز ابرو در صد پیغام کردند . 
نهان با ملعرمی رازی بم گنتند . 
مان ۳ ازای اعلام کرذند . 
عالم هر کنجا درد و فمی بود ؛ 
بهم کردند ؟ و عشتض نام کردند . 
چو خود کردند راز خویشتن فاش ؛ 
عرافي ر چرا 4 نام کردند ٩‏ 


تا کي از دست فرلی ‏ تو ستم‌ها بیلیم ٩‏ 
۵ هیچ_باشد کم دکر _ بار ترا _و_بینیم اه 
دل دعیم از سر زلف تو چو بوثي يابيم . 
جای فشانیم ار آی رخ زیبا بینیم . 
رخ خوب تو* ی هر دم دگرای می بهنند؛ 
۳ 0 ۳ 4 گذاری یم دمي ما بينيم ٩‏ 
ما * ک دور از توز هجرانت بر _جاي آمده ام ده ۶ 
/ از یراق تو بکو چند باها بیلیم ؟ 
خورد زار غسییت آئدة دل» انسرس 
نیست معکن ۳ آن جا ۳ 
کم شد اي دل ما" ما تا بم درت آمده لیم 


9 برد کی دل كرگشتة خوه را بیلیم . 


4 


۱۲ مرول 


گر ي يابيم دلی؛ بر سر کویت یابیم . 

ور ببينيم رخت* در دل. _بینا بیلیم . 
روی بناي ک امروز م بیلیم 
تس ی پسا حسرت و ندیه کی فردا بیلمم , 


: ۱ ی 
ری زیبای تو لی دوست ۰ ب, کم دل خلرضش 
تا عراتي نم برمیرد* نف صبانا بیلیم ؛ 


ترک من * ای مه غام رری تو ! 
4 جله ترکي جپان هندری تو؛ 

لعل ‏ تو شیرین‌تر از آب حهات : 
خوش‌تر از ماه تمام آن روی تو. 

خرم آن عاثق ۰ 6 بیند آشر 
پامدادای طلست نيکوي تو. 

نرم آن بي دل 6۰ یابد در ستتر 
از کل و گلزار عالم یی تو. 


# 


حی نبود با چلیی تشه بر 


۱ 
ار 


و آب حیولن رای 
فمز خون خوار تو کرد آن چر کرد ۱ 


یی دز عجوی لو 


تا چ خواعد کرد یا ما خري نو 
مسر طشو با ۵ باي ِ 


2 رز بوسر آیم_ مرقیمی در عبي نو , 
۳ ور هت و ی 


مب 
ٌ رو ۱۱۳ 


دهم ب بینه جان جمال تو مها » 
چین نبان شد در خم کیسوی تور . 
هر زمان جاي در پبي کم کنی؛ 

تا عراتي ره ن یابد سپی توا 





ویر 

در صیومعه نم گلتجد رند شسسراب‌خسان 
عفقسا چگسونم گسلجد در کنم آشيسان, | 

ساقي ! 4 یک کرشم بشعنن هزار تسوم . . 
بستپسای مراز خسود باز ز آن چشم جادرام . 


۳۹ ثٍِ_ 
و« ده تاندري را در بر تن سس 


بلسبا قساريسي ای 

تا جسان نهد چو خرقه شرا فرمبان ," 

فسارغ شود ز هستی * وز ننگ ۰ خودپرستي 4 م 

بر هم زنه ز سستي نیک و بد زمال . 
چم خوش بود صبرحی در حالتي چنین خورش 

با مصرمي صوافق " با هسمدمی ‏ یگان . 


پر کش می صبوحي * ی شبا, . 
ساتي شراب داده هر لصحظه از در چام ؛ 


و #صسرفب سس وگ گفاشضه #ر ۵ دگر ترا, ۰ 


۳ شعرون 

باه حدیت جانان دیگر هه جیت ؛ 
نغبه خرزش مسشان " دیکر همه قسام . 

2 آنضاره رويي ساقي؛ نطارني صر قسی .4۱ 

۴ خم‌ضام عشق بساقي؟ بساتی هم پپسا. 


( ز وه ۳ ۱ 
در جام باده دیده عس جسال ساني . 
اه مه رز 
۰ آواز؟ ۳ آ سس چا تسام ۰ 
۱ ۰ب ۳ 
مي‌خام حسن سای" می‌خواره چشم مستت؛ 
پیسان هم لب او" باتي هه بهسام . 
: هر دید عسراتسی چام شراب و ساتي ؛ 


2 جبلر یعی است و احول بیند یکی دوگن . 


تشه شنت 


ز بر شور قللدر م زین" ار جریب مائی ؛ 
ی ن مائد بیصی ما را سر زهد و پارسائي . 
تدم مي مفاه م من آر تا بم نوشم " 
گ دگر ماند ما 9 سو توب ساتي 
و یی را دپ صد ۵ 
مي ناب گر نف باشد بم من ار درثم تیره " 
ی ز درخ تیرد یاید ت و دیده ورشذای . 


رب 
9 خانته کرت شا نم دارم . 


تدم شراب پر کن * بم من , آر چنه_ پالي ؛ 
جهلهظ بمپ گزیمم مجر2 . دگل 


م۰ 


شریل ۱۸۹۵ 


و زر و ثم سیم دام ؛ ز دل و ن دین و دنیا, 
مذ و حریف کلجي * و نواي بي‌نوائي . 
نیم اهل زهد و تقری " ب می آر سافر مي؛ ‏ 
بم صدق وه کردم ز عبادت ريائي . 


۴ و و 1 


ی 


تو مرا شراب در ده" کم ز توبه توبه کردم , 
۱ ی ان 
0 1 صلاح ود 1 ددم هه لاف ی 
چو زیاده سسمت ی ِِ چه کعیه ! ۱ 
م‌ ات زا رمرم 6 
مسا چو بم تک خود کرفلم * چ وسآل و چ جدائی ! 
م قسارضام رفتسم ؛ هم و کاباز دیسدم . 
چو مب صومعه گزشتم » هه یانتم لفائي . ر. 
پو هه ۱ ار و ی ام 
من شسم دل گو ی "چ کول ؟ کجائي ۳۹ 
بم طواف کعبه رفتم " بم حرم رهم نم دادند ؛ 
ک "يب رو * تو خود ک باشی 6 درون کعبه آلی ۹»؛ 
در دیر مي زدم سر ز درون ندا بر آمد 
*بیا بیا " عراتي ! تو ز خاسان مائي !» 


, 


0 
شییخ مصلم‌آلدیی سعدي شیرازی 


[ وفات ۱۲9۲ مسپحعي ] 


کر مست گر در آلي * مالم بهم بر آیذ:- - 


ك شاک رجوه سارا کرد از عسدم و آلیتلا» 


۳+ 


1 زین : 
گر پرتوي ویت در کلم خاطر ز 


خلت نشی چان و آه از حرم بر اید ۳ 
و مر 
ون ای , ِِ« عماشتسارن نم ۱ 

ْ 


1 . تا ان فم 1 خسسار از تسم ۳ ایسث , 


ك 


گفتم ‏ ب کم وزي : * باتو لمي بر آرم ت 
آن ی دم بر ایذ . 


عاشق 4 ۳ چ دانستم بودم اول 
ده 


گریلد دوستانم " سرد! و ناله از چهست 
۱ 2 ِا 
ها ره وی یو الم 9 ۱۳ 
ِ از 
دل تن 3 2 ِ ِ ما ان ایم رجي 
۱ ۱ ژالن ؟ 
سعدی ز سی سیله هر دم چلای بر با 
کد عشق سز ناش دید از تس پر ایث . 


لد 





یل ۳ 


من چرن تو بم دل‌بري ن دیدم ؛ 
۱ ک برگ چنبن طری مِ دیدم ۰ ی من 
سانلد تو آدسسی در آناق 


1 ۰ ۵ 
۱ سکن لم بو ؛؟ پري , ددم . 
ی : 

وین پرالعجي و چش, پلسدی هی 
۰٩‏ بر ی تیاو 
9 در فیلسستته ی ُ, دیسسدم ۰ 

ب دی آسرسته ماه آسسسانن ۳ 


۱ 


امکان بسرايري نم ديسدم , 


۸ در کلب چرهري نم دیدم . 


7 


ی 


چن , دز ذو رسته ههاننت , 


+ 
ل ‌ 


4 یی لظم + سخو‌وري نم دیدم 
ویسسری سردا وا فا ها شتا ۱ 
چلدان ک نو می دري ؛ و دیدم ! رن < 
دیدم هم دلبران آناق ۷ ۱ ك 
چون تر ب فلازي ن دیدم . 
جوري ۱ کی تو می کي در اسلام 6 
تشر میلمت کنري ۵ دیدم . 
سدي تور مرد خاتاهي .نیو 
من چون تو قلندري ن دیدم . 


۸۸ ریل 
۹ ۱ ت 1 ۳ رٍ ّ ۱ 
بر خدا | اگرب مهرم * کر دل از تو بر ذ گهرم 
برو لي طبيبم از سر" کم درا ن می پذیرم 
هبه سیر با ظرینان ِ نشستمي و خوبان . 1 


تو ٍ خاستي * و نقشت ب نشست در ضیرم . 


مد لي حئیم پلدم * کر کر در ۵ بر 
دبک کر زر خریشنن_گزبر اسمت ۰ وز درسمت نا در 
بو ای سپر ز پيشم " کم بم جان رسید بیان " 

بٍ گذار تا يم بينم ۰ ی هي زند ب تیرم . 
تو در آثنه نگه کی حرکات خویشتن را. 

زبای خوه ب گرئي کم " ب حسن بي نظیرم , " 
تقاط بوستانر . . فم هواي دوستانم . 

ب رید اي رفیتن يم سنر. ک صن اسیرم . 


توم خواب خوض بياساي , عیص و کمرانی " 
۰ نف ۰ ۳ ۰ ار #7 
سی4 ک مب صسن قنود؛آم لدوش ‏ و لد خلق از ننیروگم» 
ول سرب جیوه 


2 
توانگرای ب بششند فتیر لتوان را. 
نظری کی ای توایگر ی بر دیدنت فتهر, . 
اگم چو یود سرزی ۰ تن من نداي جات ؛ 
ک خيش است تیش هر دم , ررایم عبیرم . 
نم تو تیش , سعدي م‌ پرث ز تیا تو جانی 


زر * بم خاک پایت اي مان " چر تر ام کشی ف مهرم . 


سس ماو ۱ ی 


مرول ۱۸۹ 
۱ ۲ ك 
بر می زد ز مشرق شيع ر قلکا زبام " 
ي‌ یرو صبوحي [ بّ ده مس شبان 7 
۳ سیم 2 
2 عنم دزد لحتي چدد اختیار دانش . تن 1 
3 7 7 | + وصو موویج 
ی ۲ کي ام رزمان؛ 
ثر سلگ فتله بارد " فرق ملض سیر کن . 
ود ت آید * جار شام . 
ی ای تا کون 
ان کوزه بسئو گرفتنم کاپ جات دارد , " ۰ 
سم طعم ناو دار » هم گ نار دانم . 
صرفي چگونه کردد برد شراب صافی ؟ 
کنچشکی ۳ م‌ کذحدن تا تر آشپا . 
گر می بم چان دعندت ۰ بسعان " که بیص دانا 
ز آب حیات خرش‌تر خاک شراب‌خان . 


شا 


دیوانگای ثم ترسند از صولها ۱ قهاست , 

1 ۲ ۳ ۱ 

کیب سپ چولبن از شیب تایانم « زر 
صرنی 1 کاجم خلوت ۲ سعدی و طرف صحهر| ۲ 

صاحب هلر ن, گیرد پر بی‌هنر بپان . 


لی و حسويلةٌ مانی 3 
جاني 3 البق جب‌اني ۰ 
پیس تو ب, لتاق مرس 


خوش‌تر کم بس از تو زندلاني . 
زا 


+9 رل 
چشان تو محر اولهن ند . 
تر فعدهة آخسرلزهني 
چرن اسم تو درمیانه آید " 
گوفي کب سم درسیالی . 
ی وا کم قو از عفر بیائی * 


۳» 

حاجت ثر بسود م ارگ 
گر ز دنت خبر بیارند " 
#ِ ۳ 

من جای بدشهم بم مدای . 
دنم فم دل نم می تون کرد " 

الا بر امیسن شسادسانی . 
گر صورت خریشت ب بيلي 

حیران جبال خود بر ماني . 

س ولسسسمته پبپساو سپ رباني . 
سعشی ختفا.. سب خوسمت دارن 


ِ با و 
۳ نز وا رما 


این پیر نگر ک هم چنانش 


امیر خسرو 


[ وقات ۱۳۲۵ سبرهي ۱ 
ی ِ ۱ 
4 رام ات ِ ۱ 


اي ز خیال ما برون ! در تو خیال اي رسد ! 
ب مت زو ماع 1 لاف 0 
دامن عونت سرا گرد ال کی و 


گس سکس کسبویاه تو هسشا فراز لامکاری . 
طایر ما درا هرا بي پرو بال کی رسد 


۱ 


بر شر اي نیازیت صد چو حسهن کربل 
تشم بماند بر گذر * تا ب زلل کي رس 


4 


هستا بم تطساگاه دل جلوً ترب روز و شب : 


30 7 ۶ چلار چ خیا سد , 
مس 2 رو ل کی ر 
زان چملي *؟ روج ندس نم سمي سزد " 


مر کلخ‌نیان_خای خاک را و 
چابین سبک عر کري نیکوان : 
آن ک قتاد ۳ بر سر حال کي رسد . 
حربهٌ ره من پر سر خبنی می سزه . 
رون پاک وا لسوت وال کی رسد , 


من مق 7 
( سم و ما م2 | 


توسنی 


رل 


خسره بت‌پرست را جز خط و خال کي زیت , 
رو 





1 از دیوان تسه الصغر 
ف 7 4 ۱ 
و ۱ 3 + 
تلم از بي دلي بیچارد شد ۰ بیچارهتر بادا ؛ 
وخمتا تازه اسسیت ی اسر مردری رد تازاآو سس سوانلم . 
بت یکسا 
دلبت غار است : پپر کشتن مس خاردتر بادا ؛ 
۱ ۰ + 
گر * اي زاهد ۰ دساي شیر مي خولنی "مرا این کو 
1 آن آواوة کسسوي سکن آرارنسر تیاه 
دل می پاره گشت ار قم ۸۰ زان گونه ی م ارده * 


اگر جانان بدین شاد است ۰ یا رب پاردتر بادا ! 


هه گویند کز خون‌خواري‌اش خلني « جای آمد . 
من این گرم کی بیر جان من خونخواردتر بادا؛ 
چر با تر دامفي خو کرد خسرو با دو چشم تر" 
۲ 2 (مرتي میرم 4 ند ادا : 
اه هش زور مذش مس بادا 


3 رال ِ 


ده 
2 





۰ ۲ 1 
چ باست ا در چشت نطر یار فرمن ۰ 


ِ تِ« ۱ ۴ نید ۳ 3 


چو کنا ی تست پید| ؛ 
۱ سل سلع بيچول ز جمال ۳ 
م توا حدیث عشتت ۲ مجاز کردن . 
هبه خواب مردمان شد ب دو دیده تلخ * پا رب ! 7 
ز جات کشت شهرین حرکات ناز کرد ٩‏ 
باه پیصمیمهار مه عم ول 
۰ چ خوش است با تر خلرت * 6 دهد سرشک شیرین 
ی خراش دل گراهی ب, زبان راز کردن . 
بر تفات_دل نبادم * بم کن آن چر مي تواني 
چ کلم نسي ترانم ز تو احتراز کردن . 
۳ 
میس فدا کلم جان بٍ درت " 6 نیست عاری 
پسر سبکتگین را رهوس ر اپاز کردن . 
وت است این چا * مده اي فنیه زحدستا" 


انیا سب 


کم بم شهر بت‌پرستان توا نساز کردن . 
چم بود مزاع ء‌ ند نثار چانان ؟ 


گیلیت ‏ چم چ طمه (ک دهان باز کرد ٩‏ 
اد 


از دپوان غرة الکال 


لي غنز خوی‌ریز تو خونم ب فسوی ریکنم 
انسپن چشم کذرت زین گرم مد خون . ريضتم ؛ 

ني سرو ای شاج رطب ؛ کی قامت زیبا سلپ 

از نقرة خام ۲ اي عجب ! نخل [ستا موزون رکنم . 


ك 


۱ شتریل ۱ , نف 
تا هر ی باشد يار تو * بیررن شرد در کر تو. 
ی ۳ 
* هس ای ژر لپ کفشار تو در باد» آنیون ریدم ۲ 


ر, آهی ؛ کی گردون چند ؟ه می داشت در رویم نق سر 
زلسلی هر دو چشم رووسیه این که شد اکلون ريت . 


هر چای اشکم تاخم ‏ آهم علم افراخم ؛ 
هامیی ز دریا ساخت, ۲ دریا بم هامون ربخت . 
خواهم بم پرم بر سما ۰ کز جور ار کردم رها ؛ 
مدکونه باران بل کردد ز گردرن . ریخ : 


اي کرده خسرو را زبون ۰ هرئز م پرسیده 6 چون 


# ۰ 3 ۱ 
خون کرده دل را در درون وز دیده بیرون . ريشتم . 


از دیوان بقیة نقده 


اثبی ن ماد باقی ز من اندر اررریت , 
ت ۰ ی » 1 
چم نم چو سیر دیدن نم نوان رخ نکریت ۰ 
هم روز کرد کویت " هم شب بر آستنانمت 
عرضی جز این نردارم * تعري کلم 4 رولیست 
پس ارین ب دیده خواغم بم طواف کریت امد < 
1 
ک بم سود تا ب زاو قدسم بم چست و چویست . 
ٍ ونا ک دربذیری * کم من از پي رفلیت 


‌ گ و ۳ ۶ 1 
دل خوی‌خرفته کردم خورش. سکانن کویمت . 


1 


ط‌ِ 
۲ ت 0" 3 


خره و هیر و هوش و دل و جان و چشم سس شد 
ز هه خیال خالی ۰ مجز از خیال رویبی". 
من الر ‏ مي توانم حق خدمتی زیادت » ۰ :, ؛ 
کم از آن 6 جان شیرین ب دهم در رزوی 
سیم جان فزایست دل مرده زنده گرد , 
۱ ز کدام بافي ای کل ک چلی خوش است بویت | 
ب, تن چو تار مویم ی نهی تو یک جهان فم . 
و هم 4 هیچ حالي دو جهان ب تار مویت . 
پس ازین چم سود از آنم کم ز حال خود گوثی ِا 3 
ک فسانم گشت خسو بر چهان ز گنت وگویبت .7 


خواج شمس‌آلذیین محید حافظ شیرازی 
ِ [ ونات ۱۳۹۰ مسييتعي ] 
مطلب طاعتتٌ و پهمانی درست از من مست * 

کی ب, پيبام‌کشي شپره شدم روز ال 
من همان دم ک * وضو ساختم از چشهُ مشق * 

چار تعبیر زدم یک‌سره بر هرچ کر شستا . 


سس لو تكُ تا شمسا آئّبی از سس تا 1 
کی م روي ک شدم عاشق و بر بری ثم مسمتد . 
کر کود کم است از کمر و ۹ بدا . ۲ ۳ 


5 7 
۸ 


ناسین از در وحست: مسشو آي باد*پرست ؛ 
جای قداي دهلت باه ۰ ک در بان نظر 
چنن آرای جپای خرش‌تر ازیي ننیچ نء بست . 
جز آی نرلس ستان  *‏ چشمش مرساد ؛ 
زیر این طارم فیروزه کسي خرش نم نشست . 
حافتا ا, دوات عشق تو سلهدانی یانت : 


‌ 


۱ ييعلي 1 صل تواشی تست بر چو بات بر لاست. 


۰ 
آن * دك ِا سفیلل او فالید تبي دارد » 


۳ 


پا با د‌شدگان عتابی ار ك 


شعرون َ 9۷ 
م چ توان کرد ٩‏ 6 عمر است * و شتابي دارد . 
ما خورشید ننایش ز پس پردة زلف : 
آفتابی است * کر در پیش سعابي دار . 
روش است این کر خضر بهره سرابي دارد ! 
چشم من کرد ب هر گرش رران سیل سرشک" 
تا سپي‌سرر ترا تازد_ م آبي دارد . 
غىز؟ شوخ ته خوام بر خطا مي‌ریزد . 
فرمتش باه " ک خرس راي صوابی دار . 
و 
چشم مور تو دارد ز دلم تصد چکر, 
ترکب مبسمت اسبت * مگر مبل کبابی دار . 
چان بیمار مرا نیست ز تو روی سوال . ۱ 
ای خورش آن خیم گ, از دوه ما جوابی دارد ی 
کی کلد سري دل خسن حافظ نغاي ٩‏ 


چشم نما ۲ بم تشر وم خرابی داود  .‏ 


مطرب تشق مجب ساز و نوائي دارد . 
نثض هر پرده کم زد " را بم جائي دارف , 
عاسم از ال مشباي میسادا خالسی 
کر خوش آعنگ » فرجیخش نوائي دارد. 
1 


۱ ۱9۸ 


خرش مطابغخص و خطاپرش خدائي دارد . 


از عداامت م بو لرو ‏ ترش برسش حل 


پیر دردي‌کش ما گرچ ن, دارد زر و رور * 
ئ 


اقا 


بادشاهي ک ب, هساي کدلي دا 
مححترم_ دار دلم " این مس تادورمت 

تا هواخواه بو شد در شاي دارد. 
اشک خوفین بم طبیبان ب نمودم " ند 


وه و 5 ۱ ء ۴ 
درد عسق اسمت و جکرسور دوئیی دارد . 


ستم از شن میامو ۰ ک در مذهب عشق 


شر عمل اجري 4 س ری جرانتي دارد ۹ 
ض مت كي (« ۲ وا ره باد«مروس 
4 


۱ 1 ا 1 4 
اي ۳1 ی نو لٍ ۷۳ مر 


1 
2 ز ۰ 1 ۰ 
یو + ادن در 4 "دی شیک ۳ * 


0 
‌ دارن ۰ 


مهعفي ددع( ي 


۱ ی 4 ۱ 1 
دوش بت و شتا 2 سم ج تسد مت زو فش 


۲ ِ 1 ‌ ۶ 
۲ 0 «سبجی. تا ابو نی #حیفرن دم 


ِ ۳ 
۰ 1 ی ۱ ۱۳ ۶ یم 
مت و سر و " ربمم شمتهیشد ۲ سس از تدم . 


۰ 


رت 
تشر سای 5 ی 


#0 مه اوه رش 


3 ی ۱1۹ 
۲ 8 ِ وه ۳ 


زودررتي مي کشم زان طبع نازک تق. ۱ 

سائها جامی بده ‏ با چهره 9 ذل‌ُون کذم . 
مب " کر ره بردم بم گلچ ان ددوسمتا ؟ 

مد گدای هم چو خود را بعد ازین قارون کلم . 
ای سوم حشرت سلبي ! ظ تا ۲ .كي 

ربع را بر شم نم * اطلال چیجرن کلم . 
اي مه ۱ از بلده حانظ پاه کن» 


زا دماي دواستا آر* حسن روزانزون کلم . 


کرفتم باده پا چنگ ر چنا ؛ 


ٍ ماو یو 9 کردم روائم . 


ایس گت از معر رما , 
سافي کساریابرو شذیدم 6 


کم " اي تیر ملاست را نشا, 


مين بتدی زان سیای طرقی کمروار ۱ , که تین 


۳۷۰ 


تن 
اگر خود و بپینی درسیانم . 
برو ایب دام بر مرفي دگر نه » 


ی علتا وا بللد است آشپان . ۶* 


# 


رل 

ندیم 9 مطرب و ساتی شب اوسیت ؟ 
9 یال 2 کل در 9 پپام ۰ 

مک مقر 3 

بلده طرف او از 0 شاهي 
0 ۳ باخود سس ِ چاودا, , 
3 نا خوش يم 

آزینی درياي ناییدا کرام ۰ 
۳ خالي آب مه از بجگامم ۶ مي نرش 

نبرده جز تو" ای مرد یکم ؛ 


ره وچجود ما معمالتي اسمت ۰ حافطا ۰ 


کی تستیتش فسوی اسمت وفسان, . 


ین خرته 4 سس ومد دس شراب اولی * 
وین دفتر بی‌معلی غری مي ناب ولی 
چرس عمر تبه کردم * چلدان ی نگه کردم 


.هل در کل خراباتي اناد خراب اولی 


٩ 
من حال دل راعد با خدق نز خوادم کست.‎ 
. کین قصه [ذر گویم  با چاگ و رباب لیر‎ 
* چون تست انديشي تور ات درويشي‎ 
هم سهلم پر آتضص به ۰ تم دیده پر آب اواول.‎ 


۰ 


5 
تابي سرو پا باشد ارماع فلک" زین سا * 


دٍ مو هرس ساقی " در دست شرآ اولیي. 


سول 


از همچو تو دل داري طر بر تٍ_کنم آري * 
۷ من وه 4 
اک کر تانب کهم باری زان کت سای از لول 


چوني + شدی حافطا ؛ از مي‌کده رون سق 


نخ تا ه شبا [" 
#۸ وندی و هوس‌اي در عهد شباب ارلول 


رگ مجپ یمرگ ۲ 


بق 
13 ۱ 
به از آی 6 چتر شاهي هم روز های و هی 
۲ لبم خدا ک رشکم آید لبم دو چشم روش خرد ره 
1 #۶ 


گ نظر دریغ پاش ب چیبی اعطیف روی 


من شد و و دانم چ, شد آ فریب ما وا » 
ک تذشت عبره نامد خبري ز هي سولی 
نتسم آخر آمد » نظم م دید سیرت. 
بجز این ن ماند مارا هشی و آرزوگي . 


و ۳ 
مکن اي مبا ۰ مشوش سر زلف آن پری را 
حافظ ب فدلي تار مولی . 


ی زار چان 
بترم مرول 
مج ِ 
ای 7 دس 

هه یس 


۱ تدم 2 


ولا عبیآلرحهی حجاسی 


ارف 


[ ۱۳۱۴ - ۱۳۹۲ مسیهی | 
رز سزشگا ۹ رشب شوش و 


ان وه 
دیئبران شولی 4 خویشی ۳ ی 


تا ز حون 
ه چدین ثل رنگ و ال بوی است ؟ با گل پیش او 


۹ 0 آب توالت آب و رن بیش ر ۳ 


می فره کلب تاریک و تلگ خویض رأ. 
سوم ۳ در سکف چا راشد * د» رای ۳۹ کرد ۱ 


۲ بر سردوی ن ۱ چو ساگا عویش و ۲ 


بر گ دیهد لگ : ۳ طره 1 دسذم مکش ۲۴ 


۲ جاگ کوش ظ ی 


بت 4 رت ی و و بط 


ی تاری + 2 
ره ۱[ لا 


1 
زود بت و فد ان" فیک ین اکن 


ً هواس دی سس و :ول گت خریش و 


۰ 


ل سیب موی ۸ ۳ ث وی 


۱ ۳ 
ب‌پایه قیبا ‏ قاط هنشا ر 


ملد فش دی ۱ ی یو کی ۱ له یه ۳ 
مه ر 


ول ۱۰۳ 


باد کل‌بو: باده: کل‌گرن ‏ اسیت؛ یا از رشک تو 
#ي کل برباه وثست 9 دگ او در آب ریخست . 


کر عرا کفشی چ فم* کی بافد مکی دیب 
ٌرسنلدی ک, خونشص خنجر قصاب ریت ! 
با خیال طق بروی تو در مراب ریخت . 


در ی پات دل سخقمتا از هو بی‌وفا یستا : 


سیم با پولاد در یک تالب این قلاب رپاتمشا . 


«3سته ی از چاشنی شرومت دردت خرش استا . 
وت آن کس خروش * 6 در جام من این جلاب ریذمت ؛ 
لک جامی نذل مریم شد چرن جلبض نمرد 


تازه و فر میس‌وانتا پیراصس آحساب ریتسمتا , 


زد ز غلچه بر دیگر خیتت. پر کلزار ئل س 
شاد مدای و شرت وه مدشان نار مل . 

قلنچه هر برس طرب کز شوت دی می نینت : 
کرد با باه بپاری یک ب, یک اظهار خل . 

سل از دامای مطرب ‏ چنگ" کز مرشای با 


بر سو قرٍ شاخ دارد مدارب طیار کل و 


# 


تشگ ۳ تون شد ن از ری کل : طرفه راک 


۱۰ شریل 

۱ آب صافی شد «ثلی شاخ ئل پرکررار ۳ 
شعل های مستدیر انگیط مت زان پرکر و 1 

۰ ز امتداد چو ب طومار مجدول ماند اب , 
کل درون جو برد دیباچهة طومار کل . 

راست باراری است پنداری چسن" کز رزگ و بری 
شد دران بازار هم مجلغ / تشم عطار ل 2 
هم چو چثر لعل ساعی نلک مقدار کل . 

4 جامی ؛ کِ بت ت رب ل چرن جار توب ۱ 


تست زان ۰ دی راگیس * چدان [ تاو ئل 


مرول ۱ ۳۰۰ 
دریوزه کنان پیسصس حسلت 
ماه آمده» آفتاب رفائم . 
خون ناب دل » کم ریخت جامی * 
خونی است ی از کباب رفن . 





زهی از خط سبزت تازه رسم فتله‌انگوزی؛ 

ز تیغ غنزدات نو دم مب دم آئبن خون‌ریزی . 
وزید از کری نو بادی * مشام جان معطر شد . 

ژ ردنت می قشانی گرد؛ پا خید مشک می بپزی | 
برد پیرند جا‌آمبز یاران تو ای نکش؛ 

چرا هرگز نیاموزی؛ و با یارای نیامیزی ؟ 
شکار لفر زارم مکش" بیش سکان آفگن . 

نم بیلم تدر آی خود را ک از فتراکم آویزی . 
بو مجموع شهر فقله شل قد دل‌جریست . 

هزارای فنل, بر خهزد ؛ " تو از جای بر و 
گریزانم ز عر نردیک و دور* ای جان ! براي تو. 

چ حال است آن ی چرن بینی مرا" از دور بگریزی ! 
ز حي برگشم ۰ چامی در خراسان داشت رو؟ [ما 

رعش زد درمیا. عشوگ خوبان تبریزی , 


جمالآاداین عرفي شهرازي 
[ رذات سل |۵9 مسيصي ] 

. حرم پودان دري را می‌پرستند , 
فتیهان " دفعری دا مي‌پرستند . 
گارهي زشت خویند ال دانش * 

۶ زیب و زدرری را می‌پرستلد , 


از آن دعوي ب شیم و برهس ماند »۰ ۲ : 

6 فر یک دارري را می‌پرستند , 
بر نگ پرده ؛ مایم گردد ۳ 
6 یاران ديگري را می‌پرستند , 

عجب داريم ما از اعل عصیای 
دامان تری را می پرستند . 

بم شر عزت کر عشاي مجاای 
ز ما خود خوشتري رامي پرستند . 

ز اعل درد شو" عرفی ۱ 6 این جمع 
گراي *وهري 9 مي برستنند , 


۱ 
تعادگان سر خولد وا مر خاک ما بششله +« 


با ۳ 


م جان خرئد شپادت ق خو‌به؟ بششند 


ری 
خدا گوا ست » ک گر جرم ما همی عشق است » 
ذاه گبر و مسلبان بم چم ما بخشند . 
مریض عشق بٍ, زنجیر بند نتوان کرد 
درا دیار " ی بیسار را شنا بخشند . 


ی 
نظر ز نذگ ب, دازدد گدای کوچهة عشق مق. 


چا 
 *‏ از ان متاع » کم در سای هىا بخشند , 
ز روز حشر چم فم * کز_جزا_بود_ترسم » 

کم عثر ما يم پذیرنه و چرم ما بشند , 


1 


چم سایر شسکسر؟فارکت کلم / اگر زهاد 
شا اي با ۳ زبردستی ذضا بسشان ر 

دعای . بي‌اثسري ۳ و هزاران "1 
ععلیه‌ها کی پذيرفته نی > ۷ بخشند , 

يفامتي بم کف آور کی ترسبت فردا 
نشاندنی دیشا ۳ بخشدی , 
م خري ۳ ک چپا ) 
نِ آمل نیضشیی در حردم گلشن عشق ؛ زِ: 
و خرش کلی " صبا بخهند ‏ 


پم که تذار یج ره دل 


یی شقسمت تب بيگانسي عرضي ر 


ی مر 1 شلد . 
اه سر وروی 


۳۰۷ 


شرعل 
بیا ای درد ؛ کز راحت رمیدی ارزو دارم ؛ 
بٍ غم پیوستن " از شادي بریدن * ارزو دارم . 
بیا لی عشق ! و رسواي جهانم کن کر یک چادی 
نصهحت ای بي دردان شنیدن ارزر دارم 1 


۹ 


4 بیا اي شرق ! و دست رفبکم سوی آودبان بر 
/ ب 
زر کم بي‌تاباه پیراهی دریدن لرزو دارم . 
۲ ۳ ۱ ره # ۳ 
: بیا ای بت ۰ و تقريبي برانگیز از بي تلم 


ی چان رایسل آن فدزه دیدن ارزو دارم . 


بیا اي عمر * ترک بی‌رفای کن : کر در متعشر 

ز شم فموزاش در خن طپیدن آرزو دار . 
بیا ای مرگ ۰ باري کن ۶۰ بي او شاتوانستنم . 

ب, خون فلطیدم ۰ آکلون آرسیدن آرزر دارم . 


ف مک هب ۱ 1 1 ۱ 
ز سس پرشید» #رفي آه . شود را !+ گرداند » 


هط 


» 


تج کی مین هم زفر بدنامی چشیدن ارزو دارم . 


با این کم ۶س‌شاسمتب مم بیگام ان اسست: , 


هر له بسا ارس ً شتا سوم 


مرول 


خود را چنان فرشم و کس چن خرد سرا ؛ 

کر شیر طبههمع خرد بی‌بها رم 
نتوای دم از تبول بدین مایم زد " کر من 

از صونیان شین بییا تسم . 


1 
.اي ربص شزه ! اکر بی‌نو لش / 


حم 


ال مرا" کر از دل خود_ بی‌نرا_نرم . 
بي مهری تو دم بٍ دم آفزون‌ترست " و من 


از مپسرباني نو مسحبست ف وا تمرم , 


با شیرههای عشق ۰ ۶ (مرکضنکسی ن یافت* 
از قیص ف تو هم دل آشنا ندرم . 
یک روز تا بب شپ ام رساندم "ی فم ف گفت 
" مد شر . تامشب از هم شب قتفزا ترم -» 
ثر در زسا, یار الیش ديدمي ؛! 
معلیم او شدي کم زو ورف ترم .۱ 
عرلعي بر (نسار بر اثر نور دانسشم» 
کو ماه و آنتاب ترا ونسا تنم !۱ 


1۳ 


يب چ رو , چلوه آید طلب بیازسلدان . 


1 
ثم دلي نیز رم ۰ ثم لب آمید خلدان . 


ام , ین شندي نم روا بود * همین سس 
خزال ما نیتند ب, کنلد صید بلدان ؛ 


۳۰ 


رعل 
چ کذد _زنون_شکري ز چنین شکرگهی ‏ 
خم 7 پسد لب کامرین : کسندان: 
چم بان باطل است این ! برد عزیز صیدی + 
: ۳ پستم کرده + کنند ارچنندان 


نه تممای 1 میا ی 


و اسیازم کی ز بای داسی لو . , 
7 کل بگلری نرثی_خندای رز 
دل ی 9 ک, ز حسن و عشق درري 
نم علاستی ز تاتو ٍ جراحتي ز دندان 

5 و 9 
2 " کي رود علان ز فسسکمتد . 


متعود حسیین نظیری نيشاپوري 
[ وابت ۳ مسيحي ] 
پرآز اير + و "قلنه برد آمیان 
آب از شرار سلگ خورد ان 
موریم * و بر گذار شکر اونتاده ایم . 
در راه پاي‌مال شود کرران میا . 
که هد 
#وٍ زا با نعوپ ساخت ایم از ن: بب 
هم جر رطب شافنم اند ار 
1 در کلری ما کند از کین روزگر سس 


7 


بل او ارسمت یر جدد کان با 


خورشید ععر بر سر دیوار " و خنته ایم ! 
فریاد از درازي خواب رای ما 
صد مرج را ز رنتن خود مضطرب کند 
موجی ۰ ک بر کنار رود از میان ما . 


7/2۷ 
روبس در دساغ تقمننسان مغز سوختیم ؟ 


در دیده خواب تلخ کند داستنان ما 
در پیدی از عزار جوا زندهدل تریم . 
سیف نویمار رشکس برد بر خزآن ما 


1۱۲ شا 
۱ ۱ ی 


فرقی ؛ ک جا ب وادی مجنین گرفت بود * 


ی 


اسروز معتکف. شده بر آستان ات 
در حيرتم 6 فنچم ب بلبل چگونه گنت 
۱ ۱ 
ی رازی کم پاثه هم ثر شلبهت از زبان میا . 


- بلیاد ما خرابي ما استرار کرد نا 


۲ گرئی کر سود ماسمت نظرری زیاری ما , 
ج ی 


ماش رن مادآن وت راید 
6 تظر بظاعر و صیاد در تنا خنمت است . 
۸ اجل رسهد« تیا داند با کنجا 0 اف 
کجا ز عشو آن و ۳ 

5 کی فن ساخت از 0 ی 


مر ب. مطلر ره یه 1 
«کسی ب قلبر شیم ترکتا:,_می_ آرد ۰ 4 


كت گ در نیا سپ بای و تلا سشدفست است م 


ب قر چسن و 61 اسمتا . 


ی پا 2 
۲ 3 
لوب عشق چم برد ص بیساری 


م, شیصیا ۳ «اجست این فر ۵ بي درا کشت شنت 
فس ا: معات روز رم یابد ری 
مر چشد 0 هم‌آفرش خوه تم ملگ امیش آسسته ۳ 


ُ 1 
پگیر گم دل : ای لمبتین مد چشم ! 


۳ _ 
ی 
‌ٍ ول )هی 3 ی ۵ ۳ آسحته ۰ 


رون ۳۱۳ 


‌ِ 
مسا 


امید ب, از صبم عید می‌گنرد ؛ 

ی آشلا . بٍ تسلاي آشدا خذنت 

فسان مرت نظيري ۶ 
شکستته ] 


ی * ک ‏ صد درد مبلا جات اسیی 


۳۳ 


تنم ویب 
کمجم و سر شدم 4 0 گشتم . 


1 بارها معبت تسا و مسلیان گشتم ! 
باد خاک ر ی شا 
یی و رهام 3 
۱ ۱ عسعاس و علسرف چخمر, ۵ بیابا یی 
۳ از 


کي از ال و آبی * تنسي ز آتش و مر 
ا مدای 


۳ شدم جع از آي پس ی ۳ 1 


نص م دق تون و 2 
ِِ نهی و از سلوکر انداخت , ۳4 
1 1 2 

رب بچشم ترسیددتر از طنل دیسکان 
سوکروسته 
بازی تیب تملیمگه عقلم برد »؛ 
تِ 
گرچ مد یار 4 دل دست و گریبان کشتم : 
ِ ۱ 1 ۱ متصتت دررین. 
طرش و سمی حرم عشق نیاورده _ ببجاي : ۳ 
مج آ 


۱ و : زسزم آن چاه زندان کشت 
و ۳ 


خریدار م 7 نم خرید , 


کر ید ید ٩‏ تا 
1 0 ۳ خریش ب تاواني 9 
برد ام از دخ اعسال ندامست برداشت 
4 


خبل ا جلاشي آلون» ِم عصياني گشتم , 


۱۳+ ام و سا یر 


1 11 


۳ 


۱۱۳ . روز ل 
ک سر مک مر مصمه‌سال/ تج 
کاو 

صاحب جم چم ود سلیبان گشتم . 
4 
زیسبد پارزیسور دش هد مرج حرران کردم 
کم جل یال آز ار سفیلان دشتنم . 
ی ۱ ۱ ۳ 
اگر از درق نايري ِ نتادم یچ فتجمپ ؛ 
طنل بوام ی فزلکری وسدی‌دانن گشتم . 


ی 3 
رل رو امترم گر ل 
چم خوض اسمت از دریک دل کت 


ْ 


7 ۲ 1 
ستلای کذشتنه گنت * له دراز کر ۰ 
1 و ۰ #- 
گپی از نیاز پنهای نظري ب, مبر دیدن ؛ ۰ 
۲ : ۱ ۱ 
گپی از عقاب ظاعر نگپی بم ناز کردای . 
(ثر ستتاب بردی 0 ۹ نم اندگت ادگت هه 
سم 0 ۱ ام ما ۹ ۲ 
بر بدیه آنریدن ریم ز د+دن 
4 0( ۵ زر این ! 
تو لو ب چور موای ‏ دح و ۰ ۰ 
بر جواز دعلي جات ز سم یر فردن . 


سراز چدان گبفتهٌ جا ب مین جان شیرین .سس 


: رن و 
۰ 1 ۳ وگ تولی ِ 9 چا را 1 كت آاستیا, ِِ 
2 ۳ » خاطر ۱ م ۳ تناو 1 
1 
تر ‏ خویشتن چ کرسی * ۶ ب سا لفی اطيري .۰ 
بب خدا ۰ کی واچب "مد ز تو احترار کردن . 


میور و 


شدرول ۱ ه‌ِ1 
3 3 ۳ 


مردی زان زسین کتجا ؟ گردي ازان دیار کو ! 
جادري ار م خواب خوص غارت صبر می کند . 
ثریة شمرو مرا شورش کارزار کول رب 
نایده م میهد دارري تلخ ناصحان . ِ 
این غم نالوار را باده خسوص‌گوار کو ! 
۱ و ۹ مد 
مین " کر سفن مي کلم * شادي بوستان کراست ؟ ۳ 
می 6 رقم نم مي‌کشم " رونق نوبهار کو! ‏ 
۷ 
حادثه از شزار سه راه نشاط بسته استا. 
غمزده را طرب گهی جز سر كري یار کو! 
۸ 
ری سگت گهشب 1 وفا سر ب قدم نپاده أم . ك 
فاقه کشم ۰ خبر کرا ٩‏ حمله کنم * شتر کو! 
#» َ ذلم مشام‌ها ؛ توت امنیاز اسسي . ف 
عنو یاس می خررم حاصل انتظار که ! 
۶ ۰ ۰ ۶ 
و 
حسمانق درك ت_ شنم پاد؟ٌ بی‌خدار کو! ٍ 
فک ‌ ۹ 
شسست. ‏ و اسرشمسگ ليي‌تیش مداهم ارزو ۰ ت۳۹ 
رد کی شساتسشا ددم هستي پایدار که دا 
بشت نطيبي از ال حادثه زاي آمده ! 


۱ 
ول تبشرتشی ۳ ِ رات رورگر و 3 


[ رثاب 101 «سيصي | 
پیری رسید *  ِ_ِ‏ جرای ی 
شش تن از حمل رل " گران." کذشت ۰ 
وضع زمانه س دیدن 1 تریدمتا , 


یا 4 


1 


# 


از شتا برد سس تسو بو لشکر شهار 
۰ هم یک نیزه خوی کل ز سر ارفوانی گذشمته . 
مر !1 1 
مب طلبعی (سم رساي ک, بساری بم عالحي 
۰ 3 اه 
بل یا سئي کر از سر عالم ترآ گذشت . 
در کیش سا سنبرد تشتا تساه یایند مت , 
مِ 
در تعر نام ماند ۰ اگر از شا اذشت . 
بي دیده راد گر ن توا رفت * پس چرا 


4۸ ه به 
چشم از جتي سجو داي ۱ یب «واني تست ۰ 


بدنامي حیات در ری ن, برد بیش  .‏ ,* 


۳ ۳۹ 
‌ تقم * داوم + پبانو چ شویم بچت ی و امس ٩‏ 
یگ رو #زلسه بسی ۵ 5 1 ای آر 
1 ۰ ٍ 
روز دگر بم کلدي دا, 


ِ 
۶ 


ناسین ما ِ 
از ثبات عشق دایم پام_دلمن داشتم . 
هبچو داغ لاله در آتض شین داشتم . 
شعله بر مي خاست از اي و ی لشدمتا. 
من ن, جنبيدم زجا» تا ار رن داشننم من 
وراد 


خ مه کی م # نامتدرمي بچاک چگر خواهم تون 
ی ِ مه زخیش و نبان از چم سوزنن داشانم ! 


هي که ذرق , طلپ از چستجو یازم نم داشت , 
دان, مي‌چيدم من آن روزي ک خرمن داشانم . 


درشني از بزم من دریوزه مي کرد آنتاب » 
٩‏ . در چرلغ عیصی تا از باده روف داشتم , 


هم چو ماهي غیر داعم پيششي دیگر ن 
تا کثن آمد ؛ صین یک چام بر تن دشتنم , 


۰ داغ وا جز یر کلار زخم ننهاد, » کلیم ! 
۱ دیده را بر رخبة دیهار گلشن داشتم , 
1 5 


/ اک 


صتتیی موی متسه 


1 شین می رمد آن 4و ش خشدا. ی از می ؛ٌ کین 
۱ مي‌کشد شار درین بادیه داسان از من . 
۳ 


ید 


" با من آریزش او النت موب است و کنار : 
دم يم دم یامن و هر لحظه گریزان از من . 
۳۹۹ مورم * ولي آن حرصله با خود دام ت ۷ 
کم بر بنخشم * بود ار ملک سلیمان از من ! 


۳۹ 


1 


زعل 
پم تکلم بم خدرشي ي شارت "ب نگاه " 
توان_ برد ب, هر شیوه دل آسان از من : 


تتامی؟ کف 
یغاد 
تمري خیه _ _ پالم ؟ و ىِ ِ 
ی ی 
تل» کي سر کشی آي رو خرامای از من ؛ 
ی * کر خاکم بر سر * 
نیسمت پرهیز من مین از زهد کم ها پر 


1 [ اه ۳ ا مین 
ترسم الوده شود دس موی 1 ل‌ 


1 1 
قشم * 
اشک بیبودد سریز این شمه ار دید: " ددم 


کرد غم را ۵ توان شتا ۳4 طبفلی ژ سر 


۱ 


1 


حِ 0 
> ۱ ۱ ف 
[ وتات ۱119 مميصي ] 
رنگین‌تر از حذاست بهار و خزان ما 
بر دست خویض بوس زند بافبان ما . 
چون بوي پیرهر بم نظر می خرند خلق 
[لماسم ر بم نیم نظر مي کند عقپق و 
داعی؛ ک شد سهیل دل خون‌چکان ما . 
واز مي‌کند چو خدنگ ار کسان بت "جست 
از سنگ خاره ,خوردگرراز نپای ما. رده 
چمون صبام در مت خورشید صادتیم . 
این آمپ رو مي رو از استخوان ۳ 
۲ هم طً / ده تواضع کلم درستا 
اکتا ها 
از یرون بر ز تبر کجي ر لا * ۰ 
ار (مدجل همهک 
جرنی بید ده 4 سر ۷ سر ؟ 
به موی ۷ ۳ دبا ما 
# بندي شدست بي ثمري بر زبان 
خاکت 
مان آسمتاشم و9 داسس زان ب یز 
ِ" گس( 0 ۱ 
دامان_دل ز للگر خواب گران ما 
ی 0 نشاند: ایم . و سیگ 


ا: با 
‌ 4 ۰ 


۳ ۰ (۲۰ 


"چشم خویض حلقة هر در م می کلیم. 
قالپ نید جر اسان ید 
بر هر زمهن * ک سایه کند باغبان سا . 


9 
مک لم دی۵ه 1 از شرت لا خامت اسمی ۳ 2 ۱ 


مگر و عم 1 مب متا زیکمت ول 


طنل شجلم از آغوش *ل جدا خنت اسمتا , 
8 و گر چشم ار مت نیرمت 4 
| 


ثلی ز عیش ب چيليم تا صبا خشست اسمت در 
کی لباس ملاست بود شپيدي ۳ 
کی زیر خاک م آمید خری‌ببا خنمت است . 
یا بٍ ملک قلاعت ۰ کم عیش رري زمین 
ز یاه کبي تو حرش چوش می اد * 
گر شپید ئو لب اب کی خشت اسمعا , 
کج بریم ازین ورطه جان ببون صائب ۰ 
دیش کسي ۰ گ ره ط درصان بایر آسست 
سر شلد بر زخمو نساییان 4 تر- 
0 
مم 9 مفعله چم نرق 


شعرول قرف 
زلهار چاک سیطةً دود ظ رو مکی > 
کی رخنهٌ تنس بم گلستتان برابر است , 
درری ز خلق کشتی نوج است بی خطر. . 
کشرت ب چار موجه طونان برابر است . 


خر دج 
لین آبرو۰ ی ساخته‌اي از طبع سین ار 
هر قطرواش ب, چشد؛ٌ حپران برابر است. 
دست توارش فلک" از روي درستی » 
با سیلی عداوت اخوانی برابر است 


حاچت دور باش ن دارد حریم تو 

شرم تو با هزار نگهبای برایر است . 
جعیشی * کر تدرقغ خشاطسر _ آورد » 

در چشم من ب خواب پریشای برابر است. 
از میزیسای تعلف بسیار در سسون 

با شیر تضصولي میسان براینر است . 
شود او 


دي 9 


صالب ۰ بر صد زار گلستان برابر است ! 


اسف بت موم مر 


ششلر , زاس ۶ (خ شمش سیما و 


شکست؛ قلم صیم را تساشا کن ! 
جل پوستي از کلک صلع می‌ریزد . 
و دز ر 5 پوس‌شذاس پید| کی ٍ 


۳۲ رون 
نپنگ چشً عشق مر کجا ز مي گلجد . 
ز #و کار دل خویض را چو دریا کن . 
مشو متینده هبراه * ارچ توق آسته 
سنر جریده ازین خاک‌دان چو عیسون کن . 


و ۳ یه با مب ورب # یمهم : 7 


با 


مب مه 
۳9 وج‌ود ك اس کر 74 هی سودا * 


" 
خلافت نس در سسشا 
4 ی ۸ و 
م عرچه گس 

ممیگشر ب کوه صبر تون جان ز موم حادثه برد . 
براي کشتي خرد للکبي مبیا کن . 


اس ۲ ۲ ۲ ۳ 
حریش بل دل نم مي‌شپي صالس ۰ 


#صبجم / تنگ‌ناي صدفب يب خر ب, دریا ی ۰ 


۰ 


0 : , 1 
۳ ور 


ستللب مي رسد جوباي دم آجستنه 
ذ دریا ی کشد صیاد دام / فسات آهسنه : 


بب مثرب مي‌تراند رنت در یک روز ار مشب : 
7 و کذارد سّ گر چرن خورشید تن اشسکه 
( همست هه ) یی میج 0 : 

ام زگ برشمواري بلدی جوا 


سس بو 
زیر پي کیک خرش خر آسعه 


بووین 


ذِ 
ی سجخوی آهوان 9 کرد رم آخسته ‌ تشگ 


وین ۳۲۳ 


همان مین است پر حسن مدا حنجت نی 
3 طوميِ # شود د هکم ی ِث« ۷ ۰ 
م نو صي شود ماه شام آهسته آسسته . 
گر شنه از تار کپر پیچان و لفر شد ؛ 


۷ گر ۷« ۳ 
کشهد از منز هر اثشتام اهسته آهسته . 
مشیم از زیردست خویش این در تپي‌دستي * 

۶ خن شیشه را نرشید چام اشسته آهسته , 


۳ داي ۲ آو > ۳ گفتم ؛ شود خاي ۳ اس تور ۶ 
+ لم دارد اشتیاق نيستي جلن کن‌گارای ۱ 


۳ ‌ ۴ 


کی تیه کج بو ایرد و نیام آهسته اه , 
دِ شکور تین ارای لب‌شاي خرش دشنام تانع و ۱ 

ک خاش تلم کردید ین مدام آهسته آهسته . 
ام نام بلند از چب خواعی صبر کن صائب ! 


ژاصیه شلی یه هنی 
ر علي سرقداي 
[ رات ۱19۷ سسيحي ۱ 

مججینت جادهٌ داره تیان در خلوت دل‌ها . 
چی تار سبتده کم گردید این ره زیر سلزل‌عا , 

تو چور ساتی شوي ؛ درد تلک ظرفی نم مي‌ماند . 
تدر بر باشد رسعت آفرش ساحل‌ها . 

م‌ شمع روشنی ۳ کلب تار التیجا دارد ؛ 

تو وه از کرت اسباب بر خود تلگ می‌سازی , 
ادا فهسان چو بوي ل وق گرشاگ متحل‌شقا ۱ 

بر هنتاه و در سلت گردش چشم تو سی سرد . 
یک پهسان رنگلین کرد؟ یک شپر مسنل‌عا . 


‌ 3 ۱ 
پس از مرس چر شمع کشته ررشن شد نریفلی وا * 


ِ ٍ 
کم در خر دید بیدار پشرای بود حالل 2 . 
علی امش ت شیراز در جام و سبودارد , 


ی توایی کرسی سنو از خویشتی در له زار , 


گرد شسنی مي شاد و آبد شیر . 


یل ۳۲۵ 
صلم کن با دشن > و از کید‌اش ایس نشین . 
سنگ را تا نشعلي " بیررن ء می‌آید شرار , 
شيشة گردرن ز صهباي مروت‌ها تپي است , 
مي توان خو کرد چون گرداب با رنمم خبار , 
آفخاب‌آسا تلاعت کی بم نا سرخ . 
لقمه‌هاي چرب درنان را ب دونان وا گذار. 
نیست آئین توافع در بزرگن جهان . 
سکیت نا راملی و سرکش این خران بي فسار . 
درر دور اعقبار مردم بي‌دانش ‏ است. 
کر تسیز آستان این است : من بي|منبار ! 
۰ آخر شب مه برون آید ز شرم استن . 
خریش را در منسلي متا بر اهل ورزر , 
در نک دای کراکب استخوان سودة است . 
دل ب, خوان چرج مپسان کش ن بندی زیتهار ! 
از زین شعوة ما شعر می ریزه " علي | 
کنتگري مادو سر دارد بر رنگ فوالنقار . 


کي بر شیم و برشن دارد احساني ی مس دارم | 
چباغ ععبه و دیر اسمت اساني ی من دارم . 


دلي دارم * جواعر خانه اشک است تحویلش . 
دارد زیر کردون میر سامانی ک, من دارم ] 


۳۳۹ رزیل 


است آورده ام دل را" ایسانم کیب پرسی ٩‏ 


ف 


مگ تصودر معشوق (ست تراني مِ سك دارم 
چپان تنگ است : بیروی رنعتن اسان وت مردای 9 ۰ 


[ َ 
رم از آهو جدا شد در بيابانيي ک می دم . 


نم مي دانم دید آن شور اتلیم ملاحت را ؟ 
نک شد روشلی در چشم گوباني مس دارم : 
نم جرم محجینیه خان‌نادای فینشیعا دار . 
کلستانی کند درز ز دامانی م من دارم . 
علي 6 من مي شلاسم ایس کپیی دردان خکست وا 
فاطوی ۰ آه ! اگر سي دید يرناني ف مس دام . 


۳ 


تم دارده با مالم بدجلی : رکه مناشنی دن 8 
بپا شر 1۳4 شاتسر عبي کٌ تشسته آپلی ۳ 
اگر سانی , باشد " شوش مي " خوشه نا ی : 


ئ ای ۸ 
شع یک چپان ارس بر خاکم جرای تن 


»ِ 0 3 « 9 1 
ی ار بوسي اش مد ۳ ۳ ۲ 0۳ سب یل ۰ 


۶ 
ِ 


۲ 5۲ 1 5 ای( 
ز طون کعبه بي‌حاصل ببائي " سیر تال . 
۰ ‌ ۰ 1 
چنون تاعاس دارد ۰ نلاهی از تو سی‌ختواهم ۰ 
یه تاریک مارا سشعل باس گریبی ۳ ۰ 


تال و دیون جمع کن " اسراب درلت این چلین«اید, 
6 


و 3 ۳ ده ار ۱ : 


بش 


رون 
دلي درسیذه داري ؛ حیف | صد حهف است لب بستنی | 
مي بیلم درین دشت کهن دیوانةً چرن خود , 


۵ شهر بي‌کسي تنها نشهن ۲ سیر بیابان کن . 


عزیز حصر مي گردد دل از فیض ريافت‌ها . 


زامخا ايوسني داري ؛ 4 ار تحویل زندان کن . 


علي! کر هنتي داري جهان از تست * مي ذانم . 
۰ راهم کن کواب را و صرف یک نمک‌دان کر ! 


دلي در سینه دارم ؟ زخی 4 


با صرث دازا ذردست دیحری کر ٍ ۳۳4 


چیه 
ببد آئیا‌ها آب این آثبن ژنگاری 

مرا طول امل شد مانع از آمپزش دنیا . 
کلید کج مي بسنم * کی بر جدمت از مهان ماری 
چم حرف است این ؛ ی نتوان دیدر 
نتب افنگندز 


دی بی‌حجابش را 


ي از بیار ) 9 أز ما تاب ديداري 
آی رادي :ی م من نذچیر و رنجورم نگاهش 
۳۳ بي کرد ك‌ تساشا ۶ نبض بهمار است تقو خاری 


۳۱۷ 


۳۲۸ رول 


ی ماصووم» ی حوتم می توآ فهمهد و فشمن شد . 
ناس تا مي کشم صد آه حسرت می کشد ذاری . 
ترا از دیدن آثینه مالع گشت * می دانم * 
ز رفک خریشتن در عالم‌حورت گرنگاری . 
مدم * کز رفتن دل آب می دادم نهالمته را . 
زسن از خریص بیرون رنتتنی است " و ار تو رثتازي 
دکان ما علي + چلسي دارد ۰ نتد پایی دارثد . 


1 مي‌آید درین باراد بي سود شریداری . 


سس 


مرزاً سدالله خان غالب دهلوی 


[ وثات ۱۸۹٩‏ متعیی ] 


ظ 
1 ۳ ۳ 


۳ وادئی ۳ گ دران تشر 9 با خاست ات 
پم سیله می سپرم * آگرچ پا خشست است . 


دا ب سای یوار پادشا خنت اسمتا. 


لم ۸ حشر خستنه 
تک و 735 طبر ‌ 
سوق در شدایت وغم دول خنت 
خررض رصلته رندان ز نازنیین پسری است ؛ 
۶ سر ب زانیی زاهد ب بوریا خنت است 
و ساء 
۰ ۰ ۳ 
کسسته لخگر کشند و تاخدا خفت است ؛ 


ز لیمیا 4 بت مرک ک 
اقست م شهر شبیتون زنان بل خن #صمور 


۱ 7 سس لب خاه و شة دز 8 


4 گر د:۵ مرحله (ید؟)؛ و پارسا خفمت نع 5 


0 مرهج لا 
دالم میت و سچاده و را لرزث ؛ ۱ 


دای شب و بیداری من ؟ ادن هم نیست . 
‌ و 2 , 1 
و بندمت مپي خبر رید ؟ با کنچا خشت است ‏ 
1 


ِ ۹ 1 
۳۳۰ 1 سا رزیل 0 و 
۷ب سود یگ ۸ ۷ ِ 


ربین ز دور و جر قرب شه* ک ملظر راب 


دریحچه باز وم دروازه اژدها خشت اسیتا ء ۷ 


۶ 
ه یم برلا خنتن می هر کی بلکرد 
ِ مهر نانله تس کاروازی‌سرا لمع تا , 


و 
۱ ین 
گر ز ایسلی ره و قرب کنبه چ 1 


ی ناه ز رفتار ساند و پا خنت است . 


داند 


1 
پم خواب چوی خودم آسوده دل مدان * 

خسته فرته بم خون خفتم اسمت او سر 

وی .+ مه اوه رت شمه کل بقل یم 


کر 1 4 نن۲ 
ات کر خر 
نستی هر چ فلکم خواست ی ۱ 


7 
پسدقت ظرف نقیه میم باست * پاد؟ با گزک ۳ شتواست ۱ 
2 


غرته بر موچه تاب خررد * تشنه و دجله آب خورد . کر 


و خراست , 
چساه زرعلم بی‌خبر" علم ز چسلا بی‌نوساز . 


میور 4 ما۳ ۲ ۲ 7 
هم مجیب لو ژر نو دید هم زر مین مندکت اي خواسمت . 
ده مه وق 
۲ ) 
من دفر برملا؛ هر چر گرنمته پس نم داد . 


- یت اه 
کاپ بت در خن هر چر نوشمت حگب تتواسمته , 


حون چگر ب, چای مستي ما ندم ثم داشست 
۳ ایرد اي " سوک زامعي ما تسیک : نب خواست . 
۳ ,له و ورزگ سجود ۰ ۶ ز دعريی ‏ وجود : 
تا نم ند اشرصی رعش بدرته میلگ ثم شواسمت . 


ی 


۹۹ 
11 دی کی هر ابید والسییر 


|۲۳ 
بت و جدل ب جای من" می‌کده (جری درآ / 
- 
کس ننس از وت 
کشت ٩‏ ش دید پلر- و سید . ِ 


)5 رهم رهی دیده ز مردمک ثم خواست . 


یل 


9 
۱۰ 

چبه 

خسن چ کم دیین > چولی طلب از حریف ۷ 
میا یا ۳ اریز سین 

هن ِ زذ 1 نیک نم ن, خواست 


له 


خار خا ْ ی تذکا نم خواست . 
رز ِِ- بر 


با نی هار شیور ر هب ات حرسق کزان وج 
لیک ملم گر میا مشترکیه خلت , 
سل خر ‌ مردری: تسا تس‌وو عجز شزیر 


۱ فالب * ار لام داوری داد خود از فلگ ‌ 3 
" 


خرف برد فارغ ز 0 اسان زیستن ! 
۳ ۲ کافر مردن ۲ آوع مسلیان زیستن . ِ 
مت 


شیر رندان بی‌بررا خرام از من مپرس . 
این تخر دانم دشوار آسست آسان زیستی ی 
برد گوي خرمي از هر دو عالم هر کر یافت 


در بیابان مردن و در قصر و ِ زیستتن , 
راجت جاوید ترک اختلاط مرام _ ی 0 


چیی خفر باید ز چشم خاق پلهان زیستن . 


۳۳ شارین 


مه ال 
"۳ تا چِ داز اندو ته ای برد پنپان کرثظ اند > 
مرگ مكتواي برد کو راست علولن " زیستنرن , * 


روز وسل یار چان د: * ورن عمری بعد آزین " بر 
همچو ما از زیستن خواعی پشومان زیستن ۰ 
لا 4 اما 
پا رتهبای شم لیم ۰ اما ۳ دشر ۷ شبق 
مردبن اسمت از سا وزیری مشکی گران جیٍ زيستي . : 


و ۱ 
پر وید دنت مد بر نان باید فشانی + 


یدزد سم 


: ۱ 
رم وه در 4ب ۳ قر و " 
سر مسدوي * تواره عیپ نیسمته , ۳ 
ی و ۸ میلست ما امنوی 

نگذرنه ك ذاطر نازکب خت سخواارن 


قالسب از هلدوستنان پم.ین) فرصت سامت تسسته , 


۸ 


در تج سرلی , شوش سید" و یر مشان تسسوي ‏ 


ما چ فم : او بم بشله بفقی زین از از کرسی ۳ 
مه 


توان فرامت ! سیي بم تذشتشم نار کرش 
تفت م موگاتی ز فریب رم نی خوردی ؛ 


۱ 4 ۰ 1 ّ 


و 4 س تشر شوم لو از ستیوي لشولی 


مس 
۲ براح د. عم در ثلن راز گرشی . 
مزا ط سّ خبن نشاي 4 ثی اسست تب 


شباردم بر دامن سم کدا ترتي » 


ش 


2 وول ۳۳ .۰ 


4 نوزد پاس رازت خجل از غبار خریشم » 

ک ز پرده ریشت بیررن غم ناله‌ساز کردن . 
ژ دم قو با شرمم » ک چ مایه شوج چشبی است > 

ز شکست رنگ بر رم در خلد باز کردن . 


ننسم فداخت شوتت ؛ ستم است گر تو دائی 

۵ زتاب نالم خون شد ۲ نء ز پاس راز کردن . 
فشار رشک بزمت نم چنان گداخت گلشن 

6 میا کل رمللسد امتیاز کردن .. 


5 


مد 
له رسد ب, خس شکیت ز چس‌طراز کردن . 
همه تن ز شرق چشم ی چر دل نشانده گرده 


۰ 


ك 
# 
هئ 


و ۳ ۶ 
‌) ژ شازدکاری ‌ ناد بخدد رانین ۰ ۰ 
بٍ سرشک مایب بخشم ز چگر گداز کردن . 


عل * تازه کشته * غالب " روش نظیری از تو 
سزد این چنین غزل را ب سنینه ناز کردن ‏ 





دیده ور آی ک ۰ تا نید دل بم شمار دل بری ؛ 
یقن سنگ بلگره رتص بتان آذری , 
تیف نیج ورع از مي و نشمه یا فینم . 
زمره ما برین ای داده فروغ مشتري . » 


هد یتک و رهش باه 
تام برد ب لعف و قپر هیچ بپاه درمبان ؛ 


شعر کرت نارسا ؛ شوه شرد سرسری . 


ع 
گ تسا سر مسر ف 


1 
۱ ۲ 9 
4 مد یه شب مسلط 


۱۳ شریل 


ای تو" ع هيي ذره را جز ب ره تو روی نیست " 
۷ 
در طلبىی تران گرفمت باه رام 
هر دل [ست در بر داغتو رویدص ز دم( 


.تا چو بم دیگری دهد * با زبري 4 دارری 
2 صح ي رگوهه کز وقمت همان ین 
لاتچس کر بر قن_عاشقی غیرت فیر چا ات۰ ۰ 


4 
اي 


"رفک ملک و چوا چون بر توردلي می برش , 
۰ بیپده در هوای و سی پرد ل لو سبگسری , 


با تر جوم چز تو نیست روی بم هر کر آرری . 


حیف ک من ب خبن تیم رز تو سکن رو گم نو 
امک بر دید بشنری ٩‏ تاه 4 سمل 
کرثر اگر ب من رسد * و خاف 0 وی 
مه ور وم کر ۰ هی کهم ز تيب ۰ 
درد ترا بم وقت جنگ تاعده تهستفی ! 
فتر مرا بم زیر زگ آئینا ستلدری . 
بیلیم از داز دل در جر آتشي چر سیل " 
قالب * اگر دم سضی رهب ضیر من بري . 


یسم میت مختسص شنیتیر! 


ن ۰ 


ِ» و 
هه هلک 
۳۹۹ ظ ۰ ۰ باباخرن) 


و مت 





, ۲ ۳۵ ناه 


پم مر ور 77 مه رد 





10۸۱۲۸۱۷۸ ۸۸۸ ۷۲ 


۸۱۸۵۸۲ ۱۸۱ 5۱,1۲ ۷ 


هب وه هدیس 





سس و 2 با زا +1 


وومعفاو فاد فطا موه لموابداو: فا اوبات باحدط ۲۳9 ,۱ 
اد 


و ااقه بو موم و و۷ )مج ۵۰۵۵ اه ۱۸۶ هر 2 
فودان۷۱ وم هعا۳ 18 4و ما 4و۱ ۵ 2۳۵۲۵4 
,ال - اهب (حفا 5ب دا اج میب ب۵] رخ ۸8۲ 


